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Song 

 آواز

Go, and catch a falling star, 

 برو و گیر انداز شهاب سنگ را

Get with child a mandrake root, 

 را 1مردم گیاه بارور کن 

Tell me, where all past years are, 

 هایی که گذشتسپس به من گوی که کجایند سال

Or who cleft the Devil’s foot, 

 یا بگو چه کسی برید، پای شیطان را

Teach me to hear mermaids singing, 

 به من آموز تا بشنوم آواز پریان دریا را

Or to keep off envy’s stinging, 

 به من آموز تا دور نگاه دارم، رنج حسادت را

And find 

 و تا پیدا کنم

What wind 

 آنچه را که باد

Serves to advance an honest mind. 

 برای رشد ذهن راستین آورده را

                                                      
 گیاهی سمی كه به شكل زنی آماده برای لقاح است. 1
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If thou be’est born to strange sights, 

 اگر دنیا آمدی تا شگفتی بینی

Things invisible to see, 

 زهای نادیدنی بینیتا چی

Ride ten thousand days and nights, 

 ده ها هزار روز و شب برِان

Till age snow white hairs on thee, 

 تا زمان کند به سفیدی برف موهایت را

Thou, when thou return’st, wilt tell me 

 تو، وقتی بازگشتی به من خواهی گفت

All strange wonders that befell thee, 

 هایی که برایت رخ داد راتمام شگفتی

And swear 

 اما سوگند خواهی خورد

Nowhere 

 که در ناکجا آباد

Lives a woman true, and fair. 

 کندزنی راستین و باوفا زندگی می

 

If thou find’st one, let me know, 

 به من خبر بده، اگر یافتی یکی از آنها را

Such a pilgrimage were sweet, 

 سفری خواهد شد بسیار شیرین

Yet do not, I would not go, 

 آیم، اگر نیافتی او رامن نمی
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Though at next door we might meet, 

 ی کناری بینیم او راگرچه شاید در خانه

Though she were true when you met her, 

 گرچه راستین بود، وقتی دیدی او را

And last, till you write your letter, 

 ات راحتی تا کنون که مینویسی نامه

Yet she 

 به هرحال او 

Will be 

 خواهد بود

False, ere I come, to two, or three. 

 اشتباه، همراه دو یا سه، تا من برسم آنجا.

 

 

 

 

 

 

 



 5 | صفحه نیل گیمن

 

 

 

 فصل اول

 . شناختدهند را خواهیم ی عجیب كه هر نه سال در آن رخ میی وال و چیزهاكه در آن دهكده

 

 خواست به مراد دلِ خود برسد.روزی روزگاری پسرِ جوانی بود كه می

ی پسر ای كه دربارهچنین مطلعی دارند )چون هر افسانه، شان هم رمان نیستندكه همه هاو همانگونه كه بیشتر داستان

جوان و اتفاقاتی كه برایش  رخ داد وجود  ( چیزهای عجیب زیادی در مورد این پسرطور شروع شودتواند همینجوانی باشد می

 دارند، گرچه خود او نیز از همه ی آن ها آنها سر درنیاورد.

 ها، در وال شروع شد.ماجرا، مثل خیلی ماجرا

است.  ر میان جنگلی كوچك پا برجا ماندهكنون، هنوز بر بستری از سنگ گرانیت دشهر وال از ششصد سال پیش تا

های تیره و هایی با سنگاند و سقفهای خاكستری رنگ ساخته شدهمكعبی شكل هستند، از سنگ های وال قدیمی وخانه

ها به یكدیگر تكیه داده اند و یكی پس از دیگری  به هایی بلند دارند. از هر اینچ فضای خالی استفاده شده ، خانهدودكش

 ها روییده است.ی خانهر گوشهها و درختانی به صورت پراكنده داند و بوتهدنبال هم ساخته شده

ها ها و صخرهبا سنگ پر پیچ و خم كه از جنگل سربالایی می شود و اطراف آن ای از سمت وال وجود دارد، راهیجاده

شود كه در تمام اوقات با ی اصلی تبدیل میاست.با دنبال كردن مسیر به سمت جنوب، بعد از جنگل، راه به جادهپوشیده شده

رسد اما از وال تا لندن است. در نهایت مسیر به لندن میروند پر شدههایی كه از شهری به شهر دیگر میو كامیونها ماشین

 كشد.یك شب كامل رانندگی طول می
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شوند:مردم بومی وال، با قدی بلند، چهارشانه و موهای ساكنان وال، افراد كم حرفی هستند كه به دو گروه متمایز می

بود، و گروه دیگر كه چند سالی می شد وال را موطن د سنگ گرانیت ای كه زمانی شهر روی آنها ساخته شدهجوگندمی، همانن

 بودند.خود و نوادگانشان كرده

ای آرام است وجود ای كه به طور فریبندهاست؛ در جنوب آن دریاچهپایین دست وال در قسمت غربی، جنگل واقع شده

ها مراتعی است كه گوسفندان در آن شود. بر روی تپهآیند تغذیه میهای شمالی وال میتپهدارد كه با رودهایی كه از سوی 

 باشد.ها جنگلی میچرند و در قسمت شرقی آن، بیشتر زمینمی

است. این دیوار قدیمی درست در شرق وال دیوار بلند و خاكستری رنگی قرار دارد كه شهر اسم خود را از آن گرفته

 كند.شده و تا جنگل ادامه پیدا میشده كه از جنگل كشیدهای گرانیت زمخت با برش مربعی ساختهاست، از  سنگ ه

 است.فوت دارد و اندكی در سمت شمالی دهكده واقع شده 6ای به پهنای فقط یك شكاف در دیوار است كه دهانه

ودخانه است و پشت رودخانه درختان شود، پشت چمنزار یك رمیاز این شكاف روی دیوار، چمنزار سرسبز بزرگی دیده

شوند.اشكالی بزرگ، اشكالی عجیب و جنگل قرار دارند.گاهی در میان درختان و در دور دست، اشكال و اشخاصی دیده می

شوند.با اینكه چراگاهِ بسیار خوبی است،اما درخشند و ناپدید میزنند، میاشكالی كوچك، چیزهای درخشانی كه چشمك می

 كنند.چرانند و نه برای كشاورزی از آن استفاده میاهالی هرگز نه حیوانات خود را در آن سوی دیوار میهیچكدام از 

دهند و تمام تلاششان ی دیوار قرار میدر عوض صدها سال شاید هزاران سال  است كه نگهبانانی در هر سمت دهانه

اند و شب و روز هشت دهكده در هر طرف دهانه ایستاده كنند كه بهش فكر نكنند .حتی اكنون نیز دو نفر از مردانرا می

 اند.های چوبی سنگین بدست دارند و در دهانه و رو به شهر ایستادهدهند،چماقساعت شیفت می

های دهكده را  از رد شدن در دهانه و رفتن به چراگاه و پشت آن منع كنند.گاه به وظیفه اصلی آنها این است كه بچه

 و یا بازدیدكنندگانی از دهكده را از عبور كردن از دروازه باز دارند. گاه ولگردی تنها
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ترند و د، آنها سمجها و ولگردان هستنشوند. مشكل اصلی توریستبچه ها به سادگی با نشان دادن چماق منصرف می

ه عنوان آخرین راه حل بهای جدید و یا رها شدن یك گاو وحشی كار ساز نبود، از زور اگر به دروغ هایی مثل كاشتنِ علف

 كنند.استفاده می

ی عبور داده ن افراد اجازهگردد، گاهی به ایبه ندرت پیش می آید كه كسی به وال بیاید و بداند به دنبال چه چیزی می

 شود. از نگاهشان می توان فهمید . می

صورت نگرفته و آنها  ول قرن بیستمتا آنجایی كه مردم دهكده خبر دارند، هیچ موردی از قاچاق از طریق دیوار در ط

 كنند.به این افتخار می

 شود.می ها رشود، نگهبانی، هر نه سال یك بار و در ماه می، زمانی كه نمایشگاهی در چمنزار برگذار می

 

شِ پوی سیاههای خیلی دور رخ دادند. زمانی كه ملكه ویكتوریا بر تخت پادشاهی بود، اما هنوز بیوهماجراها در سال

همیشه دلیلی داشت كه با ملایمت از ملكه جوان  2های برامده داشت و پرانرژی بود و لرد ملبورنبود: گونهنشده 1ویندزور

 بود اگر چه بسیار عاشق بود.گیرد.او تا آن زمان ازدواج نكردهی او خردهبخاطر رفتار سرخوشانه

بود، با صورت اولین عكس از ماه را گرفته 5خود بود.آقای دراپر 4انتشار رمان اولیور توییست در حال 3آقای چارلز دیكنز

 بود.های فلزی منتشر كردهبه تازگی راهی برای انتقال پیام از طریق سیم6بود؛ آقای مورسرنگ پریده خود به روز نامه زل زده

آقای چارلز  بجز احتمالاً .ندزداگر با هر كدام از آنها حرفی از جادو و یا جن و پری می زدی ، لبخند تحقیرآمیزی می

 كرد.ریش بود. او شاید با اشتیاق نگاه میدیكنز،كه در آن زمان مردی جوان و بی

                                                      
1 Windsor 
2Lord Melbourne   
3Charles Dickens  
4TwistOliver   
5Draper 
6Morse 
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یا لندن و یا لیورپول  1مردم در آن بهار به جزایر بریتانیا می آمدند . بعضی تنهایی و بعضی هم دوتایی بودند و در دوور

های آتشفشانی و بعضی با به سفیدی كاغذ، بعضی با پوستی به سیاهی سنگهایی شدند:مردان و زنانی با پوستمستقر می

كردند. در طول آوریل با قطار بخار، با اسب، با كاروان و یا گاری های بسیاری صحبت میپوستی به رنگ دارچین كه به زبان

 رسیدند.و خیلی ها پای پیاده از راه می

 شت و آدم رمانتیكی نبود . هجده سال دا"   2تورن دانستن" در آن زمان  

ای تیره داشت. نسبتا بلندقد بود و شمرده شمرده های قهوهای تیره و كك مكهای قهوهای تیره،چشمموهای قهوه

پردازی، ساخت و در مزرعه پدر خود هنگام خیالاش نمایان میكرد.لبخندی ساده داشت كه باطنش را در چهرهصحبت می

و یا  شهر بزرگی كه در  4یا دابلین 3بینی آن و رفتن به لندن یا ادینبورگپیش های غیرقابلذابیتی جرویای ترک وال و همه

ای كوچك كه از والدینش به كرد و  جز كلبهی پدرش كار میآن هیچ چیز به جهت باد بستگی ندارد، را می دید . در مزرعه

 او رسیده بود، هیچ نداشت.

، 5آمدند و دانستن از آنها متنفر بود. مهمانسرای آقای برومیوسی بازارچه به وال میبازدیدكنندگان در آن آوریل برا

ی ها شروع به اجارهبود و اكنون غریبههایش خالی بود، یك هفته پیش پر شده،كه به طور معمول اتاق6سونتس مگپای

جات و بعضی ای بیگانه، بعضی با گیاهان و ادویهههایشان را با سكهبودند، و اجارههای شخصی كردههای مزارع و یا خانهخانه

شد. مردم زودتر شد، حال و هوای انتظار نمایان میكردند.همانطور كه روز نمایش نزدیك میهای قیمتی پرداخت میبا سنگ

ها در درختان هبودند و اشكال و سایشدهقرار و عصبی شمردند. نگهبانان دیوار بیها را میشدند و روزها و دقیقهبیدار می

 كردند. های چمنزار، حركت میكناره

                                                      
1Dover 
2Dunstan thorn 
3Edinburg 
4Dublin 
5Broios 
6Seventh Magpie 
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، كه همه او را به عنوان زیباترین پیشخدمتی كه جهان به خود دیده 1در مهمانسرای سونس مگپای بریجت كامفری

دی ، پسری كه یك سالی بود می دیدند كه با بریجت بر و بیا دارد و مر2شناختند، باعث ایجاد اختلاف میان تامی فورسترمی

 بود.درشت هیكل سیاه چشم كه یك میمون پر سر و صدا هم داشت ، شده

 زد.ی میآمد لبخند معنا داراین مرد انگلیسی را دست و پا شكسته بلد بود ، اما هر وقت بریجیت می

نه فقط هر :»گفتند  در بار میخانه مشتریان همیشگی به طور آزار دهنده ای نزدیك به مسافران نشسته بودند و می

 .«سال یك بار 

 «میگن قدیما هر سال اواسط تابستون بوده.»

رش فرفری و پرپشت سآقای برومیوس مردی سبزه و بلندقد بود ، موهای «. دونهاز آقای برومیوس بپرسید. اون می»

ی نها توجهما او به آشد اشدند، توجهشان به آقای برومیوس جلب میهایش سبز بودند . وقتی دختران روستا زن میو چشم

های خوبی بود؛ شرابكن شدهبود. اما در دهكده ساها پیش به عنوان بازدیدكننده به دهكده آمدهشد كه مدتنداشت. گفته می

 بودند.داشت، بنابراین اهالی موافقت كرده

ومی را در است، آسایش عم 3ای پر سر و صدا بین تامی فورستر و مرد چشم سیاه كه معلوم شد نامش آلوم بیمشاجره

 هم شكست.

شت و بخاطر من با هم پجلوشون رو بگیرید! تو رو خدا! جلوشون رو بگیرید، اونا میخوان برن اون »بریجت فریاد زد:

 بتابد. .  های طلایی موهایشسرش را به زیبایی می داد ، باعث می شد نور چراغ نفتی به حلقه«  دعوا كنن!

م تازه واردها، برای هها و صلح كند . هرچند تعدادی از مردم، هم روستایی هیچ كس به خودش زحمت نداد كه دعوا را

 تماشا بیرون رفتند.

                                                      
1Bridget Comfrey 
2Tommy forester 
3Alum Bey 
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ها تف انداخت، دست . مرد غریبه خندید ، روی چمنبرد تامی فاستر پیراهنش را درآورد و مشتش را مقابل او بالا 

ی روی پاهایش ایستاد و به سمت غریبه دوید. قبل از راست تامی را گرفت و او را با چانه به زمین پرتاب كرد. تامی به سخت

-بود و نفسش بندآمدهشدهی سریع روی گونه مرد فرود آورد، صورتش به گل كوبیده اینكه خود را در خاک بیابد ،یك ضربه

 بود.آلوم بی روی او نشست، خندید و چیزی به زبان عربی گفت. 

بی تامی فاستر را رها كرد، مغرورانه به سمت بریجت كامفری رفت،  به همین سرعت و آسانی دعوا خاتمه یافت. آلوم

 های براقش پوزخندی زد.به او تعظیمی كرد و با دندان

های با پیشبندش گل«وای، چه بلایی سرت آورد عزیزم؟»بریجت به او بی محلی كرد و به سمت تامی دوید و پرسید:

 ه زد . روی صورت او را پاک كرد و به او حرف های عاشقان

آلوم بی رفت، تماشاگران به سالن عمومی مهمانسرا بازگشتند، و زمانی كه تامی بازگشت، او با سخاوتمندی برایش 

 یك بطری از شراب آقای برومیوس خرید. و هیچكدامشان مطمئن نبودند كه كدامشان برنده شده و كدام بازنده.

ماه گذشته را با دیزی شش فكر بود. كسی كه سری خوشآن عصر دانستن تورن در سونس مگپای حضور نداشت. او پ

زدند و های دلپسند در اطراف روستا قدم میكرد. آنها در عصرفكر، معاشرت میهمپستوک، بانویی جوان و همان اندازه خوش

مادر دیزی و ها همواره كردند. و در این قدم زدنی زراعی، آب و هوا و مطالب اینچنینی صحبت میی تئوری چرخهدرباره

 شدند.رفتند، آنها گاهی به صورت عاشقانه به یكدیگر خیره میخواهر كوچكتر او درست شش قدم پشت سر آنها راه می

 گفت. كرد و بدرودمیایستاد، تعظیمیهامیی همپستوکدونستان جلوی در خانه

اش آقای تورن تصمیمش رو بگیره ك»گفت:افتاد.كلاهش را برداشت  و اش راه میو دیزی همپستوک به سمت خانه

 «كنه. و خواستگاری كنه. مطمئنم كه پدر مخالفتی نمی

و كلاه و دستكشش را درآورد و « كنه.درسته. مطمئنم كه نمی»ها گفت:ی غروبمادر دیزی آن غروب همانند بقیه

بود و وسایل خود را مرتب ر بلند سیاه نشستههای بسیاهای خود را به اتاق پذیرایی برد . آنجا آقای بسیار بلندقدی با ریشدختر

كرد و چند روز كرد . دیزی، مادرش و خواهرش به آن آقا ادای احترام كردند ) او انگلیسی را دست و پا شكسته صحبت میمی
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هایش رتی خود ایستاد و به آنها تعظیم كرد و به سوی چمدان چوبی خرت و پپیش از راه رسیده بود(. مستاجرموقتی به نوبه

 كردن و نظم بخشیدن و تمیزكردن شد.بازگشت و مشغول مرتب

 

 بخاطر تغیرات اندک آب هوای بهار در انگلستان آوریل سردی بود .

بودند . اتاق های خالی را پر كردند و  حتی  كرد آمدهبازدیدكنندگان از راه باریك جنوبی كه ازمیان جنگل عبور می

هایی كه توسط ای دیگر با كاروانای چادرهای رنگی برپا كردند و عدهبگاه خودشان كرده بودند . عدهها و انبارها را نیز خواآغل

 شد، از راه رسیدند .های كوچك پشمالو كشیده میهای خاكستری و یا اسباسب

برای  بود. صبح بیست و نهم آوریل دونستان تورن به همراه تامی فورسترهای استكانی پوشیده شدهجنگل از گل

 نگهبانی دیوار گماشته شدند. آنها در هر طرف دروازه ایستاند و منتظر ماندند.

 دونستان بار ها نگهبانی داده بود، اما تا آن زمان وظایفش فقط ایستادن و دور كردن بچه ها را شامل می شد .

سمت دهكده به سوی  ای ازبود و هر وقت كه  غریبهامروز حس مهم بودن داشت؛ چماقی چوبی در دست گرفته

 «ی عبور نداره...خوبه آقایون.فردا...فردا...هیچ كس امروز اجازه»گفت: آمد، همراه با تامی میی دیوار میدهانه

ی پشت آن و درختان عادی كه چمنزار را پوشانده ی دیوار به چمنزار سادهرفتند و از دهانهها كمی عقب تر میو غریبه

كردند تا سر صحبت را با دانستن یا تامی باز كنند، شدند،. بعضی از آنها تلاش میم پشت آن خیره میبودند و جنگل نسبتا مبه

پذیرفتند، و به بالا گرفتن سر، فشردن كردند و گفتگو را نمیاما این دو مرد جوان به موقعیت خود به عنوان نگهبان افتخار می

 كردند.ت میها و به طور كلی نشان دادن مهم بودنشان، قناعلب

دار برای هر هنگام ناهار، دیزی همپستوک ظرف كوچكی كیك شپرد و بریچت كامفری یك لیوان آبجوی ادویه

 كدامشان آوردند. 
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كنند. تامی و دانستن   مرخصغروب نیز، دو مرد جوان خوش بنیه دیگر از دهكده با فانوسی در دست آمدند تا آنها را 

یش واقعا خیلی خوب كه آبجوی اعلا–، و آقای برومیوس یك لیوان از آبجوی اعلای خود به سمت مهمانسرای راه افتادند

وغ تر از حد تصور خانه برپا بود و مهمانخانه شلای در مهمانه عنوان پاداش نگهبانی به هر كدام از آنهاداد. همهمهب -بود

ود كه هیچ دیدی نسبت به فاصله و یا این نظرِ دانستن ببود. آنجا پر بود از بازدیدكنندگانی از سرتاسر جهان آمده بودند شده

شكی كه روی نیمكت های اطراف وال  نداشت. برای همین بود كه به آقای بلندقد با كلاه استوانه ای مهای پشت جنگل

با قدی بلندتر با  قای سیاه پوستآبود، به همان اندازه احترام می گذاشت كه به كنار او نشسته بود و تمام راه را از لندن آمده

كار بی ادبانه ای است،  دانست كه به كسی زل زدنخورد . دانستن میلباس بلند و گشاد یك تكه كه داشت با كسی ناهار می

باشد. اما ور داشتهها حس غری خارجیو اینكه، به عنوان یكی از اهالی دهكده كاملااین حق را دارد كه نسبت به همه

كردند میان متفاوت صحبتكند، و صدای مردان و زنانی كه به صدها زبایی ناآشنا را در هوا احساسهتوانست بوی ادویهمی

 را بشنود و بدون خجالت زل بزند و خیره شود .

آقایی كه كلاه استوانه ای مشكی به سر داشت متوجه شد كه دانستن به او خیره شده و به مرد جوان  اشاره كرد، 

رفته و اینجا پودینگای زیادی هست كه یه نفر به  1پودینگ شیره دوست داری؟ موتنابی»رسید: مقدمه جهت آشنایی پبی

 «تونه به حسابشون برسه.تنهایی نمی

 شد.ها بخارهای وسوسه انگیزی خارج میدونستان سر تكان داد. از ظرف پودینگ

احتیاج به تعارف  دانستن داد. بدونكاسه تمیز و قاشقی به « خوب پس، از خودت پذیرایی كن.»دوست جدیدش گفت: 

 بیشتر، دانستن شروع به بریدن پودینگ كرد.

م نمای مشكی داشت های پودینگشان كاملا خالی شد مرد قد بلند كه كلاه استوانه ای ابریشوقتی كه كاسه و ظرف

داده  كده هم كه اجارهای دههی اتاقای نداره، همهخب مرد جوان، بنظر میاد كه مهمانسرا اتاق دیگه»به دانستن گفت: 

 «.شده

                                                      
1mutanabbi 
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 «واقعا؟»دانستن بدون تعجب گفت: 

 «شناسی كه اتاق خالی داشته باشه؟ای میآره همینطوره و چیزی كه برام سوال اینه كه خونه»

یه ی اتاقا پر شده، یادم میاد كه وقتی یه پسر بچه نه ساله بودم، برا تا الان همه»دانستن شانه بالا انداخت و گفت: 

و خونواده و  1های آغل گاوها بخوابم و اتاقمو به یه خانوم اهل اورینتهفته پدر و مادرم من رو فرستادن تا روی تیرک

خدمتكاراش داد. اونم برام یه بادكنك به عنوان تشكر گذاشت و تو چمنزار اونو هوا كردم تا اینكه یه روز بندش پاره شد ورفت 

 .«آسمون 

 «نی؟كالان كجا زندگی می»

رین جشن برداشت محصول من یه كلبه كناره مزرعه پدرم دارم. كلبه ماله چوپانمون بود تا اینكه دو روز قبل از آخ»

 «مُرد و پدر و مادرم دادنش به من.

 و دونستان مخالفتی نكرد.« من رو ببر اونجا.»

اه پایین رفتند. كل راه را رجنگل زیر آن ماه بهاری بالا آمده بود و می تابید . شب صافی بود. آنها از دهكده به سوی 

بود و در همان نزار خابیدهقدم زدند و از جلوی مزرعه خانواده تورن رد شدند )كه آقای كلاهسیلندری پوش از گاوی كه در چم

 ی دانستن رسیدند.كرد، هراسیده بود( تا اینكه به كلبهحال خروپف می

ن تورن، من اینو برای سه به اندازه كافی خوبه، بیا، دانست»داد و گفت:  یك اتاق و یك شومینه داشت. غریبه سر تكان

 «كنم.روز آینده از تو اجاره می

 «برای این چی بهم میدین؟»

 «ی تازه و درخشان.یك طلای شاهی، یك نقره شش پنسی، یك پنیِ مسی و یك سكه»

                                                      
1Orient 
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وند درآمد داشته باشند، یك طلای شاهی برای پ 15در روزهایی كه كشاورزان آن هم در سال خوبشان امیدوار بودند 

اگه برای بازارچه »ی منصفانه بود. با وجود این دانستن مردد بود. به مرد قد بلند گفت: دو شب بسیار بیشتر از یك اجاره

 «اینجایی، پس شگفتی و معجزه میخوای معامله كنی.

دوباره به كلبه دانستن  نگاهی انداخت. « ای، آره؟پس شگفتی و معجزه چیزیه كه میخو»آقای بلند قد سر تكان داد. 

 كرد.چك میهای بالای سرشان چكسپس باران شروع به باریدن كرد، قطرات باران به آرامی روی كاهگلِ

رسی. فعلا، این اوه. خیلی خوب، یه شگفتی، یه معجزه. فردا به مراد دلت می»آقای بلند قد با بدخلقی جزئی گفت: 

ی ساده از پشت گوش دانستن سكه ای درآورد. دانستن برای چك كردن طلای پریان آنرا به میخ با یك اشاره «پول رو بگیر.

 اش گذاشت.آهنی روی درِ كلبه زد، سپس ادای احترام كوتاهی به مرد كرد و به زیر باران راه افتاد.  پول را در دستمال جیبی

 بالا رفت و زود خوابش برد.ها زیر باران شدید به آغل گاوها رفت. ازعلوفه

شب هنگام با وجود اینكه بیدار نبود، متوجه رعدوبرق شد. چند ساعتی مانده به صبح با ضربه ای كه كسی به پایش 

 زد  بلند شد . 

من بودم. »صدا گفت: « كیه؟ كی اونجاست؟»دانستن گفت: « ببخشید. یه چیزی باید بگم. ببخشید.»صدایی گفت: 

ومدم اینجا. شب رو تو شكاف یه درخت خوابیدم ولی رعد و برق درخته  رو انداخت ، مثل یه تخم مرغ من برا بازارچه ا

شكافتش ،  مثل شاخه شكوندش، بارون میریخت روم و ترسیدم كه آب بره تو چمدونم، چیزایی كه داخلش هست رو باید 

 «ن نگه داشتم، هرچند الان خیس شده مثل...مثل بیابون خشك نگه داشت، من اینو از خونه تا اینجا در طول سفرم ام

 «آب؟»دانستن پیشنهاد داد: 

همینطوره. اگه اشكالی نداره میشه زیر سقف شما بمونم؟ زیاد جا نمیگیرم . »صدایی كه از تاریكی می آمد ادامه داد: 

 .«باعث اذیت شدنتون نمی شم 

نور رعدوبرقی آغل را روشن كرد، و دانستن زیر نور،  آن موقع بود كه.« فقط پاتو رو من ننداز »آهی كشید:  دانستن

 بود. بار دیگر تاریك شد.چیز كوچك و پشمالویی را دید كه كلاه پهنی پوشیده
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كرد صدای نسبتا زمختی بود.دانستن كه بسیار حالا كه دانستن فكر می« امیدوارم مزاحمتون نشده باشم.»صدا گفت: 

 «خوبه، چون نمیخوام اذیتتون كنم.»زمخت گفت:  صدای« مزاحم نشدی.» خسته بود گفت: 

 «لطفا. بزار بخوابم. لطفا.»دانستن اصرار كرد: 

 صدای خرخر از او می آمد كه بعد با خروپف ملایمی جایگزین شد.

ها چرخید. آن فرد، هركه بود، هرچه بود، بادی بیرون داد، خود را خاراند و بار دیگر شروع به خروپف دانستن در علوفه

 كرد.

ریخت، گوش داد، به دیزی همپستوک اندیشید. در خیالش باهم راه دانستن به صدای باران كه به روی سقف آغل می

رفتند، و شش قدم پشت سرشان مرد بلندقد با كلاه استوانه ای به همراه موجودی پشمالو كه صورتش قابل دیدن نبود، راه می

 ببینند... بودند تا مراد دلش رارفتند. آنها آمدهمی

 

 بود، و آغل گاو خالی بود. صورتش را شست و به سمت خانه به راه افتاد.نور درخشان خورشید روی صورتش افتاده

های روی پوتینش را پاک كرد. اش گلِبهترین ژاكتش، بهترین پراهن و بهترین شلوارش را پوشید. با چاقوی جیبی

ی هم زده از خودش را بوسید و با نان محلی و سیخونكی از كره تازههای مادرش سپس به آشپزخانه مزرعه رفت، گونه

 پذیرایی كرد.

 بود، به دهكده وال رفت و به نگهبانان دروازه صبح بخیر گفت.سپس با پولی كه در دستمال كتانی ظریف خود گذاشته

رفتند بودند ومردم میها نصب شدههای رنگی غرفهتوانست ببیند كه چادرهای رنگی برپا شده، پرچمی دیوار میاز دهانه

 آمدند.و می

 «ی عبور داده نمیشه.تا ظهر به هیچ كس اجازه»نگهبان گفت: 
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اندازش بخرد )نیم كرونِ درخشانی كه تواند با پسدانستن شانه بالا انداخت و به بار رفت، اندیشید كه چه چیزی می

بود( شدهای چرمی به گردنش آویخته بود و با تسمهآن ایجاد شدهبود، و شش پنسی شانسش كه سوراخی روی پس انداز كرده

بود كه كاملا فراموش كند كه چیز دیگری دارد. با به صدا و یك دستمال دیگر پر از سكه. شب قبل به خودش قول داده

باشد، بزرگی مرتكب شدههای بلند به سوی دیوار رفت، مثل این بود كه گناه روزی، دانستن سراسیمه با گامدرآمدن زنگ نیم

 شناخت برایش سر تكان داد.نمایی كه میرفت كه مرد بلند قد با كلاه استوانه ای ابریشمها راه میاز كناره

 «ی من. حالتون چطوره، آقا؟آه. صاحبخانه»

 «خوبم.»دانستن گفت: 

 «با من بیاین. اجازه بدید همراهیتون كنم.»مرد بلندقد گفت: 

 ه سوی چادرها رفتند.آنها از چمنزار ب

 «پیش از این اینجا بودی؟»مرد بلندقد پرسید: 

 «نه سال پیش آخرین بازارچه. اون موقع فقط یه پسربچه بودم.»

ای قبول نكنی. یادت باشه كه اینجا یه مهمونیه خب، یادت باشه كه باادب رفتار كنی و هیچ هدیه»مستاجرش گفت: 

های من بلند مدت هستن. بدهكار بودم رو بهت میدم. بخاطره عهدی كه بستم. هدیه. و حالا، آخرین قسمت اجارم كه بهت 

 «ام باقی میمونه.ایهست كه تا وقتی زندهكنه... هدیهبرای تو و اولین فرزندت و اولین فرزندش ادامه پیدا می

 «و اون چی میتونه باشه، آقا؟»

 «ه، مراد دلت.مراد دلت، یادت باش»آقای كلاه استوانه ای به سر گفت: 

 دانستن تعظیمی كرد و به سوی بازارچه به راه افتاد.

بود فریاد میزد: های مختلف قرار دادههایی پر از چشم با رنگزنی كوچك اندام جلوی میزی كه روی آن را شیشه

 «های جدید برای پیرا!چشم، چشم! چشم»
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 «پنی!های خوانندگان سه، سرودهسوت یه پنی، آكوردها دوپنی« »آلات موسیقی از صدها سرزمین.»

 «شانستون رو امتحان كنید! بشتابید! یه معمای ساده جواب بدین و یه گل شقایق ببرین!»

های غروب! های شب! كتكت« »های رویا، هر بطری یه شیلینگ!بطری« »های آبی!یگلاستوخودوس نامیرا! پارچه»

های بخت! بشتابید، بشتابید، از های جاودانگی! كارتقدرت! حلقهشمشیرهای شانس! عصاهای « »های تاریك و روشن!كت

ای كه پوشیده از زیورآلات كوچك بلوری بود ایستاد؛ حیوانات دانستن جلوی غرفه« مرهم، پماد، طلسم و دارو!« »این طرف!

بلوری كه بزرگتر از شستش  ایكوچك را ورانداز كرد، در این فكر بود كه یكی از آنها را برای دیزی همپستوک بگیرد. گربه

ای واقعی نبود را برداشت. زنده بود و چشمكی زد، شكه شد و آنرا انداخت؛ گربه خود را در میان هوا صاف كرد و همانند گربه

 ی غرفه رفت و شروع به لیسیدن خود كرد.روی چهار پنجه خود فرود آمد. سپس به گوشه

های پیش به وال آمده بودند، همینطور هایی كه هفتهلوغ بود، تمام غریبهدانستن از میان ازدحام بازارچه جلو رفت. ش

فروخت، با بود و مشروب و پاستا به مردم دهكده میتعداد زیادی از اهالی دهكده آنجا بودند. آقای برومیوس چادری برپا كرده

شدند اما همانطور كه پدربزرگ و شد وسوسه میاینكه معمولا از دیدن غذاهایی كه توسط مردم آنسوی وال فروخته می

 هایشان و آنها نیز از اجدادشان، شنیده بودند، خوردن غذا، میوه، آب و مشروب سرزمین پریان كاملا اشتباه است.مادربزرگ

ی كردند و برای یك شبانه روز چمنزار میزبان بازارچههایی برپا میها، غرفههر نه سال مردم آنسوی وال و آنسوی تپه

 كردند.ها باهم تجارت میین پریان بود؛ و برای یكشبانه روز در نه سال ملتسرزم

شدند و در تصور آنجا عجایب زیادی برای فروش بود، شگفتی ها و معجزات، چیزهایی كه در رویا هم دیده نمی

واهد؟(. دستمال مرغی پر شده از طوفان بخی تخمگنجید )دانستن از این تعجب می كرد كه چرا كسی باید پوستهنمی

 داد و دنبال چیزی كوچك و ارزان برای خوشحال كردن دیزی گشت.هایش را در جیبش تكانی سكه

 صدای آرام جیرینگ جیرینگی را در هیاهوی بازارچه شنید؛ به سمت آن رفت.
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س سیاه كه توسط خر 1انگیز هاردیگاردیای رد شد كه پنج مرد درشت هیكل با صدای موسیقی حزناز جلوی غرفه

ای رد شد كه مرد طاسی در لباس روشن ژاپنی ظروف چینی را روی آتش رقصیدند؛ از كنار غرفهشد میغمگینی نواخته می

 كرد.انداخت كه از آن دود رنگی بیرون میزد و در همان حال رهگذران را صدا میمی

 صدای جیرینگ جیرینگ بلندتر شد.

تكانی آبی، گل انگشتانه، را خالی یافت. چادر با گل آراسته شده بود: گل اسآمد رسید، آنبه چادری كه صدا از آن می

وش موشان آبی و گل استكانی گرد و گل لاله همچنین بنفشه و نیلوفر با رزهای وحشی سرخ رنگ، گل یخ كمرنگ، گل گ

بودند، بودند یا تراشیده شدهشده ها از شیشه یا بلور ساخته شده بودند، شكل دادهدانست. گلهای زیادی كه نامشان را نمیگل

 دانست: آنها به خوبی واقعیشان بودند.او نمی

 «سلام؟»دانستن فریاد زد: 

هایی با دندان« تون بخیر.هروز بازارچ»آمد گفت: ی پشت غرفه پایین میدار در حالی كه از كاروان رنگ شدهخانم غرفه

سیاه مجعدش نمایان  هایش كه یكبار زیر موهایها و گوشز روی چشماش لبخندی به او زد. اسفید در صورت زیبای سبزه

حنی ملایم شاید هایی با منتوانست بگوید كه یكی از مردم آنسوی وال است. چشمانی بنفش تیره داشت و گوششد می

 های گربه، پوستی سبزه و صاف داشت. بسیار زیبا بود.همانند گوش

ت جیرینگ جیرینگ كرد ایبود و وقتی آنرا برداشبنفشه« داشتنیه.خیلی دوست» دانستن گلی از غرفه برداشت و گفت:

 «قیمتش چقدره؟»و صدا داد، صدایی شبیه به كشیدن آرام انگشت مرطوب دور یك شیشه مشروب. 

 شانه بالا انداخت و چه شانه بالاانداختنش دلفریب بود.

اشه كه شما حاضر بكنی ، ممكنه قیمتش بیشتر از چیزی هیچ وقت نباید همون اول راجع به قیمت بحث »دختر گفت: 

 «نیم.كتر راجع بهش صحبت نصیب می مونیم. اجازه بده از یه راه جامعباشی بدی . اینجوری هردومون بی

                                                      
1gardy-Hurdy 
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لوی غرفه رد شد. نما به سر داشت از جدانستن مكث كرد. در آن لحظه همان آقایی كه كلاه استوانه ای ابریشم

 .«ام تمام و كمال پرداخت شدبفرما، بدهی من به تو صاف شد، و اجاره»زمزمه كرد: مستاجرِدانستن 

 «این گلا مال كجا ن؟»دانستن سر تكان داد تا اگر رویا می دید بیدار شود، و به سمت خانم جوان بازگشت. پرسید: 

كنه. سفر به اونجا اون رشد میای در های شیشهای هست كه گلبیشه 1كنار كوه كالامون»لبخندی از روی آگاهی زد: 

 «خطرناكه و برگشتنش خطرناكتر.

 «خورن؟به درد چه كاری می» دانستن پرسید: 

م و علاقه به كسی كه ی احترااینها بیشتر برای سرگرمی و تزئین هستن؛ با خودشون شادی میارن؛ میتونن به نشانه»

.« ودشون میكنن اینكه به صورت دلنوازی نور رو جذب خكنن گوشنوازه . و دستش داری بدیشون . صدایی كه درست می

از تابش خورشید بر  دختر یك گل استكانی آبی را به طرف نور گرفت و دانستن چیزی ندید جز اینكه فهمید رنگ نوری كه

 شود، هم از لحاظ رنگ و هم از لحاظ سایه به زیبایی چشمان دختر نیست .كریستال ایجاد می

 «یبینم.آره م»دانستن گفت: 

 «باز باشن...؟شن، اگر آقا یه شعبدهمی های خاصی استفادهها و معجونتو طلسم» 

 دانستن سر تكان داد . متوجه شد كه چیز قابل توجهی درمورد خانم جوان وجود دارد.

 این را گفت و دوباره لبخند زد.« آه . با این حال، اونا چیزایه دلپذیری هستن.»

پشت سرش صلش می  بود و از آنجا به كاروانبود كه از مچ دستش تا مچ پایش كشیده شده چیز قابل توجه زنجیری

 كرد .

 دانستن به آن اشاره كرد.

                                                      
1calamon 
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ن رو خیلی سال می شخصی خانم جادوگری كه صاحب این غرفست ام . كنه. من بردهزنجیر؟ منو به غرفه وصل می»

تو قالب یه  همیشه من رو -كردم گیرانداختاعات كوهستان بازی میپیش وقتی داشتم با آبشارای داخل مزرعه پدرم تو ارتف

ه شكل آخر سر هم ب كشوند تا این كه یه لحظه ناخواسته، از مزرعه پدرم خارج شدم،غورباقه ی خوشگل دنبال خودش می

 «اصلیش برگشت و من رو تو یك كیسه كرد.

 «تا ابد همین طوری برده اش می مونی؟»

نه بدست میارم، البته اگه كآزادیم رو روزی كه ماه دخترش رو گم »ر پریزاد با این حرف لبخند زد. دخت« تا ابد كه نه»

قع كاری كه بهم امر شده و البته ای كه دو تا دوشنبه به هم میرسن اتفاق بیافته. من منتظر اون روزم. و تا اون مواین تو هفته

 «ن میخری، آقای جوون؟حالا یه گل از م كاره مورد علاقم رو انجام میدم.

 «اسمم دانستنه.»

؟ شیطون رو میخای از دماغش 1چه مظلوم ! خب بگو ببینم انبرت كجاست استاد دانستن»ای نیشدار گفت:با خنده

 «بگیری؟

 «اسم شما چیه؟»دانستن كه از خجالت سرخ شده بود پرسید: 

 "ی احمقجنده"یا  "دختر"یا   "های"ا  می گن من دیگه اسمی ندارم. من یه برده هستم و اسمم رو ازم گرفتن . ی»

 .«. اینطوری صدام می كنن 

زیبای بدنش، و چشمان  هایی انحناتوجه دانستن به لباس ابریشمی او كه به بدنش فشرده شده بود جلب شد؛ او متوجه

 كرد شد، و آب دهانش را قورت داد.بنفشش كه به او نگاه می

هایش ختر نگاه كند. پولتوانست به دكیف پول خود را بیرون كشید. بیشتر از این نمی دانستن دستش را در جیبش برد و

 .«ر به اندازه قیمتش بردا» را روی پیشخوان ریخت و گله یخی كاملا سفید از روی میز برداشت و گفت:

                                                      
 كنند شیطان را شكست داده است.رد كه ادعا میهایی درمورد او وجود دازیست و افسانهدانستن همچنین كشیشی بود كه در قرن دهم میلادی می 11



 21 | صفحه نیل گیمن

 

 

 ها را به سویش هل داد.دختر سكه« گیریم.تو این غرفه ما پول نمی»

اش این بود كه یك گل در آن لحظه كاملا مضطرب شده بود، تنها خواسته« گیرین؟می پول نمی گیرین ؟ پس چی»

بگیرد برای...برای دیزی، دیزی همپستوک...اینكه گلش را بگیرد و برود، در حقیقت، خانم جوان او را بیش از اندازه مضطرب 

 بود.كرده

قبل از سه سالگی رو. میتونم شنوایی رو از گوش  تونم رنگ موهاتون رو بگیرم، یا تمام خاطراتتونمی»دختر گفت: 

البته نه همش رو، اونقدری كه از موسیقی لذت نبرین یا نتونین از صدای جاری شدن رودخونه یا صدای باد  -چپتون بگیرم

 .«لذت ببرین 

 دانستن سر تكان داد.

 «ام.یا بجاش میتونم یه بوسه از شما بگیرم. یك بوسه، درست اینجا روی گونه»

خم شد، در میان درخشندگی و جیرینگ جیرینگ  و به سمت غرفه« كنم.اینو با كمال میل پرداخت می»دانستن گفت: 

كننده و جادویی بود؛ عطر او تمام سر اش كاشت. عطرش را استشمام كرد، مستای روی گونههای بلوری، معذبانه بوسهگل

 بود.و سینه و ذهنش را پر كرده

و گل یخ را به او داد. پسر آنرا با دستش كه ناگهان در نظرش بزرگ و زمخت آمد و هیچ « بفرمایید.پس، »دختر گفت: 

و اینكه دانستن تورن ! امشب تو رو همینجا وقتی كه ماه غروب كرد می » شباهتی به دستان بی نقص پریزاد نداشت گرفت . 

 «بینم . بیا اینجا و صدای جغد دربیار. میتونی اینكارو كنی؟

دانست؛ احتمالا آن را به پسر سر تكان داد و با سر گیجه از او دور شد. نیازی نبود كه بپرسد چگونه نام كاملش را می

 همراه خیلی چیزهای دیگر ازش گرفته بود، مثل قلبش كه با بوسه ای ان را ازش ربود .

 كرد.گل یخ در دستانش جیرینگ جیرینگ می

 



 غبار ستاره صفحه | 22

 

 

بودند، اش و به همراه پدر و مادر دانستن نشستهدر چادر آقای برومیوس با خانوادهزمانی كه دیزی همپستوک را دید، 

 «چرا؟ قضیه چیه دانستن تورن؟»نوشیدند، دیزی گفت: خوردند و آبجو میای میسوسیس های بزرگ قهوه

آفتاب عصر درخشید. یخ در نور و گل یخ را به سوی او گرفت؛ گل« برات یه هدیه گرفتم،»منِ كنان گفت: دانستن مِن

با دستی كه از روغن سوسیس هنوز براق بود به او خیره بود و آنرا گرفت. ناگهان، دانستن خم شد و در مقابل پدر و مادر و 

 ی زیبایش را بوسید.خواهر او، جلوی بریجت كامفری و همه، گونه

ش را در سرزمین پریان و جهان پشت آن سال هرگز پای 57ها قابل پیشبینی بود. اما آقای همپستوک، كه برای تعجب

بینید كه پسره بیچاره سردرگم شده، سردرگم و گیج؟ پسره طلسم هیش، به چشماش نگاه كنید! نمی»نگذاشته بود بانگ زد: 

شده، باهاتون شرط میبندم. هوی! تامی فورستر! بیا اینجا؛ دانستن تورن جوان رو ببر دهكده و حواست بهش باشه. اگه خواست 

 «زار بخوابه و اگر می خواد صحبت كنه هم باهاش صحبت كن...ب

 تامی دانستن را به خارج از بازارچه همراهی كرد و به دهكده وال برگشتند.

بیا، دیزی، فقط یكم جن زده شده، همش همین. زیاد جدی »كرد گفت: مادرش در حالی كه موهایش را نوازش می

های دخترش را كه ناگهان اشك از آن سرازیر شده بود را پاک ش بیرون كشید و گونهبند بزرگو دستمالی را از سینه« نگیر.

 كرد. 

دیزی سرش را بالا گرفت و به او نگاه كرد، دستمال را گرفت و در آن فین كرد و عطسه كرد. آقای همپستوک با 

 زند.حیرت دید كه با وجود اشك، دیزی لبخند می

درخشید و جیرینگ جیرینگ و گل یخ بلوری را كه می« ستن من رو بوسید.ولی مادر، دان»دیزی همپستوک گفت: 

 كرد را روی كلاهش ثابت كرد.می

شد را پیدا كردند؛ های بلوری در آن فروخته میای كه گلبعد اندی گشت و گذار، آقای همپستوک و پدر دانستن غرفه

گرداند. پیرزن ای به تیرک بسته شده بود، میزنجیر نازک و نقره ای زیبا و عجیب كه بااما غرفه را خانم مسنی همراه با پرنده
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كرد و نمی دانست چه بر سر دانستن آمده و تنها راجع به غنیمتی از كلكسیونش كه خیلی ارزان فروخته بودند صحبت می

 اینكه این بخاطر ناسپاسی و عصر مدرن و رفتار بردگان امروزی است.

 

س مگپای برده شد و ماند؟(، دانستن به سونی پریان در دهكده میباوجود بازارچه ی خالی)آخر چه كسیدر دهكده

یره شد، و گاهی آهی صندلی چوبی به او داده شد كه نشست. پیشانیش را روی دستش گذاشت، و به جایی كه كسی نمیداند خ

 كشید.بلند همانند وزش باد می

داری اینه، شجاع  خب پس، دوست قدیمی، چیزی كه نیاز»نكه: تامی فورستر سعی كرد با او صحبت كند، با گفتن ای

رو بخوای، امروز یكم  باش، بزار لبخندت رو ببینم، ها؟ یه چیزی بخوریم؟ مشروب چی؟ نه؟ دانستن، دوست قدیمی، نظر من

ندان های خود را لان )دااما هیچ واكنشی نشان نداد، نگرانی تامی درمورد بازارچه شروع شد، كه تا ...« عجیب غریب شدی 

مونی پرسر و صدا فشرد(  بریجت زیبایش حتما با مردی درشت هیكل و با ابهت كه لباسهای عجیب پوشیده و میبهم می

ی دیوار سوی دهانه دارد، همراه است. تامی فكر كرد كه دوستش در مهمانسرای خالی جایش امن است، از میان دهكده به

 به راه افتاد.

ازی، رقص حیوانات، برگشت، دید كه آنجا غلغله است: مكانی شلوغ پر از خیمه شب بازی، شعبده وقتی به بازارچه ب

 حراج اسب و همه چیز برای فروش و تجارت.

ی افراد مختلفی پیدا شد. روزنامه فروشی بود كه سرخط خبرهای جدید را كمی بعد، در تاریك و روشن روز، سر و كله

تنها وارث «»منتقل شد 2ی دنبه قلعهی آتشینتپه« »بَردَای رنج میاز بیماریِ ناشناخته 1لدهوپادشاه استورم» -فریاد میزد

 كرد.و در ازای یك سكه جزئیات را تعریف می« تبدیل شد ی نالانبه یك خوكچه 3گاراموند

                                                      
1Stormhold 
2Dene 
3Garamond 
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زید. دیگر تجار به وخورشید غروب كرده بود، و ماه بزرگِ بهاری اوج گرفته در آسمان آشكار شده بود. باد سردی می

چادرهایشان بازگشته بودند و می دیدند كه بازدیدكنندگانشان هركدام به مراسم شعبده ای با قیمت های متنوع دعوت می 

 شوند . 

صدا پایین رفت. از كنار چندین جمع عیش و های سنگی وال بیتر آمد، دانستن تورن از خیابانماه كه در افق پایین 

 گذشت، گرچه تعداد آنهایی كه او را دیدند به اندازه كافی كم بود. -نندگان یا خارجیانشامل بازدیدك–نوش 

و خود را همان طور  یافت كه فكرش را كرده بود ، همانطور كه  -دیوار، بسیار ضخیم بود-ی دیوار رد شداز دهانه

 پدرش  پیش از او فكر را كرده بود ، كه اگر از آن مسیر بگذرد چه می شود .

اش دانستن پذیرای فكرهایی شده بود،اینكه از دهانه به سوی چمنزار رفت ، و آن شب، برای اولین بار در زندگی از

رودخانه بگذرد و در درختان آن سمتش ناپدید شود. با این افكار همانند مهمان ناخوانده كلنجار رفت . سپس زمانی كه به 

گوید، در حالی كه چیزی راجع به قول و كند و آنها را ترک میاهی میمقصدش رسید، همانند مردی كه از مهمانانش عذرخو

 قرار قبلی زیر لب غرولند كرد، این افكار را كنار زد.

 ماه داشت غروب می كرد .

سیاه نبود، به آبی یا بنفش  -دستش را جلوی دهانش برد و هوهو كرد. جوابی نیامد؛ آسمان بالای سرش تیره رنگ بود

 اره هایی بیش از گنجتیش ذهن ، پوشانده شده بود.و با ست-می زد 

 دوباره  هوهو كرد.

اصلا شبیه صدای جغد های كوچیك نبود. می شد گفت بیشترشبیه صدای » دختر با صدای بلندی در گوشش گفت: 

باشه. ولی اصلا  عقاب-كردم كه یه جغدجغد برفی یا حتی جغد انباره. اگه گوشام رو با یه چوب پنبه گرفته بودم شاید فكر می

 «جغد كوچیك نبود.

دانستن شانه بالا انداخت و كمی احمقانه خندید. پری كنارش نشست. دختر مستش كرده بود: دانستن او را تنفس می 

 كرد. دختر به سویش خم شد.كرد ، از منافذ پوستش او را احساس می
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 «كنی طلسم شدی، دانستنِ زیبا؟تو فكر می»

 «نمیدونم.»

 خورد خندید.ها میها و سنگدایی شبیه به تلاطم جوی آبی زلالی كه به صخرهدختر با ص

هات ستاره»ها دراز كشید و به آسمان خیره شد. دختر پرسید: روی چمن« تو تحت هیچ طلسمی نیستی، پسر زیبا.»

ها عجیب  ستارههای خنك دراز كشید و به آسمان شب خیره شد. مطمئنا دانستن كنارش روی چمن«. چه شكلی هستن؟

های درخشیدند؛ شاید چیزی راجع به تعداد ستارههای كوچك میشده بودند ، شاید رنگین تر شده بودند ، زیرا كه همانند الماس

 های فلكی؛ چیزی عجیب و شگفت انگیز درمورد ستاره ها وجود داشت. اما بعد...كوچك بود، صورت

 ه شدند.پشت به پشت هم دراز كشیدند و به آسمان خیر

 «خوای؟چی از زندگی می»دخترکِ اهل سرزمین پریان پرسید: 

 «نمیدونم. فكر كنم، تو رو.»

 «خوام.من آزادیم رو می»دختر گفت: 

ها كشیده شده بود رساند. زورش را روی آن امتحان ای كه از مچ تا ساق پای او و تا چمندانستن خود را به زنجیر نقره

 امد محكم تر بود.كرد . از چیزی كه بنظر می

های ماهی و نور مهتاب تركیب شده با نقره ساخته شده، تا وقتی كه این از نفس گربه و فلس»دختر به او گفت: 

 «شكنه.وردهای طلسم روش هست، نمی

 ها دراز كشید.بار دیگر در چمن« اها.»

م میده، و اینكه دلم برا سرزمین پدرم نباید بهش توجه كنم، چون زنجیرِ خیلی خیلی بلندی هست؛ ولی دونستنش آزار»

 «تنگ شده. خانم جادوگر، بانوی خوبی نیست...
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ی او گذاشت. چیزی گرم و نمناک دستش را خیس و ساكت شد. دانستن به سمتش خم شد و دستش را روی گونه

 كرد.

 «كنی.وای، داری گریه می»

ت او را به آرامی پاک كرد؛ به سوی صورت چیزی نگفت.دانستن او را به سمت خود كشید، با دست بزرگش صور

های پر حرارتش دهد یا نه، درست روی لبگریانش خم شد، با شك، و نامطمئن از اینكه كار درستی در این موقعیت انجام می

 او را بوسید.

ستارگان عجیب،  ای تردید ایجاد شد، و سپس دختر نیز لبانش را باز كرد و زبانش را در دهان او برد و او نیز، زیرلحظه

 كاملا و به صورت بازگشت ناپذیری، گم شده بود.

 او پیش از این نیز دخترانی را در دهكده بوسیده بود اما هیچ وقت جلوتر از این نرفته بود.

اش را لمس كرد. دختر اش حس كرد، و نوک سینه های برامدههای كوچك او را از روی لباس ابریشمیبا دستش سینه

 مالید.چسبیده بود، انگار كه در حال غرق شدن باشد، و پیراهن و شلوار او را میمحكم به او 

دخترک خیلی كوچك بودو دانستن ترسید كه به او آسیب برساند. اما اینگونه نبود. دختر نفس نفس زنان و عرق كرده 

 قرار زیر او تكان خورد و با دست او را به درون خود هدایت كرد.و بی

ی دانستن كاشت و حالا دخترک روی دانستن بود . دختر نفس نفس ی پر حرارت روی صورت و سینهصدها بار بوسه

داد و به وجد داد، فشار میزنان و لبخندزنان با پاهای باز، همانند ماهی لغزنده و خیس روی او نشست، بدن خود را قوس می

 زد.دانست، بلند آن را فریاد میش را میآمده بود. دانستن فكرش پر شده بود از او و فقط او، و اگر اسم

كشید، امادختر او را درون خود نگه داشت، پاهایش را دور او پیچید و آنقدر در نهایت پسر داشت خود را از او بیرون می

ی اند. گویی كه برای یك لحظهخود را محكم به او چسباند كه پسر حس كرد كه هر دویشان یك جای دنیا را اشغال كرده

ها كه در آسمانِ سحرهنگام كردند، مثل ستارههیج و فراگیر، هر دویشان یكی شده بودند و برای یكدیگر از خود گذشتگی میم

 شوند.محو می
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 پهلو به پهلوی یكدیگر دراز كشیدند.

نستن با دختر اهل سرزمین پریان لباس ابریشمی خود را مرتب كرده بود و بار دیگر با نزاكت خود را پوشانده بود. دا

 افسوس شلوار خود را بالا كشید. دست كوچك دختر را در دست خود فشرد.

 كرد.عرق هایش روی پوستش خشك شده بود و احساس سرما و تنهایی می

ها بیدار كوبیدند، پرندهها پا میتوانست او را ببیند. اطرافشان حیوانات در شور بودند: اسباكنون زیر نور سحر هنگام می

خواندند و افرادی كه در چادرها بودند، شروع به بلند شدن و فعالیت كرده بودند. نجا و آنجا در چمنزارِ بازارچه آواز میشده و ای

و نیمه متاسف، با چشمانی به بنفشی ابرهای سیروس برفراز آسمان سحر، به او نگاه « حالا، وقت رفتنه.»دختر به آرامی گفت: 

 تمشك او را بوسید، بلند شد و به سمت كاروان پشت غرفه رفت. كرد، به آرامی با لبهایی به طعم

 كرد سنش بسیار بیش از هجده سال است، در میان بازارچه به راه افتاد.دانستن بهت زده و تنها، در حالی كه حس می

 هایش را درآورد و تا زمانی كه خورشید برفراز آسمان آمد، خوابید.به آغل گاوها بازگشت و چكمه

ها رفته بودند و زندگی در وال به حالت وز بعد بازارچه خاتمه یافت، گرچه دانستن دیگر به آنجا برنگشت، خارجیچند ر

هایی كه باد در جهت مخالف ها بود )مخصوصا زمانتر از زندگی در اكثر دهكدهعادی برگشته بود، گرچه مقداری غیرعادی

 زه كافی عادی بود.وزید( اما با در نظر گرفتن همه چیز، به اندامی

 

دو هفته بعد از بازارچه، تامی فورستر از بریجت كامفری خواستگاری كرد و او پذیرفت. و یك هفته بعد از آن، خانم 

 خوردند.همپستوک صبح هنگام برای دیدار با خانم تورن آمد. آنها در اتاق نشیمن چای می

 «پسره فورستر، پسر خوبیه.»خانم همپستوک گفت: 

 «ت.یه بیسكوییت دیگه بردار عزیزم. فكر كنم دیزیِ شما باید ساقدوش باشه.آره هس»

 «آره فكر كنم. اگه زنده بمونه.»
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 «چرا؟ مریض كه نیست خانم همپستوک؟ بگو كه نیست.»خانم تورن آشفته نگاه كرد: 

 «خوره خانم تورن.لاغر شده. بعضی وقتا یكم آب فقط.چیزی نمی»

 «اوه خدایا.»

 «دیشب بلاخره دلیلش رو فهمیدم. بخاطره دانستن شماست.»ادامه داد:  خانم همپستوک

 خانم تورن دستش را روی دهانش گذاشت.« دانستن؟ نكنه...»

اوه نه. نه اونجوری. محلش نذاشته. روزهاست كه به دیدنش نیومده. فكر »خانم همپستوک به سرعت سر تكان داد. 

 «كنه.داره و گریه مییخ بلورین رو نگه میكنه كه دیگه بهش اهمیت نمیده. فقط گل می

راستش رو بخواین ما هم نگران دانستن »خانم تورن مقدار بیشتری چای از شیشه بیرون آورد و در قوری ریخت. 

ی مناسب براش همینه. كاراش نیمه تموم مونده. تورنی میگه نیاز داره كه سر و سامون بگیره. هستیم. جن زده شده. تنها كلمه

 «های سمت غرب رو بده بهش.ی زمینخواد همهگفت كه میخودش بخواد. تورنی می اگه

خواد كه همپستوک هم مخالف دیدن خوشبختی دیزی نیست. مطمئنم می»خانم همپستوک به آرامی سر تكان داد: 

فند ها تا چند مایلی آن ها بهترین گوسدانستند كه گوسفندان همپستوکهمه می« یه گله از گوسفندا رو به نام دختره كنه.

های سخت. خانم همپستوک و خانم تورن چای های خمیده و سممنطقه بودند . پر پشم و باهوش )نسبت به گوسفند( با شاخ

 خود را نوشیدند و همه چیز مقرر شد.

تر از هر عروس در ژانویه، دانستن تورن با دیزی همپستوک ازدواج كرد. با اینكه داماد كمی آشفته بود، اما عروس بیش

 دیگری كه وجود داشته، پر طراوت و دوست داشتنی بود.

چیدند. مادرهایشان ساختند نقشه میای كه باید برای تازه عروس و داماد میپشت سرشان، پدرهایشان در مورد خانه

از بستن گل یخی كه  رسد و همچنین درمورد افسوس از این كه دانستن دیزی رادر مورد اینكه چقدر دیزی زیبا به نظر می

 از بازارچه برایش خریده بود،بر لباسه عروسیش، منع كرده بود، با یكدیگر هم عقیده بودند.
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 یم.گذارهای قرمز و زرد و صورتی و سفیدِ رز تنها میو اینجا ما آنها را در بارانی از گلبرگ

 البته تقریبا.

ی خوشحال بودند؛ و روز به دگی كردند و مطمئنا به اندازه كافی دانستن زنیشان ساخته شد، در كلبهتا زمانی كه خانه

های دور را از رزمینسروز به تدریج سرگرم شدن با رسیدگی به گوسفندان و قیچی كردن و پرستاری كردن از آنها ، خیال 

 دانستن گرفت .

های باد سرد در وزه كشیدنزدنیا و ها، زمان سرد شدن ابتدا پاییز و سپس زمستان آمد. اواخر فوریه بود. فصل تولد بره

رشید زمانی كه خو بدون برگ ، زمان بارش مداوم برف از آسمان سربی رنگ بود، كه در ساعت شش عصر، ها و جنگلدشت

دو سوی دروازه ابتدا متوجه  ی روی دیوار هل داده شد . نگهبانانِ غروب كرده و آسمان تیره شده بود، سبدی حصیری از دروازه

 دهكده خیره شده بودند. های. زیرا كه رویشان به سمت دیگری بود، پاتوق كرده بودند و با حسرت و افسردگی به چراغنشدند

 ناگهان صدای جیغ بلند و تیزی آمد.

ای از ابریشم روغنی و قچهبای در سبد بود؛ آن موقه بود كه به پایین نگاه كردند و سبد را جلوی پایشان دیدند. بقچه

و صدا و گرسنه،قرار  می روی برآمدگیِ قرمز و گریانِ یك صورت، با چشمان كوچك غمگین، و دهانی باز و پر سرپتویی پش

 داده شده بود.

 شته شده بود:و روی پتوی بچه كاغذی پوستی متصل شده بود كه با دستخطی زیبا و كمی قدیمی، كلمات زیر نو

 1تریستران تورن

 

 

 

                                                      
1Tristran Thorn 
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 فصل دوم

 كه تریستران تورن مرد شدزمانی 

 و عهدی عجولانه بست.

 ها گذشت.سال

شت ساله بود، در آن ار شد. تریستران تورن جوان، كه هزسوی دیوار برگ ی پریان بعدی طبق برنامه در آنبازارچه

 ده بود.شای بسیار دور كه یك روز از آنجا فاصله داشت، فرستاده حضور نداشت و به پیش اقوامی در دهكده

ی رفتن به بازارچه را داشت و این پسربچه را ، با اینكه شش ماه از او كوچكتر بود، اجازه1چه خواهر كوچكش، لوییزاگر

ای همراه خودش آورده بود كه از نور های رنگی پر شده بود  كه در آزرده خاطر می كرد ؛ اینكه لوییزا از بازارچه گویی شیشه

كرد واین در حالی بود شان پخش میشید، و تشعشعی گرم و آرام را در اتاق خواب كلبهدرخكرد و میتاریكی از خود ساطع می

 ی سرخك بود.های زنندهشد، دانهكه تمام چیزی كه تریستران از اقوامش عایدش می

كوچك كه به رنگ  یی مزرعه سه بچه بدنیا آورد: دوتا سیاه و سفید همانند خودش و یك بچه گربهكمی بعد گربه

 سرخ. كرد، از سبز و زرد، به گلبهی و قرمز روشن وتیره بود، و چشمانش بسته به خُلقش تغییر می آبی

ترین شد و بامزهزرگ میباین بچه گربه به تریستران برای جبران از دست دادن بازارچه داده شد. بچه گربه به آرامی 

قرمز -انش كه رنگی بنفشكرد و چشمزد، خرخر میپرسه میقراری در خانه ی جهان بود، تا اینكه بعد از ظهری، با بیگربه

ه هیسی كرد، از میان در زد و هنگامی كه پدر تریستران از مزرعه به خانه بازگشت، گربهمانند گل انگشتانه داشت برق می

 جهید و به سمت تاریكی فرار كرد .

                                                      
1Louisa 



 31 | صفحه نیل گیمن

 

 

ی آبی ال داشت، دیگر گربهكه آن زمان دوازده س ها، و تریسترانها بودند نه گربهنگهبانان دیوار تنها مسئول انسان

گربه » شست و آرام گفت: رنگ را ندید. تریستران مدتی آرام و قرار نداشت . پدرش شبی به اتاق خوابش آمد و كنار تختش ن

 .«ی هم نوعاشه . دیگه ناراحت نباش پسرم ت اونطرف دیوار خوشحال تره. پیش بقیه

كرد . گاهی تریستران یچیز خیلی كم با او صحبت ماو نگفت، همانگونه كه در مورد همهمادرش در این باره چیزی به 

 اش بیرون كشد .خواهد رازی را از چهرهدید كه با دقت به او زل زده، گویی كه میمادرش را می

ی گذاشت . مثل تران می دهكده بخاطر این مساله بنا را بر اذیت كردن تریسخواهرش لوییزا، صبح ها در راه مدرسه

و تقریبا نوک  چیز های دیگری كه او را بخاطرشان اذیت می كرد : مثلا شكل گوش هایش )گوش راستش به سرش نزدیك

ك بار هنگام غروب در راه گفت، یای كه گاهی میتیز بود، اما گوش چپش اینگونه نبود( و همینطور در مورد چیزهای احمقانه

د . مهم گوسفند هستن اند،های سفید و پنبه مانندی كه در آسمان جمع شدهبود كه ابر برگشت از مدرسه به خواهرش گفته

یز پنبه و گوسفند مانند در آن چاندازند یا یك نبود كه بعد از آن ادعا كند منظورش فقط این بوده كه او را به یاد گوسفند می

ها نیز ر از اینها، به بقیه بچهكرد، و بدتآزرد و اذیت میمیخندید و او را ها وجود دارد ، به هر حال لوییزا مثل گابلین می

یزا ذات آشوبگری داشت و از شود، به او بع بع كنند . لویكرد كه وقتی تریستران رد میگفت و آنها را ترغیب به این میمی

 این نظر بسیار بهتر از برادرش بود .

چیز را در مورد ، معلم مدرسه، تریستران تورن همه1چری ی خوبی بود، و تحت تعلیم خانمی دهكده، مدرسهمدرسه

ی باغبان درخواست خودكار كند، البته كه از توانست به فرانسوی از عمهكسرها و طول و عرض جغرافیایی آموخت. او می

فاتح، در سال  2های انگلیس، از ویلیامها و ملكهتوانست خودكار بخواهد ، چیز هایی در مورد پادشاهی خودش نیز میعمه

یاد گرفت . خواندن را آموخت و دست خط زیبایی داشت . مسافران، خیلی كم به دهكده  1837تا ملكه ویكتوریا، سال 1066

های وحشتناک، تصادفات مهیب، اتفاقات را در مورد قتل "آورپنیِ رعب"آمد و روایات فروشی میآمدند، اما گاهی دستمی

                                                      
1Mrs. Cherry 
2 William 
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فروختند، هر دوتا یك پنی، و ی موسیقی میفروخت . بیشترِ دست فروشان صفحهبِ توجه، میوخیم و فرار و گریزهای جال

 .در باغ پدرمو  های رسیدهگیلاسكردند، از پیانو گرفته تا سرودهایی مانند خریدند و جمع میها آنها را میخانواده

ی بلوغ ،جوک های بی ادبی ، به واسطهها گدشتند . در چهارده سالگی، ها و سالبه همین صورت، روزها و هفته

های در گوشی و شعرهای قبیح، تریستران یاد گرفت كه سكس چیست . وقتی پانزده ساله شد بخاطر افتادن از درخت حرف

،دستش آسیب 1ی خانوم ویكتوریا فورستری آقای توماس فورستر، یا به طور دقیقتر، افتادن از درخت كنار پنجرهسیب خانه

ت تریستران از این بود كه بیش از نگاهی وسوسه انگیز  و آگنده از شرم ، نتوانست به ویكتوریا  بیاندازد  ، دختری دید. حسر

 كه همسن خواهرش و بدون شك زیباترین دختر در صد مایلی آنجا  بود .

ن مطمئنا، زیباترین دختر ترازمانی كه ویكتوریا وتریستیان هفده ساله شدند ، ویكتوریا به احتمال زیاد و طبق نظر تریس

گر نگوییم جهان است ، و اگر كسی جزایر بریتانیا بود . تریستران اصرار داشت بگوید او زیباترین دختر كل امپراطوری بریتانیا ا

توانست شد كه مییدا میی دعوا كردن بود . خیلی سخت كسی در وال پكرد یا آمادهبا این نظر مخالفت می كرد ، دعوا می

 انده بود.و بحث كند، هرچند ویكتوریا خیلی ها را پس زده بود و به احتمال زیاد دل های زیادی را شكبا ا

ب مانند داشت، توان گفت: ویكتوریا مثل مادرش چشمانی خاكستری رنگ و صورتی قلبه عنوان توصیفی از او می

هایش بت كردن گونهرم داشت و به هنگام صحموهای فرفری و فندقی رنگ پدرش را به ارث برده بود. لبانی سرخ و خوش ف

درش درگرفت، چون در سرش ای میان او و ماانداخت. رنگ پریده بود و كاملا دلفریب. وقتی شانزده ساله شد، مشاجرهگل می

وس صحبت كردم، اون من در باره ش با آقای برومی»افتاده بود كه باید در سونس مگپای پیشخدمت شود. به مادرش گفت: 

 «الفتی نداره.مخ

اسب ترین شغل مهم نیس آقای برومیوس چی گفته. این نامن»مادرش، یا همان بریجت كامفری سابق، جواب داد: 

 «.برای یك خانم جوونه

                                                      
1Victoria Forester 
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شود، زیرا كه هیچ ن چه میآی ها را با اشتیاق نگاه كردند و منتظر بودند ببینند نتیجهاهالی وال دعوا بر سر خواسته

نگ را از درِ انبار بساید توانست ری روستاییان، میتوانست بایستد؛ زبانی داشت كه طبق گفتهت فورستر نمیكس مقابل بریج

گفتند كه ممكن ا میخواست كه در طرف مخالف بریجت فورستر بایستد، زیرو پوست بلوط را بكند. هیچ كس از اهالی نمی

 كند.میاست دیوار حركت كند اما بریجیت فورستر نظرش را عوض ن

داد، از پدرش ب هم میداد و حتی اگر جواگرچه ویكتوریا فورستر نیز روش خودش را داشت و اگر هیچ كدام جواب نمی

مادرش موافق است، تعجب  داد. اما ویكتوریا از اینكه دید پدرش نیز با نظرهایش را انجام میگرفت و او خواستهكمك می

وماس فورستر این را گپای چیزیست كه یك خانم متشخص نباید انجام دهد و وقتی تكرد. او گفت كار كردن در بار سونس م

 گفت موضوع فیصله پیدا كرد.

 

د شده بود نیز هنگام هر پسری در دهكده عاشق ویكتوریا فورستر بود، و خیلی از آقایان با شخصیتی كه ریششان سفی

هایی پر جنب و ند، بهار سالگشتار دیگر به دوران جوانیشان برمیای بشدند و برای لحظهراه رفتن در خیابان به او خیره می

 جوش . 

از تو خوشش  1میگن كه آقای ماندی» بعد از ظهری در ماه می، لوییزا تورن به ویكتوریا فورستر در باغ سیب گفت: 

 «اومده.

رای نشستن و تكیه بل خوبی ی بزرگی داشت و محهای پیرترین درخت سیبِ باغ كه تنهپنج دختر دركنار و روی شاخه

نشستند . آفتاب بعد یشان میریختند و روی موها و دامنهاها همانند برف میدادن بود نشسته بودند. با نسیم ماه می، شكوفه

 های درختان سیب برجای گذاشته بود.ای و طلایی روی برگاز ظهر نقاطی سبز و نقره

 ها را درآورد.جاه سالهو ادای پن« گه بگذره پنجاه و چهار ساله میشهیه روز دی»ویكتوریا فورستر با بیزاری گفت: 

                                                      
1Mister Monday 
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به هر حال اون قبلا ازدواج كرده بوده . من كه حاظر نیستم با كسی »، دختر دایی لوییزا، گفت: 1سیسیلیا همپستوک

 «ه.اجازه سوار بشكه قبلا ازدواج كرده ازدواج كنم . مثل این میمونه كه كسی اسب یكی دیگه رو بی

كنم این تنها ویژگی خوب كسیه كه قبلا ازدواج كرده . یكی دیگه من كه به شخصه فكر می»گفت:  2امیلیا رابینسون

ایراداتش رو اصلاح كرده ؛ سر به راهش كرده اگه اینطوری دوست داری . همینطور فكر كنم تو این سن و سال شهوتش 

 .«بی آبرو هم نمی شی خیلی وقته كه كم شده و ارضا شده، كه اینجوری از 

 های سیب به راه افتاد.های ناگهانی و سركوب شده در میان شكوفهموجی از خنده

ای با چارتا اسب داشته باشی ی بزرگ زندگی كنی و كالسكهولی خوبه كه تو یك خونه» با تردید گفت:  3لوسی پیپن

، حتی اگه آقای ماندی پنجاه و چار ساله 4شنا بری برایتونو بتونی یه فصل رو تو لندن بگذرونی و تو دریا حموم كنی و برا 

 «باشه.

یغی بلندتر از های سیب را به سویش پرتاب كردند؛ و هیچ كس جدخترهای دیگر جیغ زدند و مشتی پر از شكوفه

 های بیشتری از او پرتاب نكرد.ویكتوریا فورستر نكشید و شكوفه

 

سر بودن و مرد شدن قرار پهای راه ماه بزرگتر از ویكتوریا بود، در میانه تریستران تورن در هفده سالگی، كه فقط شش

رنج درست شده باش . موهایش داشت و به یك اندازه با هر دو نقش ناآسوده بود؛ انگار كه در اصل از تركیب حلقوم مردانه و آ

های هفده ساله به هم و مثل موی بچه كرد، به حالت مسخره ایای گندمی رنگ بود، هرچقدر آنها را خیس و شانه میقهوه

 چسبیدند.می

كرد. بیشتر او به طور دردناكی خجالتی بود، كه، خجالتی بودنش را ، با صدای بیش از حد در مواقع نامناسب جبران می

میزی بلند  زمانی كه در مزرعه و یا روی -یا به اندازه ی جانی هفده ساله با جهانی پیش رویش -روزها تریستران خوشنود بود

                                                      
1Cecilia Hempstock 
2Amelia Robinson 
3Lucy Pippin 
4Brighton 
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كرد، رویای سوار شدن بر قطاری و رفتن به لندن و یا لیورپول را ، خیال پردازی می1در پشت فروشگاه دهكده، ماندی براونز

های شانس خود در سرزمین پروراند، رویای سوار شدن بر كشتی و از آتلانتیك خاكستری به آمریكا رفتن وامتحان كردنمی

 دید.وحشیِ تازه را می

ها آورد، در آن زمانه همراه میبوزید و بوی نعنا و آویشن و مویز قرمز را هایی بود كه باد از آن سوی دیوار میزمان اما

ز كبریت گرفته تا ا -ایلترین وسوزیدند، سادهشد و زمانی كه این بادها میهای عجیبی دیده میهای دهكده رنگاز دودكش

 دادند.ز دست میا اكارایی خود ر -های شهر فرنگدستگاه

ها ، خواب سفر به جنگلهای ناجور، مبهم و غیرعادیدید، خوابهای عجیبی میها تریستران تورن خوابو در آن زمان

رفت شد، از خانه بیرون مینه میهایی كه اینگوها و پریان دریایی. و زمانها و غولدید، خواب شوالیهها را میو نجات پرنسس

 شد.ها خیره میكشید و به ستارهراز میها دو روی چمن

های زیادی روشن است، غهای ما، چراها در شهرها و دهكدهها را همانند مردم آنجا دیده، شبكمتر كسی از ما ستاره

مارش. های درخت غیرقابل شند برگها پراكنده شده بودند. مانند جنگل و یا مانها مثل دنیاها و خیالی وال ستارهاما از دهكده

مانند مردگان به خواب هگشت و زد و سپس به خانه بر میشد به آسمانِ تاریك زل میتریستران تا زمانی كه فكرش آزاد می

 . رفتمی

ما هیچ كس اینكار را نكرد، اای پر از دینامیت كه منتظر بود كسی فیوز آنرا آتش زند؛ او پتانسیل بالایی داشت ، بشكه

براونز به عنوان دفتردار  رفت و در طول روز برای آقای براون در ماندی وه كمك پدرش در مزرعه میها و عصرها بآخر هفته

 كرد.كار می

داشتند، عمده كارشان با درست كردن دوشنبه و براونز، فروشگاه دهكده بود. با آنكه برخی از لوازم را در انبار نگه می

مورد نیازشان، از كنسرو گرفته تا وسایل گوسفند، از چاقو تا كاشی دودكش را شد؛ روستاییان لیستی از لوازم لیست انجام می

ی سفارشات بود و پس از آن آقای ی همهی دفتر دار در دوشنبه و براونز تهیه لیست عمدهدادند، وظیفهبه آقای براون می

                                                      
1Mondey and Brown's 
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رفت د، به نزدیكترین شهرستان میشگرفت و با گاری باركشی كه توسط دو اسب بزرگ كشیده میماندی لیست عمده را می

 گشت.ی وسایلِ گفته شده باز میو در تعداد انگشت شماری روز، با گاریِ پر بار از همه

افتد، ارید اما این اتفاق نمیبرسد باران خواهد روز سرد و پر بادی در اواخر اكتبر بود، از آن روزها كه همیشه بنظر می

شده بود، به ماندی  و براونز  ا فورستر به همراه لیستی كه با دست خطِ خوانای مادرش نوشتهو اواخر بعد از ظهر بود. ویكتوری

 آمد و زنگ كوچك سرویس دهی روی پیشخوان را زد.

 رسید.از دیدنتریستران تورن كه از اتاق پشتی پیدایش شد، كمی مایوس بنظر می

 لبخندی تظاهری زد و لیستش را به دست تریستران داد.

 زیر در آن نوشته شده بود:موارد 

 پوند پنیر خرما 0.5

 كنسرو ماهی 10

 بطری سس قارچ 1

 پوند برنج 5

 یك بطری شراب طلایی

 پوند مویز 2

 یك شیشه قرمز دانه

 پوند آبنبات 1

 1یك جعبه از كاكائویه ممتاز رونتریز

                                                      
1Rowntrees 
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 چاقوی پولیش كاری 3

 سیاه 1برانزویك 6

 یك بسته ژلاتین سویینبوم

 بطری خامه1

 عدد ملاقه 1

 ایپنی9صافی  1

 یك ست صندلی آشپزخانه

ا سر صحبت را باز تگشت خواند، دنبال لطیفه ای یا چیزی از این دست میتریستران در حالی كه آنرا در ذهنش می

 كند . 

هنگامی « فورستر. خواین، پودینگ برنج درست كنید، خانومپس شما می»گفت: صدای خودش را در حالی شنید كه می

آره، تریستران، »ت: های زیبایش را جمع كرد، پلك زد و گفه این را گفت متوجه شد كه حرف غلطی زده . ویكتوریا لبك

 «خوایم درست كنیم.پودینگ برنج می

های و بقیه بیماری تونه سرما خوردگیمادرم میگه كه پودینگ برنج به مقدار مناسب می»و سپس لبخند زد و گفت: 

 «ه.پاییزی رو دفع كن

 «كنه.مادر من همیشه پودینگ نشاسته درست می»تریستران گفت : 

ه آقای ماندی  بیشتر وسایل رو فردا صبح تحویل میدیم و بقیش هم برای وقتی ك»لیست را به میخی وصل كرد. 

 «ی دیگه میشه.برگشت. اوایل هفته

                                                      
1Brunswick 
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چرخاند گویی كه بود، باد میپیچید و باد نماها را می انداختههای دهكده را به لرزه تند بادی میوزید، آنقدر تند كه پنجره

 توانستند شمال را از جنوب، یا شرق را از غرب تشخیص دهند.دیگر نمی

های های سبز و قرمز پیچ میخورد و با جرقههایی به رنگی ماندی و براونز می سوخت و با شعلهآتش در شومینه

 رفت.ی آهن بسازد، بالا میر آتش اتاق نشیمن با دستی پر از برادهتواند دای رنگ، از آن نوع كه كسی مینقره

وزید، و تریستران تورن ناگهان در خود جراتی پیدا كرد كه انتظارش را نداشت. باد از سمت شرق و سرزمین پریان می

ون بیام، خیلی از مسیرم دور خوام برم، شاید بتونم كمی از راه رو باهاتی دیگه میمیدونی، خانم فورستر، من تا چند دقیقه»

زد، در حالی كه چشمان خاكستری ویكتوریا فورستر به او خیره شده بود، بعد از و منتظر ماند، قلبش در دهانش می« نیست.

 «حتما.»مدتی كه همانند صد سال گذشت گفت: 

كرد . و آقای براون با حالتی خواهد برود مطلع تریستران با سرعت به اتاق نشیمن رفت و آقای براون را از اینكه می

اش او نه تنها مجبور بوده هر شب را تا دیر وقت كه كاملا هم بد خلقی نبود، غر زد و به تریستران گفت كه در زمان جوانی

 .ابدكرده، زیر پیشخوان بخواده میبماند و خودش فروشگاه را ببندد، بلكه مجبور بوده در حالی كه از كتش به عنوان پتو استف

تریستران تایید كرد كه بدون شك جوان خوش شانسی است و برای آقای براون شب خوبی را آرزو كرد و كتش را از 

های خیابان كه ویكتوریا فورستر در آنجا چوب لباسی و كلاه لبه دارش را از روی جا كلاهی برداشت و به سمت سنگفرش

 منتظرش بود، خارج شد.

توانست بوی زمستان اییز، به سیاهی عمیق و اول شب تبدیل شد . تریستران میزدند، غروب پهمانطور كه قدم می

 ها .ی ریختن برگتركیبی از مه شبانگاهی و تاریكی تازه و رایحه -سرد را حس كند

ها در آنها مسیر پرپیچ و خمیرا به سمت مزرعه فورسترها پیش گرفتد، ماهِ هلالی در آسمان پدیدار شده بود و ستاره

 درخشیدند.كی بالای سرشان میتاری

 «ویكتوریا،»پس از دقایقی تریستران گفت: 

 «بله، تریستران،»ویكتوریا كه بیشتر طول مسیر، حواسش جای دیگری بود گفت: 



 39 | صفحه نیل گیمن

 

 

 «كنی اگه ببوسمت پامو از گلیمم درازتر كردم؟فكر می»تریستران پرسید: 

 «آره،خیلی درازتر.»ویكتوریا با صراحت و به سردی گفت: 

 «اوه.»تریستران گفت: 

ی وال به همراه سوسوی بالا آمدند؛ بالای تپه كه رسیدند، چرخیدند و دهكده 1ی دیتیزآنها بدون صحبت كردن از تپه

كردند و هایی زرد روشنی كه اشاره میها نمایان بودند، را در پایینشان تماشا كردند، چراغهایی كه از پنجرهها و چراغشمع

زدند و خودنمایی درخشیدند و چشمك میشمار و سردی در دوردست بودند . میهای بیو بالای سرشان، ستاره نمود؛دعوت می

 كردند . تعدادشان بیشتر از آن بود كه در ذهن بگنجد .می

 تریستران دستش را پایین برد و دست كوچك ویكتوریا را گرفت. او دستش را كنار نكشید.

 «دیدی اونو؟»زل زده بود پرسید:  ویكتوریا در حالی كه به افق

 «كردم.چیزی ندیدم من. داشتم به تو نگاه می»تریستران گفت: 

 ویكتوریا در زیر نور مهتاب لبخند زد.

 «تو زیباترین دختر جهانی.»تریستران از اعماق قلبش گفت: 

 «برو بابا...»ویكتوریا به آرامی گفت: 

 «چی دیدی؟»

 «وقع از سال دور از انتظار نباشه.یه شهاب سنگ.فكر كنم تو این م»

 «ویكی...من رو میبوسی؟»تریستران گفت: 

 «نه.»دختر گفت: 

                                                      
1esDyti 
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وقتی كوچكتر بودیم كه من رو بوسیدی . تولد پونزده سالگیت زیر درخت بلوط من رو بوسیدی، و همینطور هم آخرین »

 «روز ماه می، پشت آغل پدرت من رو بوسیدی.

 .«بوسیدم تریستران تورن دیگه بودم و من نباید تو رو میاون موقع یه آدم »دختر گفت: 

 «كنی؟بوسی...پس با من ازدواج میخب اگه من رو نمی»تریستران پرسید: 

رسید. سپس صدایی طنین انداز شد: صدای زیباترین به گوش میی باد سكوتی در تپه ایجاد شد. تنها صدای زوزه

 خندید .و لذت میدختر كل جزایر بریتانیا كه با سرگرمی 

 «با تو ازدواج كنم؟ چرا باید باهات ازدواج كنم تریستران تورن؟ چی میتونی بهم بدی؟»با ناباوری جواب داد: 

دم؟ به هند میرم، ویكتوریا فورستر، و برات عاج فیل میارم، و مرواریدی به بزرگی انگشت چی بهت می»پسر گفت: 

 شستت، ویاقوتی به بزرگی تخم گنجشك .

كنم و اسم تو رو روش ی رود نیل رو پیدا میمیرم آفریقا و الماسایی به بزرگی توپ كریكت برات میارم. سرچشمه»

 ذارم .می

ی راه رو پیاده تا معدن طلای سانفرانسیسكو میرم، و تا وقتی به اندازه وزنت طلا جمع نكردم همه-میرم آمریكا » 

 به پات بریزم .تونم برگردم و اونو گردم. بعدش میبرنمی

 «كشم و پوستش رو میارم.تو فقط یه كلمه بگو و من به سرزمینای دور شمالی میرم و برات خرس قطبی رو می»

تا قبل از اینكه در مورد خرس قطبی بگی مطمئن بودم همشون رو انجام میدی. واقع بین باش، »ویكتوریا گفت: 

 .«كنم مت نه باهات ازدواج میبوسی كارگر مغازه و كارگرمزرعه ، من نه میپسره

كنم و كشتی شخص پادشاه دزدای دریایی رو برای تو تا كاتای سفر می»چشمان تریستران در زیر نور ماه درخشید. 

 كنم و میارم .گیرم و پر از ابریشم و یشم و افیون میمی
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ور كرد و سعی كرد یكی از آور را مرعبدر ذهنش پنیِ ر« ی جهان ، و برات...اوم...میرم استرالیا، پایین ترین نقطه»

به اندازه كافی در مورد عقیق « ق.و عقی»و اضافه كرد: « كانگورو میارم،»قهرمانانی كه به استرالیا رفته بود را به خاطر آورد، 

 مطمئن بود .

گرنه پدر مادرم نگران ریم، وو با یه كانگورو باید چكار كنم اونوقت؟ باید ب»ویكتوریا فورستر دستش را فشرد و پرسید: 

 «بوسم، تریستران تورن.كنن . من تو رو نمیمیشن كه چی باعث شده دیر كنم و فكرایه ناجور می

رم و هیچ رودی من رو ببوس. كاری نیست كه برا بوسیدنت نكنم، هیچ كوهی نیست كه ازش بالا ن»التماس كرد: 

 .«زش عبور نكنم نیست كه به خاطرت به آب نزنم، و هیچ صحرایی نیست كه ا

، در افق 1ی وال كه پایینشان بود و آسمان بالای سرشان اشاره كرد. در صورت فلكی اوریونبه فضای بالای دهكده

 ای چشمك زد و افتاد .شرقی، ستاره

 .«برا بوسیدنت و گرفتن دستات، برات اون شهاب سنگ رو میارم »تریستران با آب و تاب گفت: 

ندیشید كه قهرمانان اپیش خود   . ای بگیرد. آشفته شده بودتواند بوسهمشخص بود كه نمی لرزید. كتش نازک بود و

 آور برای گرفتن بوسه این مشكلات را نداشتند.پنی رعب

 «دم.. و اگه این كار رو كنی من انجامش می پس بیارش»ویكتوریا گفت: 

 «چی؟»تریستران پرسید: 

چكدوم دیگه، من تو رو كرد رو، و نه هی و بیاری، همون ستاره كه الان سقوطاگه برام اون ستاره ر»ویكتوریا گفت: 

 «نه آفریقا و نه كاتای. دم. نه لازمه به استرالیا بری وای هم برات انجام میدونه كه چه كارای دیگهبوسم. كی میمی

 «چی؟»

                                                      
1Orion 
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ستران دوید و دستش را گرفت. پرسید: ویكتوریا خندید و دستش را پس كشید و به سمت مزرعه پدرش به راه افتاد. تری

 «جدی گفتی؟»

 «همون اندازه كه حرفایه خیالیت در مورد یاقوت و طلا و افیون جدی بود. اصن افیون چیه؟»

 «یجور شربت ضد سرفه. مثل اكالیپتوس.»

. تو شرق. درست ی من باشی؟ اونجا افتادخب، بنظر رمانتیك نمیاد. به هر حال، تو الان نباید تو راه آوردن ستاره»

تونی كنی اینه كه تركیبات پودینگ برنج رو تشخیص یه كارگرِ احمق. تنها كاری كه میپسره»و دوباره خندید. « همونجا.

 «بدی.

 «و اگه برات ستاره رو بیارم چی؟ چی بهم میدی؟ یه بوسه ؟ ازدواج ؟ »تریستران به آرامی گفت: 

 «تو بخوای .  هر چی» ویكتوریا كه سرگرم شده بود گفت: 

 «قسم میخوری ؟ »  تریستران پرسید: 

 تابید . ها میآنها اكنون در حال راه رفتن در صد یارد آخر تا خانه فورسترها ،  بودند. نوری زرد و نارنجی رنگ از پنجره

 «خورم . قسم می» ویكتوریا لبخند زد و گفت: 

ها و گاوها و گوسفندان سفت شده بود . تریستران با سم اسبرفت گلِی بود و ی فورسترها میراهی كه به سمت مزرعه

 «خیلی خوب . » ها نشست . گفت: اش، روی زانوهایش در گلتوجه به كت و شلوار پشمیتورن بی

 وزید .ناگهان، باد از سمت شرق 

كه باید به سمت   كنم بانوی من . چون یه كاره فوری دارممن مجبورم همینجا شما رو ترک »تریستران تورن گفت: 

بدون توجه به خاكی شدن شلوار و كتش بلند شد و برای او ادای احترام كرد و كلاه لبه دار خود را از سرش « شرق برم . 

 برداشت .

 ای بلند و دلنشین كه تا پایین تپه و دورتر ، در گوشش بود .ویكتوریا فورستر به پسر لاغر كارگرِ مغازه خندید ، خنده
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ها كرد و شاخههای خار به لباسش اصابت میدوید بوتهتورن تمام راه را تا خانه دوید. همینطور كه میتریستران 

 انداختند. كلاهش را از سرش می

 شان، كه در غرب چمنزار بود، رسید.ی مزرعهنفس نفس زنان با لباسی چاک خورده به آشپزخانه

 «وضعش رو نگا كن! این دیگه چجورشه ! »مادرش گفت: 

 تریستران در جواب فقط لبخندی زد.

پدرش در سی و پنج سالگی همچنان نیمه بلند بود و همچنان كك و مك داشت، گرچه موهای سفید در بین موهای 

 «شنوی؟كنه . نمیمادرت داره با تو صحبت می»فندقیِ موج دارش بیشتر از اندک بود . پرسید: -ایقهوه

خوام اینجا رو ترک مادر. ولی من باید امشب از دهكده برم. برا یه مدتی می من رو ببخشید پدر،»تریستران گفت: 

 «كنم.

 «مضحك و احمقانه اس! هیچ وقت همچین مزخرفاتی نشنیده بودم.»دیزی تورن گفت: 

به « كنم.اجازه بده من باهاش صحبت می»ی پسرش را دید. به همسرش گفت: اما دانستن تورن نگاه درون چهره

و از « خواد كتش رو بدوزه؟ دوس دارم بدونم.میخوام بدونم كی باشه. ولی می»كرد، سر تكان داد و گفت:  تندی نگاهش

 آشپزخانه خارج شد.

 «خوای بری؟كجا می»سوخت . دانستن پرسید: های سبز و بنفش میای داشت و با رنگآتش آشپز خانه دودی نقره

 «شرق.»پسرش گفت: 

یكی شرق دهكده، در میان جنگل، و شرق دیگر، آن سوی  -و نوع شرق وجود داشت، پدرش سر تكان داد. دشرق

 دیوار . دانستن نیازی به پرسیدن نداشت تا بداند كدام شرق منظورش است .

 «گردی؟برمی»پدرش پرسید: 
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 «گردم.معلومه كه برمی»تریستران تورن لبخند زد و گفت: 

 «د بشی؟رخوای از دیوار فكرشرو كردی كه چطوری می» اش را خاراند.بینی« خب، باشه پس.»پدرش گفت: 

 «كنم.می كنم. اگه لازم شد با نگهبانا دعوامطمئنم یه راهی پیدا می»تریستران سر تكان داد. گفت: 

ی باشی اینكارو لازم نیست اینكارو كنی. نظرت چیه وقتی خودت مسئول نگهبان» پدرش نفس بلندی كشید و گفت: 

مع كن، مادرت رو ببوس جبرو وسایلت رو » را خاراند. بار دیگر آن سمت بینیش« ری كسی آسیب نمیبینه.كنی، یامن؟ اینجو

 «رسونمت.و خدافظی كن. تا پایین دهكده می

و یك قالب پنیر  اش را جمع و جور كرد و مادرش برایش شش سیب قرمز رسیده به همراه نانپشتیتریستران كوله

ی مادرش را بوسید و نهكرد. تریستران گوپشتی اش گذاشت. خانم تورن به تریستران نگاه نمیسفید محلی آورد و در كوله

 خداحافظی گفت. سپس به همراه پدرش به سوی دهكده راهی شدند.

و داده شده بود: این بود كه اش را در شانزده سالگی انجام داده بود. فقط یك دستورالعمل به اتریستران اولین نگهبانی

لوگیری از آن ممكن نبود، ی نگهبانان این است كه به هر قیمتی شده اجازه رد شدن كسی از دیوار را ندهند، و اگر جوظیفه

 نگهبانان باید از اهالی دهكده درخواست كمك كنند.

 همانطور كه راه میرفتند متعجب بود كه پدرش چه چیزی در سر دارد.

را به نحوی پرت كند تا  خواهد حواس آنهارسد. شاید پدرش میانان میشاید این بود كه هر دو با هم زورشان به نگهب

 او بتواند فرار كند...شاید...

 یزی كه اتفاق افتاد.ز چجداشت،  زمانی كه از میان دهكده رد شدند و به دروازه رسیدند، تریستران انتظار هر چیزی را
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قای برومیوس بود. هارولد كارتچبك، پسر آقای میلر، و آ 1ی هارولد كراتچبكی نگهبانی به عهدهآن عصر، وظیفه

پسری درشت اندام كه چند سالی از تریستران بزرگ تر بود.و آقای برومیوس با موهایی مشكی و موج دار و چشمانی سبز و 

 داد.های سفید كه بوی انگور و آب انگور، ماشعیر و آبجو میدندان

 كوبید.ن میلویش ایستاد. در اثر سرمای عصر پایش را به زمیدانستن تورن به سوی آقای برومیوس رفت و ج

 «عصر بخیر آقای برومیوس. عصر بخیر هارولد.»دانستن گفت: 

 «عصرتون بخیر آقای تورن.»هارولد گراتچبك گفت: 

 «عصر بخیر دانستن. امیدوارم حالت خوب باشه.» آقای بومیوس گفت: 

كشاورزان نیست، و  صحبت كردند، و موافق بودند كه خبر خوبی برای دانستن گفت كه خوب است؛ و آنها درمورد هوا

 ه است.توان گفت كه زمستان سخت و سردی در راهایی كه عمل آمده، میاینكه، از روی مقدار تمشك و توت

 بانش را گاز گرفت وصبری و ناامیدی نزدیك بود منفجر شود، اما زداد و از بیهایشان گوش میتریستران به حرف

 چیزی نگفت.

تریستران كلاه لبه  «آقای برومیوس، هارولد، فكر كنم هر دوتون پسرم تریستران رو بشناسین.»بلاخره پدرش گفت: 

 دارش را با اضطراب برای آنها بالا برد.

 و بعد پدرش چیزی به آنها گفت كه او منظورش را متوجه نشد.

 «اون از كجا اومده.دونید كه كنم هردوتون میفكر می»دانستن تورن گفت: 

 آقای برومیوس بدون آنكه چیزی بگوید به نشانه تایید سر تكان داد.

 ر كنی.شنوی را نباید باوهایی كه میهارولد كراتچبك گفت كه حرفایی شنیده و اینكه نیمی از حرف

                                                      
1Harold Crutchbeck 
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 «خب، حقیقت داره. و حالا وقتش رسیده كه برگرده.»دانستن گفت: 

 كه پدرش او را ساكت كرد.« یه ستاره هست كه...:» دادن  تریستران شروع كرد به توضیح

و برگشت و « خیلی خوب،»اش را مالید و دستش را در موهای سیاه و موج دارش دواند و گفت: آقای برومیوس چانه

 با صدایی آرام به هارولد چیزهایی گفت كه تریستران هیچكدام را نتوانست بشنود.

 .پدرش شئِ سردی را به دستش فشرد

 «هاش به همراهت.برو پسرم. برو ستاره رو بیار. خدا و فرشته»

 و آقای برومیوس و هارولد كراتچبك، نگهبانان دروازه، كنار ایستادند تا او بگذرد.

 ای كه دیوارهای سنگی در هر سمتش بود، رد شد و به چمنزار آنسوی دیوار رفت.تریستراناز میان دروازه

 ی عبور دادند.دروازه ایستاده بودند نگاه كرد و متعجب بود كه چرا به او اجازه چرخید، و به سه مردی كه در

های كم شیب، به سپس كیفش را به یك دست و شئی كه پدرش به او داده بود را در دست دیگرش گرفت و از تپه

 سمت جنگل راهی شد.

 

لای تپه، از دیدن مهتاب كه از میان درختان رفت، سردیِ شب كمتر شد، و حتی یك بار در جنگلِ باهمانطور كه راه می

تابید متعجب شد. تعجبش از این بود كه ماه، ساعتی پیش، غروب كرده بود و دوبرابر بیشتر تعجب كرد، از اینكه به سویش می

طلایی، كامل  تابید، بزرگ وای رنگ داشت، اما این ماه كه به او میآن ماه كه غروب كرده بود، هلالِ نازک و نوک تیز و نقره

 و درخشنده و پر نور بود.

ای كوچك. شئِ سردی كه در دستانش بود یكبار صدایی داد: جیرینگ جیرینگ بلوری همانند زنگ كلیسایِ شیشه

 دستش را باز كرد و آنرا به سمت ماه گرفت.

 گل یخی بود كه از شیشه ساخته شده بود.



 47 | صفحه نیل گیمن

 

 

های انگور سیاه و قرمز و آلوی رسیده داشت؛ به نعناع، برگ باد گرمی صورت تریستران را نوازش كرد: بویی شبیه

رفت، بدون شدت سختیِ ماموریتی كه برگزیده بود به سراغش آمد. داشت به سرزمین پریان برای جست و جوی ستاره می

اش بود. به پشت ی اینها در كنار خستگیآنكه بداند چگونه باید آنرا پیدا كند و اینكه چگونه از خودش محافظت كند و همه

های وال را ببیند، مواج بودند و سوسو میزدند ، همانند سراب اما بسیار وسوسه تواند چراغسرش نگاه كرد و تصور كرد می

 تر .كننده

دانست كه اگر برگردد، هیچ كس بیشتر از این را از او انتظار ندارد، نه پدرش و نه مادرش؛ بخصوص ویكتوریا و می

دانست كه اگر صدا خواهد كرد . و از طرفی نیز می "كارگر مغازه"بعد كه او را ببیند، بدون لبخند زدن او را ی فورستر. دفعه

 ها بیافتند، بارها ثابت شده كه پیدا كردنشان بسیار دشوار است.ستاره

 ایستاد.

ف كرد و گل یخ بلورین هایش را صااش اندیشید . شانهاش و صدای خندههای ویكتوریا ، به چشمان خاكستریبه لب

 را در جیبش بالایی كتش گذاشت و به راهش ادامه داد.

هایی كه می شناسیم قدم تر از آنكه وحشت كند، تریستران تورن به ورای سرزمینخبرتر از آنكه بترسد و خامو بی

 گذاشت... به سرزمین پریان .
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 فصل سوم

 عدادی از آنهاشویم،كه تزمانی كه با چندین فرد دیگر مواجه می

 ی سقوط كرده در هم آمیخته استاند و سرنوشتشان به طور جالبی با ستارهزنده 

 

ی كوه كرد، روی قلههولد كه در اواخر قرن اول و اوایل قرن دوم حكومت میتوسط اولین لرد استورم 1هولداستورم

كرد، تونل زده شد و حفاری شد، تا زمانی كه ساخته شده بود. آنجا توسط حاكمان بعدی گسترش یافت، پیشرفت  2هیواین

هولد ی كوه نخستین، حال همانند عاج درخشانِ جانوری غول پیكر، سفید و گرانیتی، به آسمان قد كشیده بود. خود استورمقله

ان ببارند و صاعقه تر بیایند، باربر فراز آسمان جای گرفته بود، جایی كه ابرهای رعد و برق دار قبل از آنكه به ارتفاعات پایین

 شدند.های زیرشان خراب شوند، تشكیل میبزنند و روی زمین

ر دندان فاسد، ساخته شده دهولد در تالار خودش، كه در بالاترین ارتفاع همانند سوارخی پادشاه هشتاد و یكمِ استورم

 شناسیم هم هست. های ورای جهانی كه میبود، رو به موت بود. مرگ در سرزمین

ر تالار گرانیتی سرد به خود ، حضور پیدا كردند. دانش را در كنار بسترش فرا خواند و آنها، اعم از مرده و زندهفرزند

 پ.چها در ها در سمت راستش و مردهلرزیدند. كنار بستر پدرشان با احترام جمع شده بودند، زندهمی

ی هاحركت ، با چهره، و آنها بی6و سكستوس 5، كوارتوس4، كویینتوس3چهار تا از پسرانش مرده بودند، سكاندوس

 خاكستری، غیرمادی و در سكوت ایستاده بودند.

                                                      
1Stormhold 
2Huon 
3Secundus 
4Quintus 
5Quartus 
6sextus 



 49 | صفحه نیل گیمن

 

 

قرار، در سمت راست بسترش ایستاده . خشك و بی3و سپتیموس 2، ترتیوس1سه تا از پسرانش زنده مانده بودند: پریموس

شان در شرم هستند. این بود كه از سكوت برادران مردهخاراندند، مثل كردند و گونه و دماغشان را میبودند، این پا و آن پا می

به بهترین حالتی كه  -كردندای رفتار میكردند، و به گونهشان نگاه نمیآنها به آنسوی اتاق، یعنی به سمت برادران مرده

دیوار گرانیتی بود و از ای بزرگ در هایش حفرهكه انگار خودشان و پدرشان، تنها افراد آن اتاق سرد، كه پنجره -توانستندمی

توانستند برادران مردهشان را ببینند و یا به این خاطر بود كه آنها را وزید، بودند. این یا بخاطر آن بود كه نمیآن باد سرد می

كرد جز سپتیموس، كسی كه هم كویینتوس و هم سكستوس را كشته بود، اولی را با كشته بودند. )البته هیچكس نگاه نمی

دار مسموم كرده بود، و دومی را به راحتی و با استفاده از جاذبه، شبی كه با سكستوس به ستایش رعد مارماهی ادویه ظرفی از

و برق های پایین دستشان می پرداختند ، به سادگی او را به پایین دره هل داده بود( تصمیم گرفته بودند كه آنها را نادیده 

 دانست.از افشا شدن و یا ترس از ارواح، پدرشان نمی بگیرند، یا بخاطر احساس گناه، یا ترس

، شش نفر از هفت لرد رسدهولد، در وجودش، امیدوار بود زمانی كه عمرش به پایان میپادشاه هشتاد و یكمِ استورم

شد؛ پادشاه دره میهولد و استورم هولد مرده باشند و تنها یكی زنده مانده باشد. و آن یك نفر، پادشاه هشتاد و دومجوان استورم

 ای بود كه خودش چند صد سال پیش، جایگاهش را بدست آورده بود.و این همان شیوه

د سراغ داشت را در آنها عرضه بودند و هیچ انرژی و قدرت و نیرویی كه در جوانی از خواما بنظرش جوانان امروزی بی

 دید...نمی

 كسی چیزی گفت. خودش را مجبور كرد كه تمركز كند.

 «پدر، هممون اینجاییم. چه كاری با ما داشتین؟»ریمیوس با صدای بم خود تكرار كرد: پ

هایش كشید و سپس با صدای بلند مرد به او خیره شد. با خس خس هولناكی هوای رقیق و خنك را به درون ریهپیر

رسه و شما باید جسد من رو به اعماق من دارم میمیرم. خیلی زود زمانم به پایان می»های آنجا، گفت: و سرد همانند گرانیت

                                                      
1Primus 
2Tertuis 
3Septimus 
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ی خالی، و بعد باید به هشتاد و یكمین مقبره ببرین، كه میشه گفت، اولین مقبره -من رو-كوه ببرین، به تالار اجداد، و اون رو

 «زه.ریلغزه و میهولد میمن رو همونجا بذارین و برین. كه اگه این كارا رو نكنید، همتون طلسم میشید و قلعه استورم

سه پسر زنده چیزی نگفتند. اما شكایاتی از سوی چهار پسر مرده آمد، یا شاید هم افسوس، از اینكه اجسادشان توسط 

را با خود برده بود،یا از آبشارها پایین افتاده و به دریا برده شده بود و هرگز به آرامش بود، یا رودخانه آنها خورده شدهعقاب

 نرسیده بودند.

صدایش مانند باد كه از شكافی در لوله به « و حالا موضوع جانشینی،»ه صورت خس خسی بیرون آمد: صدای حاكم ب

شود، بود. پسرهای زنده سرهایشان را بالا آوردند؛ پریموس بزرگترینشان، با موهایی سفید در ریش پر پشتش، بیرون فشرده می

نارنجی، محتاطانه -ایوس، با ریشی قرمز و طلایی، چشمانی قهوهبینی عقابی و چشمان خاكستری، با امیدواری نگاه كرد؛و ترتی

 حالت نگاه كرد.نگاه كرد؛ سپتیموس، با ریشی در حال رشد، باتكبر و سیاه پوش،مثل همیشه بی

 «پریموس، برو كنارِ پنجره،»

 ی روی دیوار سنگی ایستاد و به بیرون نگاه كرد.پریموس در كنار پنجره

 «بینی؟چی می»

 «اعلیحضرت. آسمانِ بعد از ظهر بالای سرمان و ابرهای زیر پایمان را.هیچی »

 كوهی كه روی خود انداخته بود، لرزید.پیرمرد زیر پوست خرس

 «ترتیوس، برو كنار پنجره. چی میبینی؟»

چیزه خاصی نمیبینم پدر، فقط همون چیزایی كه پریموس گفت. آسمان بعد از ظهر با رنگ كبود بالای سرمان »

 «ترده شده، و ابرها در زیر پایمان جهان را فرش كرده، همه خاكستری و در هم پیچیده.گس

 «سپتیموس، تو، پنجره.»ای روی شكارشدر صورتش در هم رفت. چشمان پیرمرد همانند چشمان غضبناک پرنده

 بزرگش.سپتیموس به كنار پنجره قدم برداشت و در كنار آن ایستاد، گرچه نه خیلی نزدیك به برادران 
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 «تو چی؟ چی میبینی؟»

ور نای كم ستاره شد .از پنجره به بیرون نگاه كرد. باد سردی به صورتش خورد و باعث سوزش و آبریزش چشمانش 

 درخشید.در آسمان نیلی رنگ می

 «من یه ستاره میبینم، پدر.»

اش او را به زنده ال كه سه پسردر همان ح« اوه، من رو پیش پنجره ببرید.»خس گفت: پادشاه هشتاد و یكم با خس

های پهن پسرهایش یستاد، به شانهكردند. پیرمرد ایستاد، یا تقریبا ابردند، چهار پسر مرده با ناراحتی نگاه میكنار پنجره می

 تكیه داد، به آسمان سربی رنگ خیره شد. 

یخته شده بود، گشت. زنجیر ی به گردنش آوابا انگشتان متورم و تركه مانندش، به دنبال یاقوت زردی كه با زنجیر نقره

ی زنجیر از دستش شده های پیرمرد، همانند تار عنكبوت جدا شد. یاقوت را در مشتش نگه داشت و دو انتهای پارهبا چنگ

 آویزان بود.

زرد، كردند: یاقوت  هولد بین خودشان با صدای مرگ كه در غالب صدای ریزش برف بود، نجوای استورملردهای مرده

 شد.هولد میشاه استورمهولد بود، پادآویخت، اگر كه از خون استورمهولد. كسی كه آنرا به گردن مینشان قدرت استورم

 داد ؟اش سنگ را میمانده پادشاه هشتاد و یكم به كدام یك از پسران زنده

اما بدون حالتی فریبنده، به كردند )اه میپسرهای زنده چیزی نگفتند، اما به ترتیب امیدوار، با احتیاط و بدون حالت نگ

انه راه بالا رفتن از آن است تواند از صخره بالا رود در حالی كه در میفهمد نمیای خشك، كه میحالتیِ یك فرد با چهرهبی

 و از سوی دیگر، هیچ راهِ دیگری غیر از بالا رفتن ندارد.(

ی یك تپش قلب، همان كسی شده ای، به اندازهستاد. برای لحظهسپس پیرمرد خود را از پسرانش آزاد كرد و راست ای

 -كه هفتای آنها پسر بودند–شكست داده بود؛ كسی كه پدر هشت فرزند 1ارتفاعات پرتگاهبود كه دیوهای شمالی را در جنگ

                                                      
1land’s Head-Crag 
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، با این وجود كه از سه همسرش بود، كسی كه چهار برادر خود را قبل از دوازده سالگی در مبارزه شكست داده و كشته بود

بزرگترین برادرش حدودا پنج برابر او سن داشت و جنگجویی توانا و نامدار بود. همین مرد، یاقوت را نگه داشت و با زبانی رسا 

 هایی كه همانند ناقوس بزرگِ برنزی، آسمان را به لرزه درآورد.و كشنده چهار كلمه گفت، كلمه

داشت، برادران زنده نفس لی كه سنگ به سوی بالای ابرها قوس برمیسپس سنگ را به آسمان پرتاب كرد، در حا

ی مسیر منحنی شكل آن است، رسید، و ناگهان، بی دلیل، كردند قلهای كه تصور میهایشان را در سینه حبس كردند، به نقطه

 به سمت بالاتر در آسمان به راهش ادامه داد.

 ده بودند.ها نیز در آسمان نمایان شاكنون، بقیه ستاره

به كسی كه سنگ رو، یعنی نشان قدرت استورم هولد رو، برگردونه، من موهبتم ، و »پادشاه هشتاد و یكم گفت: 

كرد، صدایش قدرت خود را از در حالی كه صحبت می.« دهم ی قلمروهایش رامیهمچنین حاكمیت استورم هولد و همه

 ای رها شده.دن باد در خانهداد، بار دیگر صدای پیری داشت، همانند وزیدست می

 برادرها، مرده و زنده، به سنگ خیره شده بودند. به سمت آسمان رفت تا اینكه از دید خارج شد.

ها رو بگیریم و افسار به اونا ببندیم، تا ما رو به آسمونا و ما باید عقاب»ترتیوس متحیر و رنجیده خاطر گفت: 

 «بكشونن؟

حد و مرز، بالای سرشان پدیدار شده روز محو شد و ستارگان، با شكوهی بی پدرش چیزی نگفت. آخرین روشنایی

 بودند.

 ناگهان یك ستاره سقوط كرد.

ی غروب هنگام بود، همان كه برادرش سپتیموس ترتیوس پیش خود فكر كرد، گرچه مطمئن نبود، كه همان اولین ستاره

 به آن اشاره كرده بود.

 سیاهی آسمان ایجاد كرد، و به جایی در جنوب و شرقشان سقوط كرد.ستاره سقوط كرد، خطی از نور، در 
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 و به روی سطح سنگی تالار افتاد و دیگر نفس نكشید.« آنجا،»هولد زمزمه كرد: پادشاه هشتاد و یكم استورم

ی زادهمن یه فكری دارم، بیاین جسد این حروم»پریموس ریشش را خاراند و به پیرمرد در هم شكسته نگاه كرد و گفت: 

 «پیر رو از پنجره بندازیم پایین. چی بود اون خرفت بازیا؟

-ریزه و همینطور نمیكنه و فرو میهولد سقوط میخوایم كه ببینیم استورمبهتره اینكارو نكنیم. نمی»ترتیوس گفت: 

 «خوایم كه بخاطر این موضوع طلسم بشیم، بهترِه الان به تالار اجداد ببریمش.

 «به مردم اطلاع میدیم كه مرده.»را بلند كرد و او را روی خزهای تختش گذاشت. گفت: پریموس جسد پدرش 

 چهار برادر مرده در كنار سپتیموس، كنار پنجره جمع شدند.

 «كنه؟بنظرت به چی داره فكر می»كویینتین از سكستوس پرسید: 

و افتادنش از صخره به سوی ابدیت « به اینكه سنگ كجا افتاد و چجوری زودتر از بقیه بهش برسه.»سكستوس گفت: 

 را به یاد آورد.

گفت. اما سه ی خود میهولد بود كه به چهار پسر مردهصدای پادشاه هشتاد و یكم استورم« امیدوارم اینطوری بشه.»

 پسرش كه هنوز نمرده بودند، صدایش را نشنیدند.

 

 ای ندارد. ادههرگز جواب س "سرزمین پریان چقدر وسیع است؟"سوالی مثل اینكه 

های سرزمین پریان نامعتبر است و ممكن هر چه باشد، سرزمین پریان یك كشور یا حكومت یا قلمرو نیست . نقشه

 است متغیر باشد .

كنیم، اما سرزمین های انگلیس صحبت میها و ملكههای سرزمین پریان، همانند پادشاهها و ملكهما در مورد پادشاه

گتر است، و حتی از این جهان نیز بزرگتر است )زیرا كه از گذشته تا كنون، هر سرزمینی كه از نقشه خارج پریان از انگلیس بزر

اش نیست، تحت اختیار سرزمین پریان گرفته اند كه دیگر در جای قبلیاند و ثابت كردهشده، كاوشگران و شجاعان سفر كرده
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اید بدانیم كه به راستی بزرگترین سرزمینی است كه وجود دارد، شامل نویسیم، باكنون كه در مورد آن میشده، بنابراین هم

 2ها، باسیلیسك1ها، هیپوگرفها، اژدهای بالدارهرنوع چشم انداز و زمین(. در آنجا، اژدهای واقعی وجود دارد. همینطور شیردال

های اصیل های اهلی و وحشی، سگمانند گربهشوند، شناسیم نیز، یافت می. همچنین در آنجا انواع حیواناتی كه می3و هیدراها

 .و ترسو، گرگ و روباه، عقاب و خرس

ده از كاهگلِ و چوب شی كوچكی، ساخته توان گفت كه جنگل بود، كلبهای عمیق و انبوه، كه تقریبا میاواسط بیشه

لبه، در قفسش نشسته خارج از كی زرد و كوچكی در ای بود و ظاهری بد شگون داشت. پرندهبود، و نمای آن خاک رس نقره

نجا، دری به درون كلبه وجود ای ساكت بود، پرهایی ژولیده و رنگ پریده داشت . آخواند، بلكه بطور ماتم زدهبود. آواز نمی

 داشت كه زمانی با رنگ سفید نقاشی شده بود و اكنون رنگش رفته بود . 

تمساحی روی  یی پوسیدهدی و سوسیس به همراه لاشههای دودرون كلبه، شامل یك اتاقِ سرتاسری بود. گوشت

شد . سه ی بلندی خارج میسوخت و دود آن از دودكش خیلی بزرگی در كنار دیوار میالوارها آویزان بود، ذغالی در شومینه

 ری .های سفپتو روی سه تخت قرار گرفته بود، یكی بزرگ و كهنه، دوتای دیگر كمی كوچكتر از تخت خواب

آنقدر كثیف داشت  هاییی چوبی بزرگ خالی، در طرف دیگر بود ، پنجرهآشپزخانه در یك طرف اتاق، و قفسه وسایل

 ی ضخیم غبار نشسته بود .شد و روی هر چیزی یك لایهكه از آن چیزی دیده نمی

در كلیسا، كه به دیوار تكیه هنی پای به بلندی قد یك مرد و به ی سیاه بود ، آینهای از شیشهتنها چیز تمیز كلبه ، آیینه

 داده شده بود.

هایی در بیشه كردند، تلهخوابیدند، شام درست میخانه متعلق به سه پیرزن بود . آنها به نوبت، در تختخواب بزرگ می

 كشیدند.گذاشتند و آب از چاه پشت خانه میبرای حیوانات كوچك كار می

 كردند .این سه پیرزن به ندرت صحبت می

                                                      
 ی اسب و سر و گردن اژدها دارند.موجوداتی كه تنه 1
 ای كه نفسی مهلك دارند.های افسانهسوسمار 2
 مارهایی نه سر از اساطیر باستانی 3
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كردند. آنها لاغر و تاریك و خندان بودند. سالنی كه در آن زندگی ی كوچك زندگی میدیگر نیز در خانه سه زن

بود، حیاطی پشت سرشان وجود  1ها از ابسیدینی كلبه بود؛ كف تالار از عقیق و ستونكردند چندین برابر بزرگتر از اندازهمی

 ها از بالای آن نمایان بودند. داشت كه ستاره

با دهانی باز، چرخ  ای در خلسهای به شكل پری دریاییای در حیاطشان نمایش برپا كرده بود، آب از مجسمهارهفو

ها را بازتاب تارهریخت كه سوسوی سكرد و در استخری میریخت. آب شفاف و سیاهی از دهانش فوران میخورد و میمی

 داد.كرد و تكان میمی

بودند كه تنها در بیشه زندگی  -ی جادوگرملكه–2كردند. و سه پیرزن، لیلیمه زندگی میسه زن جوان و تالارشان در آین

 كردند.می

جانشینان سه پیرزن بودند و  كردند نیز، لیلیم بودند؛ اما این سه زن، یاسه زن جوان و تالارشان كه در آینه زندگی می

ا آبنمایی به شكل پری دریایی كه ها درون تالار سیاهی، بر، لیلیمهایشان، یا فقط كلبه واقعی بود و شاید در جایی دیگیا سایه

توانست ها نمیر از لیلیمدانست و هیچ كس غیكردند، كسی به طور قطع نمیهای بیشمار، زندگی میدر حیاطی مملو از ستاره

    حقیقت را بگوید .

 كرد . ی تراوش میكه از گلویش چیز قرمز ها از سوی بیشه آمد، راسویی در دست داشتدر آن روز، یكی از عجوزه

نرا برید، سپس، با آها و پاها و گردن ی خردكنِ غبار گرفته گذاشت و چاقوی تیزی برداشت . دستآنرا روی تخته

 وبی انداخت .چكشد، كند و آنرا روی سطح خردكن ای دامنی را میدستی كثیف، پوست آن موجود را مثل اینكه بچه

 «دل و روده؟»پرسید:  با صدایی لرزان

 «بهتر از هیچیه.: »شد، گفتترین پیرزن كه به روی صندلی راحتی خود جلو و عقب میكوچكترین، پیرترین و ژولیده

                                                      
 نگ آتش فشانیس 1
2Lilim 
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پیرزن اولی راسو را از سر گرفت و از گردن تا رانش را برید. اعضای داخلی آنرا كه رنگ قرمز و بنفش و آلویی داشت 

 ده و اعضای داخلی اش همانند جواهرات خیس به روی میز خاک گرفته بودند.روی میز مخصوص برش ریخت، رو

 «بیا. سریع بیا.»پیرزن اولی فریاد زد: 

 به آرامی روده سمور را با چاغویش كشید و بار دیگر فریاد زد .

ریك به خود ی از روی صندلی راحتی، خود را به روی پاهایش كشاند. )در آینه نیز، یكی از زن های جوانِ تاعجوزه

 آمد به سرعت از بیشه خود را رساند.كش و قوسی داد و از نیمكت برخاست.( سومین پیرزن، كه از خارج خانه می

 «چیه؟ چی شده؟»گفت: 

 های كوچك و بلند داشت و چشمانش تیره بود .()در آینه، سومین زن جوان نیز به دوتای دیگر ملحق شد. پستان

 «ببین.»كرد:  پیرزن اولی با چاقویش اشاره

 كردند.چشمانشان از كهولت سن، خاكستری كمرنگ شده بود و به اعظای داخلی بدن سمور نگاه می

 «بعد از این همه مدت،»دیگری گفت: « بلاخره،»یكی از آنها گفت: 

 «پس، كدوم یكی از ماها باید بره اونو پیدا كنه؟»سومی پرسید: 

 پیر خود را به درون بدن سمور روی تخته فرو بردند .های سه پیرزن چشمان خود را بستند و دست

 «من كلیه.»ها باز شد: یكی از دست

 .«من جگر »

 «من قلبش رو دارم.»سومین دست، كه متعلق به پیرترین لیلیم بود باز شد. پیروزمندانه گفت: 

 «خوای بری؟با چی می»

 «تش.كنم كه بكِشی كهنمون، یه چیزی كنار جاده پیدا میبا ارابه»
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 «كشه.یه چن سالی طول می»

 پیرترین پیرزن سر تكان داد.

ها رفت و ی بلند و متزلزل كشوجوانترینشان، آن یكی كه از خارج خانه آمده بود، به صورت دردناكی به سمت قفسه

 ای آهنی و فرسوده از آنجا برداشت.روی آن خم شد. جعبه

های متفاوت، گره زده شده نش برد . توسط سه ریسمان كهنه با گرهاز پایینترین كشو آنرا برداشت و به پیش خواهرا

درخشید. ی خود را باز كرد، سپس آن یكی كه جعبه را آورده بود، دره آنرا گشود. شئی طلایی در كف آن میبود. هر كدام گره

 «چیز زیادی ازش نمونده.»ها كه بیشه در زیر آب بود، نیز پیر بود، آهی كشید: جوانترین لیلیم، كه حتی در آن زمان

و بعد از آن دسته پنجه مانندش را به « پس خوبه كه یه جدیدش رو پیدا كردیم، مگه نه؟»پیرترینشان به تندی گفت: 

درخشید، اما آنرا گرفت، دهانش را باز كرد و جنبید و میدرون جعبه برد. شئ طلایی سعی داشت از دستانش دوری كند، می

 آنرا قورت داد.

 آینه، سه زن جوان به بیرون خیره شده بودند( لرزش و ارتعاشی به دل همه چیز افتاده بود.)در 

)اكنون، تنها دو زن از آینه خیره شده بودند.( در كلبه، دو پیرزن با تركیبی از حسادت و امیدواری در چهرهایشان، به 

 بسیار سرخ خیره شدند.اندام و قد بلند با موهای سیاه و چشمانی تیره و لبانی زن جوان خوش

ای ی چوبی بزرگی بود كه با پردهبه سمت تخت قدم برداشت. كنار آن صندوقچه« خدایا، اینجا چقدر كثیفه،»او گفت: 

 كهنه پوشانده شده بود. پرده را جمع كرد، صندوقچه را باز كرد و داخل آنرا زیر و رو كرد.

ها و قدیمی خود را كه مثل پیرزن روی تخت انداخت. سپس لباس كهنه ای را درآورد و آنرالباس قرمز زنانه« ایناهاش،»

 پوشیده بود درآورد.
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ی خواهران خود نگاه های مودار و چشمان گود افتادهاش با ولع خیره شده بودند. به چانهدو خواهرش به بدن برهنه

مزی به شكل مار كوچك كه دمش بین دست بند قر« وقتی با قلبش برگردم، برای سالها تأمین میشیم.» كرد و گفت: 

 هایش بود را به مچش بست.دندان

 «یه ستاره،»یكی از خواهرها گفت: 

 «یه ستاره،»دومی تكرار كرد: 

لبان « دقیقا. بلاخره، بعد از دویست سال. میرم میارمش.»گذاشت گفت: ملكه جادوگر كه تاجی نقره ای به سر می

 «كه سقوط كرد. یه ستاره»سید و گفت: ی خود لیسرخش را با زبان قرمز تیره

 

ها در هایی فراتر از شمارش گسترده شده بود. شب تاب ی نزدیك بركه، شب فرا رسیده بود و آسمان با ستارهدر بیشه

زد. سموری درخشیدند، نورشان همانند شهری دور و غریب بود كه سوسو میهای فندق میها و بوتهها و سرخسمیان نارون

كردند. یك دادند و راهشان را برای نوشیدن آب باز میی راسویی صدا میریخت پرید. خانوادهون رودی كه به بركه میبه در

ی سخت آن كرد، اما نه موش صحرایی، فندقی پیدا كرد و با دندان جلویی تیزشكه در حال رشد بود، شروع به گاز زدن پوسته

ای كه تا وقتی مغز بلوط دانایی را ای طلسم شده بود. شاهزادهكه او، شاهزادهبه این خاطر كه گرسنه بود، بلكه برای این

ای كه در نور مهتاب توانست به شكل اصلی خود باز گردد. اما هیجان، او را بی دقت كرده بود، و فقط سایهجوید، نمینمی

 ش گرفت و بار دیگر به درون تاریكی اوج گرفت.ای بزرگی را داد. موش را در چنگال تیزایجاد شد به او هشدارِ فرود جغد نقره

موش بلوط را رها كرد كه درون رود افتاد و رفت، سپس توسط یك ماهی بلعیده شد. جغد تنها با چند لقمه، موش را 

خورد و همانطور كه دم موش از دهانش همانند بند پوتین آویزان بود، پركشید. چیزی بو كشان و خرخر كنان، در بیشه حركت 

كرد، جغد پیش خود اندیشید كه احتمالا یك گور كن است )خود جغد نیز تحت طلسمی بود، و تنها در صورتی به حالت یم

 گشت كه، موشی كه مغز بلوط دانایی را خورده، را بخورد( یا شاید خرسی كوچك .اول خود باز می
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كرد شد، یك ی كه از آسمان سقوط میكردند و رودی جاری بود،  سپس بیشه پر از نور درخشانها خش خش میبرگ

كننده از نور خالص، آنقدر شد. جغد بازتاب آنرا در بركه دید، چیزی مشتعل و خیرهنور سفید خالص كه روشن و روشن تر می

 كردند . درخشان بود كه جغد بال زد و به سمت دیگر بیشه پرواز كرد. حیوانات وحشی، با وحشت به بالای سر خود نگاه می

نهایت بزرگ، و كل بیشه به خود لرزید رسید، اما سپس بزرگتر از آن شد، بیتدا نور در آسمان بزرگتر از ماه بنظر میاب

درخشیدند، ها بیش از هر زمان دیگری در زندگیشان میی موجودات نفس خود را در سینه حبس كرده بودند، شبتابو همه

 استفاده .ق است، اما بیی آنها متقاعد شده بودند كه این همان عشهمه

 و سپس...

صدایی به تیزی گلوله سكوت را شكافت، و نوری بیشه را احاطه كرد و خاموش شد. یا تقریبا خاموش شد . نوری كم 

 درخشیدند.های كوچك كه میتابید. همانند ابری از ستارهی درخت فندق میسو از میان بیشه

و بار دیگر گفت: « لعنتی!»و سپس خیلی آرام گفت: « اوه،»گفت: ای سپس صدایی بلند و واضح آمد، صدای زنانه

 «اوه،»

 و بعد از آن چیز دیگری نگفت و بیشه ساكت شد.
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 فصل چهارم

 «میتونم با نور شمع به اونجا برسم؟»

 

یان بیشه راهی كرد. ممی شد؛ رفتن به سوی تابستان را حسداشت از تریستران دورتر میاكتبر، با هر قدم كه برمی

زدند، ماه كامل شمك میدرخشیدند و چها میهای بلند در یك طرف آن، راه را دنبال كرد. بالای سرش ستارهبود با پرچین

 ون پرچین را ببیند.های رزُِ درتوانست گلتابید. زیر نور مهتاب میبود و به رنگ زرد طلایی همانند ذرت رسیده می

 -اش را به زمین گذاشتی تلاش كرد تا بیدار بماند، اما بعد كتش را درآورد، كوله پشتیخوابش گرفته بود. ابتدا كم

سرش را به روی كیفش تكیه داد و خودش را با  -شدشناخته می 1پشتی چرمی و بزرگی كه دوازده سال با نام گلداستونكوله

 كتش پوشاند.

نهایت كردند كه بیجرا میاد، با شكوه و دلپذیر، رقصی را آمد كه در حال رقصیدن هستنها خیره شد: بنظر میبه ستاره

لبخند ملایمی بر لب، همانند این  ها را ببیند: رنگ پریده بودند، باستاره های واقعیتواند چهرهپیچیده بود. تصور كرد كه می

اند و هر بار كه انسان دهگذران ها و دردهای مردمِ پایینها و شادیبود كه زمان زیادی را بر فراز جهان به تماشای تلاش

 شوند.نتوانستند سرگرم كرد، نمیكوچكی، همانند هر كدام از ما، در مركز جهانش به خود باور پیدا می

و سپس خوابی به سراغ تریستران آمد، در خواب به سوی اتاق خوابش كه كلاس درس دهكده نیز بود، رفت؛ خانم 

ی چه كرد كه ساكت شوند و تریستران به كتاب خود نگاه كرد تا ببیند درس درباره چری به تخته سیاه زد و همه را وادار

ها را بخواند. اما خانم چری، كه بسیار شبیه به مادر خودش بود و متعجب بود كه چرا توانست نوشتهموضوعی است، اما نمی

                                                      
1Gladstone 
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های انگلیس ها و ملكهت تا تاریخ تمام پادشاهتاكنون  متوجه نشده كه هر دو یك نفرند، تریستران را صدا كرد و از او خواس

 را بگوید...

شه، و اگه ولی میشه یكم آرومتر خواب ببینی؟ خوابت با خواب من قاطی می»صدایی آرام و بم گفت: « ببخشید،»

به  هست، مربوط میشه1066دونم، چیزی باشه كه من اصلا كاری باهاش نداشته باشم، اون تاریخِ. آخرین تاریخی كه می

 «رقصید معامله كردم.وقتی كه ویلیامِ اسب رو با یه موش كه می

 «هوم؟»تریستران گفت: 

 «آرومتر. اگه مشكلی نیست.»

 و از آن به بعد خوابش فقط سیاه بود.« متاسفم.»

 

 «صبحانه، قارچِ كه با سیر وحشی توكَره سرخ شده.»صدایی نزدیك گوشش گفت: 

های ا سایه روشنههای رز نمایان بود كه روی چمنگاهی از میان پرچینصبحتریستران چشمانش را بازكرد. نور 

 بود. چیزی بویی شبیه به بهشت داشت . طلایی و سبز ایجاد كرده

 ظرفی چدنی در كنارش قرار داده شده بود.

قارچِ خوب  ای هست، یه خوراک روستایی. چیزی نیست كه اشرافیا بخورن، ولی برای امثال من، یهخوراک فقیرانه»

 «مثلِ جواهر هست.

تریستران پلك زد وخودش را به كاسه رساند و قارچ بزرگی را با انگشت سبابه و شصتش برداشت. داغ بود. با احتیاط 

بود، و پس از جویدن و قورت ی آن را در دهانش حس كرد. بهترین چیزی بود كه تاكنون خورده گاز زد و جاری شدن شیره

 گفت . دادنش نیز همین را
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این از »د، گفت: زد، نشسته بوكرد و جرقه میگاهی دود میكوتوله كه در آن سوی آتش كوچكی كه در هوای صبح

ای یه غذای مناسب پدونم كه این فقط یه قارچ سرخ شده هست و به دونی و منم میمهربونیت هست، مطمئنم. ولی تو می

 «رسه...نمی

 ینكار را با آدم كند .تواند اگاهی مقداری غذا می«: بازم هست؟»وده، پرسید: تریستران كه متوجه شد چقدر گرسنه ب

انگار  بازم هست؟دبته. میگه آه ببین، این از ا»بود، گفت: كوتوله كه كلاه پهن و بزرگ و پالتوی پهن و بزرگی پوشیده 

یزی كه یه هفته مرده، ی چتقریبا مزه كه تخم بلدرچین آبپز شده و گوشت غزال دودی باقارچ دنبلان هست، نه یك قارچ كه

 «زنه. ادب.میده و گربه هم بهش دست نمی

 «خوام.من واقعا، اگه مشكلی نیست، یه قارچ دیگه می»تریستران گفت: 

ی كشید و با چاقویش به سوی با اندوه آه -رد بود، كه تریستران فهمید احتمالش زیاد استالبته اگر م -مرد كوچك

 ی تریستران گذاشت .وی آتش رفت، و دو قطعه قارچ بزرگ، در كاسهی داغ رماهیتابه

ز مباهات و اندوه بود، یپشمالو كه لحنش تركیبی اتریستران آنها را فوت كرد و سپس با دست آنها را خورد. كوتوله

ه و كرم ی خاک ارمزه خوری كه انگار خوشت اومده، انگار كه تو دهنت،به خودت نگاه كن، جوری اون قارچا رو می»گفت: 

 .«و سُداب نمیده 

ه تاكنون شانس خوردنشان كهایی بودند، تریستران انگشتانش را لیسید و میزبان را خاطرجمع كرد كه آنها بهترین قارچ

 را داشته.

 سازن،الان اینو میگی، ولی چند ساعت دیگه این حرفو نمی زنی .اونا مطمئنا بهت نمی»اشتهایی گفت: میزبان با  بی

هولد می تا استورم 1دریایی سرِ سازگاری نداشت . صداش از گاراموندمثل اون زن بد دهن كه با مرد جوونش بخاطر یه پری

خوام برم مالِ حرف از معده شد، من می»كوتوله پشمالو آهی عمیق كشید. گفت: « اومد . چه حرفایی! من كه خجالت كشیدم.

                                                      
1Garamond 
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افتخار رو بهم بدی و چند دقیقه ای حواست به وسایل من باشه؟ خوشحال  خودمو پشت اون درخت خالی كنم میشه این

 «میشم.

یپشمالو پشت درخت بلوطی ناپدید شد؛ تریستران صدای چندیدن خرناس شنید كوتوله« البته.»تریستران مودبانه گفت: 

هرروز صبح وقتی كه بیدار شناختم كه می 1خب. مردی رو تو پفلاگونیا»و سپس دوست جدیدش دوباره پیدایش شد، گفت: 

گفت كه از یك چیز مطمئنه، اینكه هیچی بدتر از این تو كله روز براش اتفاق بلعید. همیشه میشد یك مار زنده رو میمی

افته . البته اونا قبل از اینكه دارش بزنن مجبورش كردن یك كاسه پر از هزارپا بخوره، پس شاید اون ادعا یكم زیادی نمی

 «بوده . 

توانست كار هیچ ا نمیای كوچك از مدفوع، كه مطمئنریستران عذر خواهی كرد، رفت و مقابل درخت بلوطی، كنار تپهت

 انسانی باشد و همانند پشكل گوزن كوهی یا مدفوع خرگوش بود ، ادرار كرد. 

كرده را جمع  هاش وسایل صبحانهمنشین صبحانه« اسم من تریستران تورنه.»زمانی كه تریستران بازگشت گفت: 

 گذاشت .ها را در چمدانش آن و -ها و همه چیزآتش، ماهی تابه-بود

ی ای به گوشههضرب« طلسم شده.»كلاهش را از سرش برداشت و به سینه چسباند، به تریستران نگاه كرد. گفت: 

من قبلا مبهوت »ه:ن كرد ك. او خاطرنشاطلسم شده، مسحور شده، مجذوب شده و مبهوت شدهبود: چمدانش زد: رویش نوشته

 «دونی كه این چیزا چجوری پیش میرن.شده، بودم. ولی می

« هی! میگم! میشه آهسته تر بری؟»و پس از آن، در امتداد جاده راهی شد. تریستران پشت سر او به راه افتاد، فریاد زد: 

انداخت،كتابی كه هردوشنبه صبح می3وک زائرسیر و سلدر  2كریستین ی بزرگ )كه تریستران را به یاد چمدانبا وجود جعبه

 -شده است، در كل كتاب خوبی بود(كوتولهگرد نوشتهگفت كه توسط یك دورهخواند، همچنین میخانم چری برایشان می

 گرفت .با سرعتی مانند بالا رفتنِ سنجابی از درخت، از او فاصله می-طلسم شده؟ نامش این بود؟

                                                      
1Paphlagonia 
2Christian 
3Pilgrim’s Progress 
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 «چیزی شده؟»رگشت و پرسید: كوتوله با عجله در جاده ب

 .«تونم پا به پات بیام. تو چقدر سریع راه میری ؟ من نمی»تریستران اعتراف كرد: 

ببخشید. زیادی با »هایش را آهسته كرد. همانطور كه تریستران پشت سرش سكندری خورد، گفت: كوتوله پشمالو قدم

 «بودم.هام رو با خودم تنظیم كردهخودم تنها بودم، قدم

رفتند. تابید، راه میهای تازه روییده شده، میها در كنار یكدیگر، زیر نور سبز و طلایی آفتاب كه از میان برگآن

كرد. متعجب بود كه شاید همانند اكتبر تابستان را نیز تریستران یك ویژگی از نور كه منحصر به بهار هنگام بود را مشاهده 

ی پشمالو شد، و كوتولههای رنگی در بوته و یا درختی جلب مییستران به درخشیدن نورباشد. گاهی توجه ترسر گذاشتهپشت 

خوار مرغ مگس»یا .« ی زیباییه كنن. پرندهاینجور صداش می1خوار. آقای هالسیونماهی مرغ»گفت، مثل: چیزهایی می

كنن. ولی بهشون خیره نشو یا دنبال دردسر می . اونا فاصلشونو حفظ2ردكپ»یا « زنه.خوره. پرسه میها رو میبنفش، شهد گل

 «كنن.نباش چون اون پست فطرتا برات یكی پیدا می

سفت، ترش  -لقه پنیركنار جویباری نشستند تا ناهارشان را بخورند. تریستران نان محلی، سیب قرمز رسیده و یك ح

های نان لع خورد و تكهوای به آنها انداخت، با مشكوكانه ه مادرش به او داده بود را آماده كرد. با اینكه كوتوله نگاهك -و ترد

 رای چای جوشاند.و پنیر را از انگشتانش لیسید و سیب را با صدا جوید. سپس یك قوری را از آب جویبار پركرد و ب

 «ومدی؟ه كاری اینجا اچمیشه بگی برای »خوردند كوتوله پشمالو پرسید: بودند و چای میدرحالی كه روی زمین نشسته

ن به اسم ویكتوریا ی وال اومدم، اونجا یه خانوم جوامن از دهكده»ای فكركرد و سپس گفت: تریستران چند لحظه

 «صورتش... ها هیچ همتایی نداره و فقط و فقط قلبم رو به اون میدم.كنه، كسی كه بین زنفورستر زندگی می

 «نی؟ دندون؟ همین چیزا؟همین تعریف و تمجیدای معمول؟ چشم؟ بی»كوتوله پرسید: 

 «البته.»

                                                      
1Mr. Halcyon 
2Redcap 
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كنیم. حالا بگو شده فرض میی اینا رو گفته تونی از این چیزاش بگذری. همهخوب پس، می»ی پشمالو گفت: كوتوله

 «كه این خانوم جوان تورو دنبال چه كار احمقانه و چرندی فرستاده ؟ 

 شد .تریستران استكان چوبی چای را زمین گذاشت و با دلخوری بلند 

 «چی باعث شده فكر كنی كه عشق زیبای من ، منو دنبال یه كار احمقانه فرستاده؟»باغرور و صدایی بلند گفت: 

تونه باشه كه یك جوون چون این تنها دلیلی می»ی كهربای مشكی به او خیره شد:كوتوله با چشمانی همانند مهره

ها و عاشقا های تو به اینجا میان نقالاد . تنها كسانی كه از سرزمینمثل تو اونقدر احمق بشه كه به مرزهای سرزمین پریان بی

مثل خرده پنیر، معمولی هستی.  -ببخشید كه اینو میگم جوونك، ولی درسته -ها هستن . تو اصلا شبیه نقالا نیستیو دیوونه

 .«پس اگه از من بپرسی میگم عشقه 

 «دیوونست، و توی سرش یك نقال. چونكه هر عاشقی توی قلبش یك»تریستران اظهار كرد: 

بودم. پس پای یه خانم جوان در میونه . فرستادتت دنبال ثروت واقعا؟ تاحالا دقت نكرده »كوتوله با تردید گفت: 

بگردی؟ این خیلی رایجه. جوونایی هستن كه در به در دنبال پیدا كردن طلاهایی كه یك اژدها یا ارگ بدبخت چندین قرن 

 .«ریشون كرده، هستن كامل صرف جمع آو

هایی بهش دادم، ی بزرگتری به این خانم جوانی كه گفتم دادم. من ... ما صحبت كردیم و وعدهنه، ثروت نه. وعده»

ی دستش را به سمت محدوده« ای كه سقوط كرد رو دیدیم و من قول دادم كه اونو براش ببرم. و اون درست...ما ستاره

 «اونجا افتاد.»...تكان داد: كوهستانی در جهت طلوع خورشید

 «كردم ؟دونی من بودم چیكار میمی»اش بود. اش را؛ به احتمال زیاد پوزهاش را خاراند. یا پوزهكوتوله پشمالو چانه

 «نه، چكار؟»امیدی درون تریستران برخاست. گفت: 
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یگه رو كه در رفتم یكی دگفتم كه صورتش رو به كثافت خوک بماله و میبهش می»كوتوله دماغش را پاک كرد. 

تونی تو سرزمینی كه ازش یمكردم . تو باید بری یكی دیگه رو پیدا كنی . به سختی خواد رو پیدا میقبال بوسیدن چیزی نمی

 .«اومدی، یه پاره آجر رو بدون اینكه به كسی بخوره پرت كنی 

 .«ای نیست هیچ دختر دیگه»تریستران با اطمینان گفت: 

 افتادند.كشید، آنها وسایلشان را جمع كردند و باهم به راه كوتوله آهی 

 «مطمئنی؟ در مورد ستاره؟»كوتوله گفت: 

 «آره.»تریستران گفت: 

ری دنبال اینجور كردم. كسایی هستن كه به طور ناجوخب،من اگه جای تو بودم به اون اشاره نمی»كوتوله گفت: 

 «وقت دروغ نگو.گردن. بهتره ساكت باشی. ولی هیچاطلاعاتی می

 «پس چی باید بگم؟»

خوای بری، بگو  جا میتونی بگی از پشت سرم . و یا اگه پرسیدن به كخب. برای مثال اگه پرسیدن از كجا میای می»

 «جلو.

 «فهمیدم.»تریستران گفت: 

او به لرزیدن  ت، وهم ریخبود . نسیم سردی موهای تریستران را بهگذشتند سختتر شده تشخیص راهی كه از آن می

 بود. افتاد. راه، آنها را به میان جنگلی خاكستری از درختانِغان لاغر و رنگ پریده، كشانده

 «به نظرت راه زیادیه؟ تا اون ستاره؟»تریستران پرسید: 
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 ی پیش كه از این راهاین جنگل دفعه»او اضافه كرد: « ؟1چند مایل مونده تا بابیلون»كوتوله با لفظ فصیحی گفت: 

 .«میومدم اینجا نبود 

 نده تا بابیلون؟چند مایل مو»شدند تریستران پیش خودش با ریتم خواند: همانطور كه از جنگل خاكستری رد می

 ی دهسه بیست مایل به علاوه»

 میتونم با نور شمع به آنجا برسم؟

 آره، و بار دیگر برگردی،

 هایت چابك و فرز باشد،آره، اگر كه قدم

 «ور شمع به آنجا برسی،توانی با نمی

یزی باشد، یا كمی كرد. انگار كه نگران چوجو میطرف را جستطرف و آنسرش این« همینه.»كوتوله پشمالوگفت: 

 قرار باشد.بی

 «این فقط یه شعر بچگونست.»تریستران گفت: 

شما اونجا  ن. ویه شعرِ...، خدای من، كسایی این طرف دیوار برای همین طلسم كوچیك هفت سال سختی كشید»

ید.... تو سردت نیست خونین، بدون اینكه یك لحظه فكر كنبرای بچه می رابِ داب دابیا  خداحافظ كوچولواینو به جای 

 «جوونك؟

 «الان كه اشاره كردی، آره، یكم سردمه.»

 «كن. میتونی راهی ببینی؟اطرافت رو خوب نگاه»

                                                      
1Babylon 
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دارند راهی را دنبال  بود كهدورنما را جذب كرده بود. فكر كرده تریستران پلك زد . جنگلِ خاكستری نور و رنگ و 

ید. او آن درخت و آن یكی دكرد راه را ببیند، راه سوسو زد، و ناپدید شد، همانند یك خطای كنند، اما حالا كه سعی میمی

كی، گرگ و میش و درختان تاری بود... اما هیچ راهی نبود، فقطی مسیر در نظر گرفته درخت و آن صخره را به عنوان نشانه

 «گیر افتادیم.»غان بودند. مرد پشمالو با صدایی آرام گفت: 

 «باید بدویم؟»دارشرا از سرش برداشت و جلویش گرفت. تریستران كلاه لبه

 .«ایم لهتافتادیم و حتی اگه بدویم هم بازهم تو  فایده نداره. تو تله»كوتوله سر تكان داد. گفت: 

بود، و محكم به آن  ی درخت غان داشت، بلند و رنگ پریدهشبیه به تنهایترین درخت رفت، كه تنهكبه سمت نزدی

 فتاد .اها به زمین لگد زد. چند برگ خشك افتادند، و سپس چیزی سفید با صدایی خشك و آرام از روی شاخه

 خشك .تریستران به سمت آن رفت و نگاه كرد؛ اسكلت یك پرنده بود، تمیز و سفید و 

جا نیست، با پروازكردن كه راهی بهتر از تونل زدن اینمن تونل بزنم، هیچ »كوتوله به خود لرزید. به تریستران گفت: 

تونید تونل زدن رو یاد وقت نمیو شما آدما هیچ»كرد. با پایی پنجه مانند به اسكلت اشاره« نمیشه فراركرد. اون كه نتونست...

 « نه به خوبیه ما... -بگیرین

 .«شاید بتونیم خودمونو مسلح كنیم »تریستران گفت:

 «خودمونو مسلح كنیم؟»

 «قبل از اینكه بیان.»

 «هستیم. 1قبل از اینكه بیان؟چرا...اونا از قبل اینجان كله نخودی . اونا خوده درختا هستن. ما تو سروود»

 «سروود؟»

                                                      
1Serewood خوار:جنگلی از درختان گوشت. 
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تونی ستارت رو بود بریم. حالا تو دیگه هیچوقت نمیكردم كه كجا قرار باید بیشتر حواسمو جمع می-تقصیره خودمه»

تونم به تجارتم برسم. یه روز یه بدبخت دیگه كه تو جنگل گم شده، اسكلتامونو كه تمیزه تمیز شده پیدا پیدا كنی و منم نمی

 .«كنه و بعد تموم می

ند. هرچند در واقع حركت كردن چیزی آمدتر میتریستران به اطرافش نگاه كرد. در تاریكی، درختان اطراف بنظر ضخیم

 را ندید. فكر كرد كه شاید كوتوله دیوانه است ، یا متوهم شده .

چیزی دست چپش را نیش زد. محكم به روی آن زد و انتظار داشت كه یك حشره ببیند. به پایین نگاه كرد تا برگ 

ون قرمز پشت دستش جاری شد. درختانِ اطرافشان نجوا ای از خای را ببیند. برگ آهسته به زمین افتاد . رگهزرد رنگ پریده

 كردند .می

 «كاری هست كه بتونیم انجام بدیم ؟»تریستران پرسید: 

تونه كنم. فقط اینكه بدونیم راه درست كجا بود...حتی سروود هم نمیفكر نمی»كوتوله شانه بالا انداخت و آهی كشید: 

 .«، ما رو با این به تله انداخته راه رو از بین ببره. فقط اونو پنهان كرده

 .«اون سمتیه »اشاره كرد. « دونم راه كجاستمن...من می»تریستران دستش را بالا برد و پیشانیش را مالید. گفت: 

 «مطمئنی؟»چشمان سیاه كوتوله برق زد. 

 «بله، آقا. پشت اون شقایق، بالا و كمی به راست. راه اونجاست.»

 «دونی؟یاز كجا م»كوتوله پرسید: 

 «دونم ،می»تریستران جواب داد: 

خورد اش تاب میكوتوله چمدانش را برداشت و به اندازه كافی آرام دوید تا تریستران، كه كوله پشتی چرمی« باشه. بیا!»

 بود، بتواند به او برسد .تپید و به نفس نفس افتاده زد و قلبش میو به پایش ضربه می

 هایش را پاره كردند.آنها در سكوت دویدند .ها لباسها و خارشاخه!« ونطرفی نه. سمت چپ نه ا»تریستران فریاد زد: 
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افتادند، زمانی ها در وزش باد به اطرافشان میاند. برگآمد كه درختان به شكل دیواری خود را سازمان دادهبنظر می

كردند. از تپه بالا رفت، با دست آزادش ا پاره میهایش ركشید و لباسسوخت و تیرمیخوردند میكه به پوست تریستران می

 زد .ها ضربه میزد و با كیفش به شاخهها را كنار میبرگ

بود سست شد، و سرش به عقب رفت ی چیزی شكسته شد. صدای كوتوله بود. او همانجایی كه ایستاده سكوت با ناله

 و شروع به فریاد كشیدن رو به آسمان كرد .

دست آزاد كوتوله پشمالو را  با دست بزرگ خود قاپید و او را به .« طاقت بیار. تقریبا نزدیك شدیم »تریستران گفت: 

 جلو كشید .

بود . شده  های سبز كه درمیان جنگل خاكستری كشیدهو ناگهان آنها در راه حقیقی ایستاده بودند: راه باریكی از چمن

 «الان در امانیم؟»رسید، پرسید: زد ، و نگران به نظر میتریستران نفس نفس می

های راه و چمدانش را به زمین گذاشت، روی چمن«تا وقتی كه تو راه حقیقی بمونیم در امانیم.» كوتوله پشمالو گفت: 

 نشست و به درختان اطرافش خیره شد.

 خورند .ت تكان میرسید كه از عصبانیخوردند، و به نظر میوزید، درختانِ رنگ پریده تكان میبا اینكه باد نمی

های سبز را گرفتند و آنها را تكان داد. سپس به سوی های پر مویش چمندوستش شروع به لرزیدن كرد، انگشت

كنم تو چیزی مثل یه بطری نوشیدنی الكلی همراهت داشته باشی، مگه نه؟ یا یك كتری چای فكر نمی»تریستران نگاه كرد. 

 «داغ شیرین؟

 .«متاسفانه  نه، نه»تریستران گفت: 

 «.بچرخ، زیرچشمی هم نگاه نكن»گفت: كوتوله نفس عمیقی كشید و با قفل روی كوله بزرگش وررفت. به تریستران 

تونی بچرخی، اگه می»تریستران چرخید. صدای كشمكش و زیر و رو كردن آمد و سپس صدای كلیك قفل شدن آمد.

 كشید .بود. بیهوده در آن را محكم میهای را گرفتكاری شدهكوتوله بطریِ لعاب.« خوای می
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باشد.جای نگرانی نبود؛  تریستران امیدوار بود كه كوتوله پشمالو از پیشنهادش ناراحت نشده«خوای كمكت كنم؟آم.می»

 همسفرش بطری را به دستش داد.

 «بیا. تو انگشتای اینكار رو داری.»گفت: 

كننده را حس كند، همانند تركیبی از عسل با دود بوی چیزی مستتوانست تریستران درپوش را گرفت و كشید. او می

 چوب و میخك بود. بطری را به كوتوله پس داد .

فنجانی چوبی « نوشیدن چیزی به این كمیابی و خوبی با دهن گذاشتن به بطری جرم محسوب میشه.»كوتوله گفت: 

را درون آن ریخت. آنرا بویید، سپس آنرا جرعه جرعه نوشید، از كیفش بیرون آورد، تكان داد و مقداركمی از مایع صمغی رنگی 

 های كوچك تیزش لبخند زد.سپس با دندان

 .«آآآآآه ه ه ه ه. بهترشد »

 فنجان را به تریستران داد.

ی آوازخوان مكانیكی و ارزه. برام دوتا الماس آبی، سفید، یه پرندهی یك پادشاه میآروم بنوش. به اندازه دیه:»گفت: 

 .«ه فلس اژدها آب خورده ی

های ریز تریستران جرعه جرعه نوشید.تا انگشتان پایش را گرم كرد و باعث شد حسی شبیه به اینكه سرش با حباب

 باشد، به او بدهد .پرشده 

 «خوبه ، نه ؟»

 تریستران سر تكان داد .

بعد از سختی كشیدن خیلی جواب میده متاسفانه برای كسایی مثل تو و من زیادی خوبه. گرچه »كوتوله پشمالو گفت: 

 «كنی...؟. كه این یكی واقعا بود. بیا از این جنگل بریم. كدوم راه فكر می

 .«از این طرف »تریستران به سمت چپ اشاره كرد و گفت: 
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 كوتوله در بطری كوچك را گذاشت و آنرا در چمدانش جای داد، چمدان را به كولش انداخت و هر دو كنار یكدیگر از

 میان جنگل خاكستری به سمت پایین راهِ سبز حركت كردند .

بودند و در حال راه رفتن پس از چند ساعت، درختان سفید شروع به نازک شدن كردند ، و سپس از سروود خارج شده

بودند نگاه  میان دو دیوار زمختِ سنگیِ كوتاه بودند ، در طول یك راه خاكی؛ زمانی كه تریستران چرخید و به راهی كه آمده

 ی بنفش بود .كرد، هیچ اثری از جنگل نبود ، پشت سرشان تپه ای پوشیده از علف با قله

 .«تونیم اینجا وایسیم. چیزایی هست كه باید راجع بهشون صحبت كنیم . بشین می»دوستش گفت: 

 بود نگاه كرد .ر جاده نشستهچمدان بزرگش را بر زمین گذاشت . از آن بالا رفت و به تریستران كه روی سنگی در كنا

 «چیزایی هست كه من درست نفهمیدم . حالا، بگو.از كجا میای؟»

 «گفتم كه بهت، وال.»تریستران گفت: 

 «پدر و مادرت كین؟»

 «اسم پدرم دانستن تورنه . و مادرم دیزی تورنه.»

جوانك بدی نبود ، گرچه یكم جابجا  مممم.دانستن تورن...ممم. یبار پدرت رو ملاقات كردم . یك شب به من جا داد .»

 .«كنه بخوابه نمیشه وقتی یك نفر سعی می

 «چیز غیرمعمولی تو خونواده تو ننیست، هست؟هنوز چیزی رو توضیح نمیده... هیچ»پوزه اش را خاراند.

 .«تونه گوشاش رو تكون بده خواهرم، لویزا، می»

نه،این نه، بیشتر به مادربزرگی كه جادوگر مشهوری »د و گفت: اعتنایی تكان داهایش را با بیكوتوله پشمالو گوش

 .«كردم گر معروفی باشه، یا چنتا پری تو ریشه خانوادگیتون فكر میباشه ، یا عمویی كه افسون

 .«تا اونجایی كه میدونم هیچكدوم »تریستران اقرار كرد: 
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« كجاست؟ 1تردید پذیرهای تپه»ریستران اشاره كرد. ت«ی وال كجاست؟دهكده»كوتوله رویه خود را تغییر داد. پرسید: 

تریستران به جنوب غربی اشاره كرد. او تا زمانی كه «كجاست؟ 2جزایر كاتاواریان»بار دیگر تریستران بدون تردید اشاره كرد. 

ی در مورد محلشان مثل های تردیدپذیر یا جزایر كاتاواریان وجود دارند ، ولدانست كه تپهها اشاره كرد ، نمیكوتوله به آن

 محل قرارگیری پای چپش یا دماغ روی صورتش مطمئن بود .

 «كجاست ؟ با عظمت3فریمارتین ماسكیش دونیممم . خب پس. می»

 تریستران سرش را تكان داد.)نمیدانست(

 «كجاست؟فریمارتین ماسكیش با عظمتی فراتابناک دونی قلعهمی»

 تریستران با قاطعیت اشاره كرد .

 «پاریس چی؟ اونكه تو فرانسه هست؟و »

ی تو همون جهت باشه، كنم پاریس هم باید یجورایخب اگه وال اونجا باشه ، فكر می»تریستران چند لحظه فكر كرد. 

 .«مطمئن نیستم 

ی تونی یه جایبینم، تو میبزار ب»زد. گفت: زد، با خودش نیز حرف میكوتوله به همان اندازه كه با تریستران حرف می

نی جای مردم رو پیدا كنی... تورو تو سرزمین پریان پیدا كنی، ولی تو سرزمین خودت نه ، بجز وال، كه اونم تو مرزه. تو نمی

 «تونی اون ستاره ای كه دنبالشی رو پیدا كنی ؟ولی... بگو ببینم جوونك ، می

 .«از این طرف »تریستران سریع اشاره كرد. گفت: 

 «ای ؟ده . گرسنهچ چیزی رو توضیح نمیممم. خوبه. ولی این هی»

                                                      
1Debatable Hills 
2Catavarian Isles 
3Freemartin Muskish 
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انگشتش را به سوراخ بزرگی روی شلوار و همینطور كتش .« هام هم پاره پوره شدن یكم . و لباس»تریستران گفت: 

هامو و چكمه»ها پاره شده بودند. برد ، جایی كه خار و خاشاک به او اصابت كرده بودند ، و جایی كه زمان دویدن توسط برگ

 «ببین.

 «چی تو كوله پشتیت هست؟»

سیب. پنیر. نصف یك نون محلی. تن ماهی. چاقوی جیبیم. یك »تریستران كوله پشتی گلداستون خود را باز كرد. 

 «اوردم...لباس زیر و چندتایی جوراب پشمی. فكركنم باید لباسای بیشتری می

دسته مساوی تقسیم كرد. درحالی كه یك سیب و سریعا باقی غذاها را به دو « دار.تن ماهی رو نگه»همسفرش گفت: 

هات رسیدگی كنم. اول به لباستو لطفی در حقم كردی و من چیزایی مثل این رو فراموش نمی»جوید، گفت: رسیده را می

 «فرستیم. خوبه؟كنیم و بعد تورو دنبال ستارت میمی

 «رسونه.این  مهربونیه زیادت رو می»گفت: برید، با دستپاچگی تریستران درحالی كه پنیر را روی خرده نانش می

 «درسته. بیا برات یه پتو پیدا كنیم.»كوتوله گفت: 

تاختند شد در جاده كوهستانی ناهمواری میمیای كه توسط شش اسب سیاه كشیده هلد در ارابهسحرگاه سه لرد استورم

هولد بود، و هركدام از لردهای استورمابه رنگ سیاه زده شده بودند، به تازگی به ارها پرهای زینتی سیاه كوتاهی پوشیده . اسب

 بودند .لباس عزاداری به تن كرده 

بود؛ ترتیوس لباس موقر بازرگانی عزادار را  ای سیاه رنگ و بلند، همانند لباس راهبان انتخاب كردهپریموس، جامه

بود با كلاهی مشكی و پری مشكی بر روی آن پوشیده  ای مشكی، جوراب مشكیبود، در حالی كه سپتیموس نیم تنه پوشیده

 رسید .ای تاریخی مربوط به دوران الیزابت دوم به نظر میی دنیا همانندیك قاتل خودنما از نمایشنامه. و برای همه

تحد گفتند: محالت. چیزی نمیهولد یكدیگر را زیرنظر داشتند ، یكی هشیار، یكی محتاط ، و یكی بیلردهای استورم

شدن امكان پذیر شده بود، ممكن بود ترتیوس با پریموس علیه سپتیموس متحد شود، اما هیچ اتحادی نبود كه بتواند برقرار 

 شود .
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 كالسكه تكان خورد و صدا داد . 

هولد با ه لرد استورمسی پر شیب پایین رفت . مرتبه ایستاد تا هر سه لرد پیاده شوند . سپس با سرعت از جادهیك

 گفتند .كردند؛ اما چیزی نمییها را نگاه مشان از دروازه آنكدیگر جسد پدرشان را در تالار اجداد گذاشتند . برادران مردهی

ای مخروبه ساخته شده در كنار های خود را بیرون از مسافرخانهو اسب!« 1نوتاوی»چی فریاد زد:حوالی غروب، درشكه

 كرد، متوقف كرد .ا تداعی میی یك غول رهای كلبهچیزی كه ویرانه

هایی هایی از شیشه پنجرههرهی خود ، كش و قوس دادند. چهولد از كالسكه پیاده شدند، و به پاهای گرفتهسه لرد استورم

 بودند .از مسافرخانه به آن ها خیره شده

ها باید تخت»د. فریاد زد گاه كرای بداخلاق با سر و وضعی فقیرانه بود، از در به بیرون نصاحب مسافرخانه كه كوتوله

 «مرتب بشن، و دیگ خورش تاس كباب رو آتیش گذاشته بشه.

 «چند تا تخت لازمه مرتب بشه؟»ی خدمتكار از راه پله پرسید: 2لتیتیا

 «خوان پیشه اسبا بخوابه.چیشون میبندم كه از درشكهسه تا. شرط می»كوتوله گفت: 

تونن هفت نفر از اون مردای چرا سه تا؟ وقتی كه همه می»مهتر بود، پچ پچ كرد: ،كه 4، دختر پیشخدمت، با لیسی3تیلی

 «متشخص كه تو جاده ایستادن رو ببینن.

 خوابد .در استبل می چیشانهولد وارد شدند فقط سه نفر بودند و اعلام كردند كه كالسكهاما وقتی لردهای استورم

شد، بود، و هركدام كردند از آن بخار بلند میازه كه وقتی آنرا تكه میشام خورشت تاس كباب، قرص نان بسیار گرم و ت

را برداشتند )زیرا كه هیچ كدام از لردهابطری شرابی را با همراهانش  5ای از بهترین شراب باراگوندیاناز لردها بطری در بسته

                                                      
1Nottaway 
2Letitia 
3Tilly 
4Lacey 
5Baragundian 
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از این موضوع بیزار بود، زیرا كه به نظر او  داد(. كوتولهی ریختن شراب از بطری به جام را نمیشد، و حتی اجازهشریك نمی

 گرچه این را برای مهمانانش ذكر نكرد . -باید به شراب اجازه داد كه نفس بكشد

های ی خورشتش را خورد ، دو بطری آبجو نوشید و رفت كه در استبل بخوابد . هر سه برادر به اتاقچیشان كاسهكالسكه

 د .مخصوص خود رفته و درها را قفل كردن

به لتیتیای خدمتكار، زمانی كه برایش آتشدان را آورد ، داد. بنابراین، زمانی كه اندكی پیش از  ای نقرهترتیوس سكه

 نیمه شب، صدای در زدن آمد ، متعجب نشد .

بود و زمانی كه در باز شد به او سلام كرد و با خجالت لبخندی زد .  ای پوشیدهی زنانهلباس خواب سفید یك تكه

 دست داشت .بطری شرابی در 

در را پشت سرش قفل كرد، و او را به روی تخت برد ، ابتدا او را وادار كرد كه لباس خوابشرا درآورد، زیر نور شمع 

را خاموش كرد ها و ناف و انگشتانش زد ، شمعها ، نوک سینههایی بر پیشانی، لبنگاهی به صورت و بدن او انداخت ، بوسه

 بازی كرد .دن در نور كم مهتاب ، با او عشقو بدون حرف ز

 پس از مدتی ، ناله كرد، و سست شد .

 «هی ،عشقم، خوب بود؟:»لتیتیا پرسید 

 .«آره، خوب بود »هایی نهفته باشد، گفت: ترتیوس با احتیاط مثل اینكه در كلمات دختر دام

 «خوای قبل از اینكه برم، یبار دیگه انجامش بدیم؟می»

تونیم تو یه چشم بهم زدن دوباره می»تیوس به میان پاهای خودش اشاره كرد . لتیتیا خندید. گفت: در جواب تر

 «.راست كنیم اونو

 و چوب پنبه را از بطری شرابی كه آورده بود ، بیرون كشید و در كنار تخت گذاشت ، و آنرا به ترتیوس داد .
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بندم كه شرط می»به طرف خود كشید. دختر به او گفت:  پوزخندی به دختر زد، و چند جرعه شراب خورد، سپس اورا

هولد روی لرد ترتیوس استورم« خیلی حال میده. حالا، عشقم، اینبار بزار من نشونت بدم چجور دوس دارم ... وای، چی شد؟

 كشید .بود، به سختی نفس میخورد، چشمانش گشاد شده تخت به عقب و جلو پیچ و تاب می

 «اون شراب؟ از كجا آوردیش؟» با نفس تنگی گفت:

كننده خوبه، و برامون یه شب فراموش كننده و سفتها دیدم . بهم گفت كه یك تقویتبرادرتون، اونو تو پله»لتی گفت: 

 .«سازه نشدنی رو می

 حركت شده بود.ترتیوس نفس كشید، و به خود پیچید، یكبار، دوبار، سه بار، سپس سفت و بی.« همینطور هم شد »

 آمد . متوجهای بسیار دوری میزدن كرد و مثل این بود كه از فاصلهترتیوس صدای لتیتیا را شنید كه شروع به جیغ 

 بودند .چهار حضور آشنا شد،كه در تاریكی همراه با او در كنار دیوار ایستاده 

 است .پرده را شنیدهو لتیتیا فكر كرد كه صدای خش خش .« دختره خیلی خوشگل بود »سكاندوس زمزمه كرد: 

و لتیتیا .« گره. این درست مثله سمی بود كه تو ظرف ماهی من ریخت سپتیموس خیلی حیله»كویینتوس گفت: 

 كشید .های كوه زوزه میفكركرد كه صدای باد را شنیده كه از صخره

ی آورد. گرچه ، لرد سپتیموس و بودند، باز كرد و بازجویی در پدر را به روی اهالی خانه كه با صدای جیغش بیدار شده

توانستند بیدارش كنند( ناپدید شده كرد و نمیچی آنجا خواب بود، خروپف میهای سیاه از اسطبل )كه درشكهیكی از اسب

 بود.

 صبح روز بعد، زمانی كه لرد پریموس بیدار شد، حس ناخوشایندی داشت .

بود، اما به او دستور داد كه های سپتیموس شدهیوس قربانی نیرنگاز كشتن لتیتیا خودداری كرد، چرا كه به اندازه ترت

 هولد ببرد.جسد ترتیوس را به قلعه استورم
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مبلغ هم برای این كه  ای پر از سكه نقره به او داد. ایناسب سیاهی برای دختر گذاشت تا جسد را حمل كند و كیسه

و هم  -كنندها به او و جسد برادرش حمله نمین شود كه گرگا مطمئت -یك روستایی اهل نوتاوی را با خودش همسفر كند

 چی، زمانی كه بیدار شد، كافی بود.برایپرداخت به درشكه

شد، لرد پریموس میهای نر به سیاهی زغال سنگ كشیده و سپس، تنها در ارابه، كه با گروهی چهارتایی از اسب

 نمود . روستای نوتاوی را، با حالی بدتر زمان رسیدنش ، ترک

 

دار، كه شاخ و چشمانی شرور داشت ، كشید به جاده رسید . طناب به قوچ نری ریشدرحالی كه طنابی را می 1برویس

 برد .وصل بود. برویس آنرا برای فروش به بازار می

ه برویس. پسرم. این تربچه تنها چیزیه ك»ای را روی میز جلوی او گذاشت و گفت: آن صبح ، مادر برویس تربچه

ی غذاهامون تموم شدن. هیچ چیز اون قوچ نر برامون نمونده كه ی محصولامون خراب و همهتونستم از زمین در بیارم . همه

هایی كه در قبال قوچ خوام كه قوچ رو بگیری و به بازار ببری و اونو به یك كشاورز بفروشی. و از سكهبفروشیم. ازت می

یك مرغ بخر، و ذرت بخر، و شلغم؛ شاید اینجوری از گرسنگی  -نباشه 2لورینكه حواست باشه كمتراز یك ف -گیریمی

 .«نمیریم 

وچ اطراف آغلش كرد، اش را كه سفت و تند بود، جوید . و مابقی صبح را صرف تعقیب كردن قبنابراین برویس تربچه

گرد، قوچ را گذر دورهیت به كمك رهای روی رانش شد. درنهااش و دندان گرفتگیای روی دندهكه در این حین دچار كبودی

بود را ببندد و قوچ نر را رده گردایجاد كهایی كه قوچ برای دورهتسلیم كرد تا افسار به آن ببندد. مادرش را ترک كرد تا زخم

 كشان كشان به سوی بازار برد .

                                                      
1revisB 
2florin 
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ی اش رامحكم به جادهچكمه هایشد، پاشنهزد كه فرار كند و برویس به دنبال او كشیده میگاهی قوچ به سرش می

كه بایستد.  -خبر، بدون اینكه برویس دلیلش را بداندبه صورت ناگهانی و بی -گرفتفشرد، تا اینكه قوچ تصمیم میخاكی می

 كشید .ایستاد و بار دیگر حیوان را میسپس برویس می

هی كنار جنگل رسید . زن بلندقدی در كشید ، به دوراپر از عرق و گرسنه، كبود شده، درحالی كه قوچ سركش را می

بود ، قرار داشت ، و لباسش به ای روی كلاه قرمزی كه موهای سیاهش را احاطه كرده بود. تاجی نقرهكنار دوراهی ایستاده 

 سرخی لبانش بود .

 ای بود.صدایش شبیه به شهد عسل قهوه« كنن پسر؟چی صدات می»پرسید: 

ای كوچك بود دید، ارابهدرهمان حال چیز عجیبی پشت سر زن «كنن، خانم.میمن رو برویس صدا »برویس گفت: 

 است . ها، خالی بود. متعجب بود كه چگونه به آنجا رسیدهكه در قسمت مالبندش بین میله

 «برویس، چه اسم قشنگی. دوست داری این قوچ رو به من بفروشی، برویس جوان؟»

گفته كه این قوچ رو به بازار ببرم و با پولش یه مرغ، یكم ذرت ویكم شلغم مادرم به من »برویس تردید كرد. گفت: 

 .«بخرم و بقیش رو ببرم خونه 

 «مادرت گفته این قوچ رو چند بفروشی؟»زن قرمز پوش پرسید: 

 .«كمتر از یك فلورین نشه »گفت: 

عوض من بهت این طلای  خب، در»لبخند زد و یك دست خود را باز كرد . چیزی به رنگ طلایی درخشید. گفت: 

 .«دونی پر از مرغ و صد پیمانه شلغم بخری گینه رو میدم . اونقدری هست كه بتونی یك مرغ

 دهان پسر باز ماند .

 «قبوله؟»
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« بفرمایید»بود را به جلو برد. تمام چیزی كه توانست بگوید:پسر سر تكان داد و دستی كه با آن افسار قوچ را گرفته 

 های فراوان در سرش بود.زیاد و شلغم بود ، تصور ثروت

 خانم طناب را گرفت . با انگشتش پیشانی قوچ، میان دو چشم زردش، را لمس كرد و طناب را رها كرد .

برویس انتظار داشت كه قوچ از جا بپرد و به سمت بیشه و یا پایین جاده فرار كند، اما سرجایش ماند ، مثل این بود كه 

 برویس دستش را برای سكه طلای گینه جلو برد. است.زده  همانجا یخ

 اش تا موهای خیس عرقش را ورانداز كرد و بار دیگر لبخند زد.سپس زن به او نگاه كرد، از كف پاهای خاكی

 «كنم كه یه جفت همسان خیلی موثرتر از یكیه ، درسته؟دونی چیه، فكر میمی»زن گفت: 

زند و دهانش را بازكرد كه این را به زن بگوید. اما همان موقع حرف میدانست كه او درمورد چه چیزی برویس نمی

اش، میان چشمانش، را لمس كرد، و سپس متوجه شد كه به هیچ عنوان زن انگشت درازش را بالا برد و برآمدگی بینی

 تواند حرف بزند .نمی

بودند . برویس متعجب شد از اینكه اده اش ایستهای ارابهزن بشكنی زد،و برویس و قوچ نر به سرعت در میان میله

 رود، و اینكه بلندتر از حیوانات كنارش نیست .فهمید روی چهار پا راه می

شد، در جاده اش كه با یك جفت همسان از قوچ نر سفید شاخدار كشیده میجادوگر شلاقش را به صدا درآورد و ارابه

 خاكی به راه افتاد .

 

ی تریستران را گرفت و به او پتویی داد كه خود را با آن بپوشاند و به جلیقه پاره شده كوتوله پشمالو كت و شلوار و

 بود، به راه افتاد .ی پوشیده از علف قرارگرفته ای كه میان سه تپهسوی دهكده

 تریستران در آن بعد از ظهر گرم، زیر پتو نشست و منتظر ماند.



 81 | صفحه نیل گیمن

 

 

ان شد. فكر كرد كه آنها كرم شب تاب هستند، اما با نگاهی دقیق تر، نورهایی از میان بوته زالزالك پشت سرش نمای

 درخشند.كنند و میی دیگر حركت میای به شاخهدریافت كه آنها مردمانی كوچك هستند كه به آرامی از شاخه

بقیه به  ای از این موجودات كوچك، ناپدید شدند.ای كرد. تعدادی چشم كوچك به او خیره شدند. عدهی موبانهسرفه

 تر بودند به سوی او آمدند.شماری كه از بقیه شجاعنشینی كردند، درحالی كه تعداد انگشتدرون بوته زالزالك عقب

دار زیرهای پاره شده و كلاه لبهبا صدایی بلند شبیه به جیرینگ جیرینگ زنگ، در حالی كه به چكمه و پتو و لباس

 تر به دور خود گرفت.ریستران سرخ شد و پتو را محكمخندیدند. تكردند، میتریستران اشاره می

 یكی از آن مردمان كوچك خواند:

«Hankety pankety 

 عجی مجی

Boy in a blanket, he’s 

 پسر زیر پتو

Off on a goose-chase to 

 كه فرستاده شده دنبال نخود سیاه

Look for a star 

 تا به دنبال یه ستاره بگرده

Incontrovertibly 

 ن شكبدو

Journeys through Faerie 

 سفر از میان سرزمین پریان

Strip off the blanket to 

 پتو رو كنار میزنه تا

See who you are. 
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 «دیده بشه كه تو كی هستی.

 »و آوازی دیگر: 

Tristran Thorn 

 تریستران تورن

Does not know why he was born 

 نمیدونه كه چجوری دنیا اومده

And a foolish oath has sworn 

 ای خوردقسم احمقانه

Trews and coat and shirt are torn 

 تنبان و كت و پیرهنش پاره شد

So he sits here all forlorn 

 برا همین با بیچارگی اینجا نشسته

Soon to face his true love’s scorn 

 خیلی زود با تحقیرهای عشق واقعیش روبرو میشه

Wistran 

Bistran 

 ون كسی نیست جزا

Tristran 

 تریستران

Thorn. 

 «تورن.

دارش را به سمت آنها پرتاب كرد و ترییستران كه صورتش قرمز شده بود، و چیز دیگری در دست نداشت، كلاه لبه

 « برید پی كارتون، موجودات احمق.»گفت: 
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دانست كه چرا آنرا به ای نمیندهبازگشت )گرچه هیچ مرد ز 1جشن و سروری ی پشمالو از دهكدههمان موقع كوتوله

زنند، زیرا كه مكانی بسیار دلگیر و گرفته و از یاد رفته بود.(تریستران را دید كه پوشانده شده در پتو، كنار این نام صدا می

 كرد .ی زالزالكی نشسته و بخاطر از دست دادن كلاهش شكایت میبوته

 «كنن؟فتن. چطور جرات میع به عشق واقعیم ، خانم ویكتوریا فورستر گای راجاونا حرفای آزار دهنده»تریستران گفت: 

ناخوشایندی حقیقت  معنی هست ولی خیلی از حرفاشون هم بطوراونا جرأت همه چیز رو دارن، خیلی از حرفاشون بی»

 «.هم نادیدشون بگیربهشون گوش كن و داره . وقتی تو دردسر افتادی هم 

 «.كنهبه زودی تحقیرم میاونا گفتن كه عشق واقعیم »

توانست ز تریستران میها گذاشت. حتی زیر نور ماه نیهای مختلفی را روی چمنكوتوله لباس« واقعا این رو گفتن؟»

 هایی كه چند ساعت پیش درآورده بود را ببیند .های روی چمن با لباستفاوت لباس

هایی كه توسط دند؛ حتی قرمزترین دستمال گردنپوشیای، خاكستری و مشكی میی وال مردها قهوهدر دهكده

شد. رفت و كم رنگ میشد نیز، خیلی زود با نور آفتاب و بارش باران رنگش میكشاورزان درست و حسابی پوشیده می

یا گرد ی بازیگران دورههایی كه بیشتر شبیه به جامههای زرشكی و زرد و حنایی رنگ نگاه كرد، به لباستریستران به لباس

 «لباسای خودم چی شد ؟»بود، گفت:  2جوانمحتویات چمدانِ نمایش پسر عمویش 

ببین، به آسونی –یتشون بهتره ها لباسای تو هستن . اونا رو معامله كردم. اینا كیفاز الان این»كوتوله مفتخرانه گفت: 

تی. این ها نیسدیگه زیادی شبیه به غریبه هنه و رشته رشته هم نمیشن، و به علاوه، با ایناك -خورنپاره نمیشن و چاک نمی

 .«چیزیه كه مردم اینجا میپوشن . خودت میبینی 

ی جست و جویش را پوشیده شده در همان پتو انجام دهد، همانند مردمان وحشیِ تریستران در این فكر بود كه بقیه

ها بیافتد، و با راهنمایی جازه داد پتو روی علفهایش را درآورد و ااش. سپس آهی كشید و چكمههای مدرسهیكی از كتاب درون

                                                      
1Revelry 
2Joan 
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های جدیدش را پوشید لباس«( نه، نه پسرک، اونا روی اون یكی می پوشن . مرسی، اینروزا چی به شماها یاد میدن؟)»كوتوله 

. 

ست و یا اند كه، مرد بودن به لباس نیها به این پرداختههای خوبی بودند . با اینكه گاهی ضرب المثلبی شك لباس

های واضحی ایجاد كنند . مثل تریستران تورن توانند تفاوتی خوب به پرهایش نیست، اما گاهی اوقات این چیز ها میپرنده

ای های زرشكی و زردش، دیگر همان تریستران با كت و لباس رسمی نبود . غروری در قدمهایش بود و چالاكیكه با لباس

گرفت ، درخششی در چشمانش زیر انداختن، بالا می اشت . اكنون سرش را بجای بهدر حركاتش، كه پیش از آن وجود ند

 دار آن را نداشت .ایجاد شده بود كه پیش از این با كلاه لبه

كه شامل ماهی –ی جشن و سرور به همراه خود آورده بود ، را خوردند ی پشمالو از دهكدهوقتی غذایی را كه كوتوله

های جدیدش تریستران با لباس -شدنگی تازه، چند كیك كشمشی كوچك و بطریِ كوچكی آبجو میای نخود فردودی، كاسه

 كاملا حس می كرد در خانه ی خودش است . 

ی خود قبل از از اینكه به تو جونمو تو جنگل سروود نجات دادی، پسرک، و پدرت هم به نوبه»ی پشمالو گفت: كوتوله

 ...«یذارم بگن من كسی هستم كه دین هاش رو ادا نمی كنه دنیا بیای لطفی در حقم كرد، و نم

ی پشمالو حرفش را تریستران خواست بگوید كه او همین الان هم به اندازه ی كافی در حقش لطف كرده اما كوتوله

 «پس یه فكری دارم: تو میدونی ستاره كجاست مگه نه؟»...نادیده گرفت و ادامه داد: 

 ید به سوی افقِ تاریك اشاره كرد .ای تردتریستران بدون لحظه

 «اینم میدونی كه چقدر راه مونده تا به ستارت برسی؟ خبر داری؟»

تونه تمام راه رو یه مرد می»گفت: تریستران تا كنون به این موضوع فكر نكرده بود، اما خود را در حالی یافت كه می

های خطرناک و دوجین مرتبه نازک و سپس كامل بشه ، از كوهپیاده بره، و فقط برای خوابیدن توقف كنه، و ماه برای نیم 

 .«ی سقوط كرده برسه های سوزناک بگذره ، تا به مكان ستارهصحراهای

 زد .خواست بگوید، و با تعجب پلك میها به هیچ عنوان شبیه به حرفایی نبود كه میاین
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همونطوری »گشاید . ند ببیند كه قفل آنرا چگونه میكوتوله به چمدانش نزدیك شد و روی آن خم شد تا تریستران نتوا

تر چی بهت گرده . یادت میاد قبلكردم . و این رو بدون كه مطمئنا تو تنها كسی نیستی كه دنبال اون میكه فكرش رو می

 «گفتم؟

 «ای بكنم و مدفوعم رو دفن كنم ؟در مورد اینكه چاله»

 .«اون نه »

 «م به كسی چیزی نگم؟اینكه در مورد اسمم و یا مقصد»

 «هنوزم نه.»

 «پس چی؟»

 «چند مایل مانده تا بابیلون؟»كوتوله خواند: 

 «اها، اون، آره یادمه.»

شه اینكار رو كرد، متوجه شه با نور شمع به اونجا رسید؟ میشه رفت و باردیگر برگشت . فقط با شمع موم میمی»

ی یك و شمع كوچكی به اندازه.« ا كردن این یكی خیلی زحمت كشیدن ها این قابلیت رو ندارن . برا پیدشدی؟ بیشتر شمع

 سیبچه، بیرون آورد و به تریستران داد .

تریستران هیچ چیز غیر معمولی در آن ندید. یك شمع موم بود، نه شمع پیه، كه مقدار زیادی از آن مصرف شده بود و 

 ی آن سوخته شده و سیاه بود.آب شده بود. فیتیله

 «باید باهاش چكار كنم؟»پرسید: 

 «خوره.این رو هم بگیر. بدردت می»و چیز دیگری از چمدانش بیرون آورد. « گم.به موقعش بهت می»

آمد كه در هر انتهایش ی كوتوله بنظر زنجیر نازک نقره میدرخشید. تریستران آن را گرفت؛ هدیهدر زیر نور مهتاب می

 «این چیه؟»شد. لغزنده حس می ای بود. و زمان لمس كردنش، سرد وحلقه
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ها ذوب شده ی آسیاب، توسط كوتولههای ماهی و نور مهتابِ روی حوضچهیه چیز معمول. تركیب نفس گربه و فلس»

 «و آهنگری شده و ساخته شده. برای برگردوندن ستارت لازمت میشه.

 «شه؟لازمم می»

 «اوه آره.»

كجا باید نگهش دارم؟ تو این لباسای »حسی شبیه به سیماب داشت . تریستران اجازه داد زنجیر كف دستش بیافتد: 

 «عجیب كه جیب ندارم.

اونو دور مچت بپیچ تا وقتی كه بهش نیاز پیدا كنی . اینجوری . بفرما. ولی، یه جیب تو این لباست داری، درست »

 «اینجا، میبینی؟

ك بود و در آن جا دكمه، گلِ بلورینی كه پدرش به ی كوچتریستران جیب مخفی را پیدا كرد . بالای آن یك جا دكمه

آورد یا نه، و اگر شانس ی شانس به او داده بود را در جیبش گذاشت . اندیشید كه آیا واقعا برایش شانس میعنوان نشانه

 بیاورد، شانس خوب یا بد؟

 تریستران ایستاد و كیف چرمی خود را در دست گرفت .

س. این كاریه كه باید كنی. شمع رو تو دست راستت بگیر؛ بذار برات روشنش كنم، و خوب پ»ی پشمالو گفت: كوتوله

ی زیادی برا شمع نمونده، پس بهتره عجله كنی. هر بعد به سمت ستارت برو. از زنجیر هم برا آوردنش استفاده كن . فیتیله

 «شی. با پای چابك و سبك، فهمیدی؟چی بیشتر طولش بدی، پشیمون می

 .«فكر كنم كه ... آره » گفت: تریستران 

ی زرد رنگی در بالا و آبی رنگ در پایین، ی پشمالو دستش را از روی شمع گذراند و شمع با شعلهمنتظر ایستاد . كوتوله

 ی شمع ایجاد نشد .روشن شد. با وجود وزش باد، به هیچ عنوان لرزشی در شعله
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های ها و برگنور شمع جهان را روشن كرده بود: درختان، بوتهتریستران شمع را در دستش گرفت و به راه افتاد . 

 ها را .چمن

تریستران یك قدم برداشت و با آن، در كنار یك دریاچه ایستاده بود و نور شمع روی آب نمایان شده بود، سپس در 

ات وحشیِ روی ارتفاعاتِ های تنهایی، جایی كه نور شمع از چشمان موجودحال عبور از میان كوهستان بود، از میان صخره

كردند؛ رفت، با اینكه كاملا مادی نبودند اما وزن او را به خوبی تحمل میشد؛ سپس داشت روی ابرها راه میبرفی، بازتاب می

های مرطوب با قدمی دیگر در حالی كه شمع را محكم در دست گرفته بود، به اعماق زمین رسیده بود، و نور شمع از دیواره

ای از میان جنگلی وحشی در حال عبور شد؛ و حال بار دیگر در كوهستان بود و سپس در جادهوی خودش بازتاب میغار، به س

شد، و در یك چشم بهم زدن كشیدند و توسط زنی با لباس قرمز هدایت میای افتاد كه دو قوچ آنرا میبود و چشمش به ارابه

ر كتاب تاریخش كشیده شده بود؛ با قدم بعدی خود را در میان دره ای پر از دیدش خارج شد، آن همان راه بودیسیا بود كه د

توانست صدای آب را بشنود، گویی كه آب با جهیدن و آواز خواندن راهش را به سوی رود كوچكی در پیش درخت یافت . می

 گرفته .

رون و به وفور گل انگشتانه بود. های بلند، درختان نایك قدم دیگر برداشت، اما هنوز در دره بود. آنجا پر از سرخس

 ماه در آسمان غروب كرده بود. شمع را برای یافتن شهاب سنگی ، سنگی و یا شاید جواهری بالا گرفت اما چیزی ندید .

كرد با وجود سر و صدای رود، صدای چیزی را شنید: آب بینی بالا كشیدن و قورت دادن. صدای كسی كه تلاش می

 گریه نكند.

 «سلام.»فت: تریستران گ

 بیند، و به سوی آن حركت كرد.صدا ساكت شد. اما تریستران مطمئن بود كه نوری زیر درخت بلوط می

كرد كه چیزی بیشتر از موجودات كوچكی كه امیدوار بود هر كسی كه زیر درخت بلوط نشسته را تسلی دهد و دعا می

 «گردم.ه ستاره میببخشید. من دنبال ی»كلاهش را دزدیده بودند، نباشد. گفت: 
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ی كوچكی از در جواب، كلوخی مرطوب از زیر درخت به كنار صورت تریستران برخورد كرد. كمی درد داشت و قطعه

 هایش رفت. اش به زیر لباسكلوخ از  یقه

 «نمی خوام بهت آسیبی برسونم.»بلند گفت: 

كلوخ به درخت بلوط پشت سرش اصابت كرد و كلوخ دیگری به سویش پرتاب شد، اما اینبار از مسیرش جاخالی داد و 

 تكه تكه شد. جلوتر نرفت.

 «گمشو، از اینجا برو و من رو تنها بذار.»صدایی گرفته و سرد، همانند كسی كه به تازگی گریه كرده باشد، گفت: 

. كلوخ سرد دختری زیر درخت بلوطی به سختی نشسته بود و با اخمی كاملا غیر دوستانه به تریستران خیره شده بود

 دیگری را به صورتی تهدید آمیز در دست گرفته بود، اما آنرا پرتاب نكرد.

رسید، لباس ابریشمی آبی به تن داشت كه چشمانش قرمز و خیس بود. موهایش آنقدر بور بود كه تقریبا سفید بنظر می

لطفا دیگه كلوخ به سمتم »خواهش كرد:  تابید. تریسترانحال كه نشسته بود، میدرخشید . دختر در همانزیر نور شمع می

پرتاب نكن. ببین. نمیخوام اذیتت كنم . فقط یه ستاره این اطراف هست كه من باید قبل از اینكه شمع كاملا بسوزه، با خودم 

 «ببرمش.

 «پاهام شكسته.»

 «البته، متاسفم. ولی ستاره...»

داد، از ل را به سمتش پرتاب كرد. دستش را كه تكان میی گِو بعد توده« وقتی افتادم پام شكست.»با ناراحتی گفت: 

 های نورانی میریخت.آن گرد

 ی تریستران اصابت كرد.كلوخ به سینه

 «گمشو. برو گمشو و من رو تنها بذار.»سرش را روی دستانش گذاشت و هق هق كرد: 

 «ای.تو اون ستاره»فهمید، تریستران گفت: تازه  می
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 «تو یه احمقی. یه كودن. یه بیشعور، یه نفهم و یه خودنما!و »دختر با تندی گفت: 

و سپس یك انتهای زنجیر نقره را از دستش باز كرد و به دور مچ ستاره بست. « آره، فكر كنم باشم.»تریستران گفت: 

 ی زنجیر دور مچش محكم تر شده.احساس كرد كه حلقه

 «كنی؟كنی داری چكار میفكر می»ه فراتر از تنفر بود، گفت: دختر با ترش رویی به او خیره شد و ناگهان با صدایی ك

 «برمت. یه عهد بستم.دارم با خودم به خونه می»

ی ای شعلههای شمع به سرعت آب شدند و در آخر فیتیله در مقداری موم شناور ماند. برای لحظهدر آن هنگام موم

 زنجیر نشكنی كه از مچش تا مچ ستاره امتداد یافته بود را. شمع زبانه كشید و همه چیز را روشن كرد، دره را، دختر و

 سپس شمع خاموش شد .

 و با تمام توانش تلاش كرد چیزی نگوید.  -به دختر-تریستران به ستاره خیره شد

ی وال، به . اما نور شمع رفته بود. و دهكدهمیتونم با نور شمع به اون برسم؟ میشه رفت و بار دیگر برگشتاندیشید 

 دازه ی سفر شش ماهه ی سختی از آنجا فاصله داشت.ان

كنم و نه خوام بدونی، هر كسی كه هستی و هر قصدی كه داری، نه بهت كمك میفقط می»دختر به سردی گفت: 

 «احمق.»سپس از ته دل گفت: « هات رو نقش بر آب كنم.كنم، و تمام تلاشم رو میكنم تا نقشهباهات همكاری می

 «راه بری؟اوووم، میتونی »

 «پاهام شكسته، كر هم هستی احمق؟»

 «خوابن؟ها میستاره»

 «درخشیم.خوابیم. ولی نه شبا، شبا میمعلومه كه می»
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رسه، روز سخت و پر ماجرایی داشتم. بهتره تو هم ای به ذهنم نمیخوام برم بخوابم، هیچ چیز دیگهخب، من می»

ی باریك، تریستران سرش آسمان شروع به روشن شدن كرد. در میان دره« .ای در پیش داریمسعی كنی بخوابی. راه طولانی

ها و ناسزاهای آن دختر با لباس آبی كه در انتهای ی توهیناش گذاشت و تمام تلاشش را كرد تا همهپشتی چرمیرا روی كوله

 دیگر زنجیر بود، را نادیده بگیر.

 كند.ی پشمالو چكار میكوتولهتواند برگردد، اندیشید كه حال كه نمیبه این می

ی اندیشید كه در آن زمان ویكتوریا فورستر مشغول چكاری است، و فكر كرد كه احتمالا اكنون، در مزرعهبه این می

 پدرش، روی تخت درون اتاق خوابش خوابیده؛ به شش ماه راه طولانی و اینكه چه چیزی باید بخورد اندیشید.

 بخورد اندیشید. به اینكه ستاره باید چه چیزی

 و سپس خوابش برد.

 «بیشعور. احمق. كودن.»ستاره گفت: 

شد، جای خود را راحت كرد. درد پایش اندک اما ادامه دار بود. زنجیر سپس آهی كشید و هر چقدر كه در آن شرایط می

شپشوی عقب »را بشكند. توانست آنرا از دستش خارج كند و نه آندور مچش را امتحان كرد، اما سفت و محكم بود، نه می

 سپس او نیز، به خواب رفت.« افتاده.
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 فصل پنجم

 جنگ بر سر تاج

رسید . تا زمانی كه تریستران بیدار نشد چیزی در نور تابناک روز خانم جوان بیشتر انسانی و كمتر آسمانی بنظر می

 نگفت.

شكل برید. دختر نیز زیر درخت چناری  Yی درختی از روی زمین به شكل عصایی پسر چاقویش را برداشت و شاخه

ی ی سبزی را كند و به بالای دو شاخهنشسته بود و از آنجا به او خیره شده بود، اخم كرده و خشمگین بود. پسر پوست شاخه

 شكل پیچید . Yعصای 

اد. ستاره چیزی دكرد شكمش صدا میهنوز صبحانه نخورده بودند، و تریستران بسیار گرسنه بود؛ همانطور كه كار می

در مورد گرسنگی نگفت. و بار دیگر، كاری بجز خیره شدن به او انجام نداد. اول نگاهش ملامتگرانه، و سپس نشان دهنده ی 

 تنفری آشكار بود.

تریستران پوسته را محكم كشید، سپس از زیر گرفت و بار دیگر پیچاند و بار دیگر كشید. رو به ستاره كرد و گفت: 

وقتی كه نور خورشید بطور كامل به زمین تابید، ستاره تحت هر .« م كه هیچ كدوم از اینا بخاطر خودم نیست خورقسم می»

 كردند كنار گذاشته بود.ها او را لمس میشرایطی به ندرت درخشید و همه را برای زمانی كه سایه

 ا از مچش دنبال كرد، هیچ واكنشی نشان نداد.ای بینشان بالا و پایین كرد، امتداد آنرستاره انگشتش را روی زنجیر نقره

دم.و واقعا تو تنها امیدمی. اسمش ویكتوریا هست. ویكتوریا فورستر. و اون اینو بخاطر عشق انجام می»ادامه داد: 

 «ترین دختر كل دنیاست.ترین و شیرینزیباترین، باهوش

ترین موجود تو رو فرستاده كه ترین و شیرینهوشو این با»دختر با پوزخندی تمسخر آمیز سكوتش را شكاند و گفت: 

 «من رو زجر بدی؟
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ای كه آخرین شب باهم دیدیم كه افتاد رو براش ببرم، هر كاری خب، نه دقیقا. میدونی، اون بهم قول داد اگه ستاره»

م كه ستاره احتمالا باید كردفكر می»اقرار كرد: « دستش رو تو دستم برا ازدواج میزاره یا میزاره ببوسمش. -كنهبخوام می

 «شبیه به یه الماس یا یه سنگ باشه، اصلا انتظار یه خانم رو نداشتم.

 «خب، یه خانم بوده، میتونی الان كاری بكارش نداشته باشی و تنهاش بذاری؟ چرا به سمت حماقت خودت میكشیش؟»

 «عشق.» پسر توضیح داد: 

 «امیدوارم تو اون خفه بشی.»رد. به صراحت گفت: دختر با چشمانی به رنگ آبی آسمان به او نگاه ك

عصا را به « نمیشم. اینم از این. اینو امتحان كن.»تریستران با اعتماد به نفس و روحیه بیشتری كه حس كرد، گفت: 

او داد، خم شد و سعی كرد به او كمك كند كه به روی پایش بایستد. زمانی كه پوست او را لمس كرد، دستش سوزشی داد، 

بهت گفتم كه. »كرد. گفت: ی درختی روی زمین نشسته بود و هیچ تلاشی برای برخاستن نمیكه ناخوشایند نبود. مثل ریشه

امروز دنیا خیلی آروم بنظر »به اطراف بیشه نگاه انداخت و گفت: « هات رو نقشه بر آب كنم.كنم تا نقشهتمام تلاشم رو می

 «رسه، و كسل كننده.می

 «بنداز رو من و بقیش رو هم رو عصا. بلاخره باید یه تكونی بخوری.بیا وزنت رو »

میلی كشید و ستاره شروع به بلند شدن كرد، ابتدا به تریستران تكیه كرد، سپس همچنانكه نزدیك بودن زنجیر را با بی

 به او، دختر را منزجر كرده بود، وزنش را روی عصا انداخت.

ها افتاد، صورتش از درد در هم پیچیده بود و به آرامی از شید و روی چمندختر نفس نفس زد، سپس، نفس تندی ك

 «چی شد؟»كرد. تریستران كنارش روی زانو نشست و پرسید: درد ناله می

پوستش « تونم روشون وایسم. فكر كنم واقعا شكسته.پاهام. نمی»چشمان آبی رنگش برق زد اما پر از اشك شده بود. 

 لرزید.و میبه سفیدی ابر شده بود 
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« تونم برات آتل درست كنم.قبلا برا گوسفندا این كار رو كردم.زود خوب میشه.متاسفم.می»تریستران با ناامیدی گفت: 

 دستش را فشرد و سپس به كنار رودخانه رفت، دستمالش را در آن فرو برد و آنرا به ستاره داد تا پیشانیش را پاک كند.

ا چاقویش شكافت. سپس جلیقه و پیراهن خود را دراورد و نوارهای باریك از آن برید های بیشتری را بتریستران شاخه

ی او ببندد. در این حین هیچ صدایی نداد. گرچه، وقتی كه گره را تواند محكم دور پای آسیب دیدهها را تا آنجا كه میتا چوب

اید تو رو پیش یه پزشك ببریم. من جراحی و این جور واقعا ب»ی از سوی او شنید. به دختر گفت: محكم كشید، گمان كرد ناله

 «چیزا بلد نیستم.

 «كنم كه بلد نیستی.واقعا؟ تعجب می»دختر به خشكی گفت: 

و او را به « فكر كنم بهتره یبار دیگه امتحان كنیم.»به او اجازه داد كه كمی زیر آفتاب استراحت كند. سپس گفت: 

 روی پایش بلند كرد.

ه را ترک كردند، ستاره سنگینی وزنش را به روی عصا و تریستران تكیه داده بود و در هر قدم به خود آنها لنگان بیش

كرد، اما بعد خود را با یادآوری پیچید،تریستران احساس گناه میلرزید یا از درد به خود میلرزید. هر بار كه ستاره به خود میمی

ی درخت فندق در پیش گرفتند، آنها مسیر گوزن رویی را از میان بیشه كرد.چشمان خاكستری ویكتوریا فورستر آرام می

كرد كار درست این است كه با ستاره صحبت كند از او پرسید كه برای چه مدتی ستاره بوده، كه ستاره تریستران كه فكر می

ونه كه خانوم چری به آنها آموخته، ها نیز خانم هستند یا نه و به او گفت همانگبودن چه لذتی دارد و اینكه آیا بقیه ستاره

سوزند، درست همانند خورشید هایی شعله ور از گازهای سوزانند كه هزاران مایل بالاتر میها كرهكرده ستارههمیشه فكر می

 اما دورتر.

 ها جوابی نداد.ستاره به هیچكدام از سوالات و گفته

 «كردی؟ی داشتی سفر میچی شد كه افتادی پایین؟ به سمت چیز»تریستران پرسید: 

 دختر ایستاد، چرخید و به او خیره شد، مانند این بود كه در حال بررسی چیز ناخوشایندی در دور دست باشد.
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دستش را درون لباسش برد و سنگ زرد بزرگی كه میان دو انتها « كردم.یه چیزی به من خورد. این.سفر نمی»گفت: 

وقتی بهم خورد پهلوم كبود شد و من رو از آسمون انداخت. حالا تعهد دارم كه این »ورد. ای آویزان بود را بیرون آزنجیر نقره

 «رو همراهم ببرم.

 «برا چی؟»

ای در سمت خواهد جواب دهد، اما سر تكان داد و لبهایش را بست و چیزی نگفت. رودخانهای بنظر آمد كه میلحظه

 زد.می داد و همراهشان قدمراستشان جریان داشت و صدا می

ای نان خشك از كیفش برداشت، شد. تكهتر میخورشیدِ ظهر هنگام بالای سرشان بود و تریستران هر لحظه گرسنه

 در رودخانه آنرا نمناک كرد و سپس به دو قسمت مساوی تقسیم نمود.

 «میمیری از گرسنگی. اینجوری»ستاره با حقارت نان مرطوب را ورانداز كرد، آنرا نخورد. تریستران به او هشدار داد: 

رفتند. اش را بالا برد. آنها از میان جنگل به راه خود ادامه دادند، به آرامی پیش میدختر چیزی نگفت، فقط كمی چانه

مسیر گوزن رویی را در كنار تپه پیش گرفته بودند كه آنها را به سوی درختان افتاده هدایت كرد، شیب آن راه برای ستاره كه 

تری نیست؟ یجور جاده یا یه هیچ مسیر ساده»رد زیاد بود و او را زمین گیر كرد. ستاره پس از مدتی پرسید: خوسكندری می

 «دشت بدون شیب؟

تر یه جاده نیم مایل اونطرف»دانست. اشاره كرد و گفت: و به محض اینكه سوال پرسیده شد، تریستران جواب را می

 فت و به جهت دیگر چرخید.این را گ« هست و یه دشت هم پشت اون بیشه.

 «اونجا رو میشناسی؟»

 «آره. نه. یعنی فقط وقتی ازم پرسیده بشه میدونم.»
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توانستند از بیشه رد شدند. در بهترین حالت برایشان و به بهترین حالتی كه می« بیا دشت رو امتحان كنیم.»دختر گفت: 

رسیدند، دیدند كه دشت به مسطحی یك زمین بازی است. یك ساعت طول كشید تا به دشت رسیدند اما زمانی كه به آنجا 

 دانست.رسید كه آن دشت برای هدف خاصی مسطح شده بود، اما چه هدفی، تریستران نمیبنظر می

درخشید و های نزدیكشان، تاجی طلایی پر زرق و برقی افتاده بود كه در زیر نور آفتاب میدر مركز بیشه، روی چمن

خواست به سمت تاج برود ز مزین شده بود، تریستران با خود اندیشید، یاقوت قرمز و یاقوت كبود. میبا سنگ های آبی و قرم

 «شنوی؟ها رو میوایسا. صدای طبل»كه ستاره بازوی او را لمس كرد و گفت: 

شد. یشد كه از نزدیك و دور به سویشان منعكس ممتوجه صداها شد: ضرباتی آرام و تپش مانند از اطراف شنیده می

و بلندی به گوش رسید. اسب  های دشت، و بعد از آن جیغ بدون كلمهناگهان صدای بلندِ غرشی از میان درختان در دور دست

هایش زخمی و خونین بود از دشت بیرون جهید. به اواسط دشت یورش برد و سپس چرخید، و سرش را سفید بزرگی كه پهلو

شیر بود، و با غرشی كه باعث شد گوشت تن تریستران به لرزه بیافتد به میان دشت اشكه یك پایین گرفت و با تعقیب كننده

خیز برداشت،جسه اش هم اندازه شیرهایی كه تریستران در سیرک كنار دهكده دیده بود و رام شده و بی دندان بودند، بنظر 

ود. با سرعت به دشت وارد شد و سپس ایستاد، برسید. اما این شیر بسیار بزرگ و در زیر نور اواخر بعد از ظهر به رنگ شنمی

 به سوی اسب سفید غرید.

رسید. یالش از عرق و خون پوشیده شده بود و چشمانش وحشی بود. همچنین، تریستران اسب به نظر وحشت زده می

و بی نعلش كشید و سم محكم اش بلند شد، شیهه و خرناس فهمید كه شاخی از میان پیشانیش بیرون زده. روی پای عقبی

ای بزرگ كه آب داغ رویش ریخته شده، فریاد بزند و به عقب بجهد. ی شیر زد، كه باعث شد شیر همانند گربهرا به شانه

تیز او كه به سپس از یكدیگر فاصله گرفتند، شیر با احتیاط دور تك شاخ چرخید و چشمان طلاییش تمام مدت روی شاخ

 سویش گرفته شده بود، قفل بود.

 «كشن.اونا رو از هم دور كن. همدیگه رو می»آرام گفت:  ستاره

شیر به تك شاخ غرید. ابتدا با غرشی نرم همانند رعدی در دور دست شروع شد و سپس همانند خروشی كه درختان و 

لایی های طهای دره و آسمان را به لرزه انداخت خاتمه یافت. شیر جهید و اسب تك شاخ شیرجه رفت، بیشه پر از رنگسنگ
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هایش را به درون گوشت او و دهانش را روی گردن او گذاشته و سفید و قرمز شده بود، شیر روی كمر تك شاخ رفته بود، پنجه

ی بزرگ را از خود دور كند، با سمش انداخت تا گربهانداخت و خود را به روی كمر میكرد و جفتك میبود، تك شاخ ناله می

لطفا یه كاری كن. شیره داره »كرد شاخش را به او فرو كند. دختر با التماس گفت: یزد و تلاش مضرباتی بیهوده می

 «كشتش.می

آید، امیدوار بودن است، زیرا كه اگر به آن دو داد كه تنها كاری كه از دستش برمیتریستران باید برایش توضیح می

ای داد كه حتی اگر به گونهشود؛ و سپس توضیح میخورد و خورده میشود، لگد و پنجه میحیوان نزدیك شود، تكه پاره می

ی سنتی جدا از نزدیك شدن به آنها جان سالم به در برد، باز هم كاری از دستش ساخته نیست. حتی سطل آبی كه شیوه

ه ی این فكرها از ذهنش بی وال هست، نیز به همراه نداشت. اما در آن لحظه همهكردن حیوانات در حال دعوا در دهكده

ی یك دست از حیوانات ایستاده بود. شیر بوی تندی داشت، كنار رفته بود و تریستران هم اكنون در میان دشت بود و به فاصله

 توانست برق التماس را در چشمان سیاه تك شاخ ببیند...بویی حیوانی و وحشتناک، و تریستران آنقدر نزدیك بود كه می

 :ا در ذهن خواندر بیاد آورد، و آنای را ناگهان تریستران شعر كودكانه

 جنگیدند...شیری با تك شاخ بر سر تاج می»

 دهدشیر در اطراف شهر تك شاخ راشكست می

 دهدیك بار او را شكست می

 دهددو بار او را شكست می

 ی قدرت و توانشبا همه

 دهدبرای سه بار او را شكست می

 «ماند.و قدرتش برجای می 

ها برداشت؛ به سنگینی و نرمی سرب بود. به سمت حیوانات رفت و همانگونه كه ج را از روی علفو با این اندیشه، تا

بیا، آروم »زد، شروع به سخن گفتن با شیر كرد: های پریشان خاطر حرف میهای چموش و میشدر مزرعه پدرش با قوچ
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اش تكان كند، اسب تك شاخ را در میان آروارهیای كه با كاموای شال گردن بازی مشیر همانند گربه« باش، تاجت اینجاست.

 داد و با حیرت بسیار به سوی تریستران نگاه انداخت.

تو »های شیر چسبیده بود. تاج سنگین را به سوی حیوان بزرگ گرفت.برگ و خار به یال« سلام» تریستران گفت:

 را به جلو برد و تاج را بر سر شیر گذاشت.های لرزانش و یك قدم نزدیكتر رفت. سپس دست« بردی. بزار تك شاخ بره.

شیر از بدن تك شاخ پایین آمد و در سكوت شروع به راه رفتن كرد و در میان دشت ایستاد. سرش را بالا گرفته بود. 

ای متوقف شد و با زبان سرخش زخمهایش را لیسید، سپس همانند رعد غرید و به درون ی بیشه كه رسید، چند لحظهبه كناره

 ل رفت.جنگ

اش را دركنار خود دراز كرد. ها نشست، پای شكستهستاره لنگان لنگان به سوی تك شاخ رفت و به سختی روی چمن

تك شاخ چشمان سیاهش را باز كرد و به او خیره شد، سرش را در دامن او « حیوون بیچاره.»سر او را نوازش كرد و گفت: 

 گذاشت و بار دیگر چشمانش را بست.

یستران آخرین نان خشكش را به عنوان شام خورد و ستاره به هیچ عنوان چیزی نخورد. دختر اصرار كرده آن عصر، تر

 بود كه در كنار اسب تك شاخ بمانند و تریستران دل مخالفت را نداشت.

ی در حال چشمك زدن پر كرده بود. دخترِ ستاره نیز دشت تاریك شده بود. آسمان بالای سرشان را هزاران ستاره

درخشید، مثل این بود كه با كهكشان راه شیری در ارتباط باشد؛ تك شاخ نیز كم نور همانند ماه كه از پشت ابر دیده شود، می

كرد. رفت حس میی عظیم تك شاخ دراز كشید و تشعشع گرمش را كه به سوی شب میداد. تریستران در كنار جسهنور می

خواند؛ تریستران آرزو كرد كه رسید كه دارد برای تك شاخ آوازی می. بنظر میستاره در سمت دیگر حیوان دراز كشیده بود

شنید، بسیار عجیب و وسوسه انگیز بودند، اما هایی را هم كه میتر بشنود، همان تكهتوانست صدایش را واضحای كاش می

 شد.خواند كه تقریبا هیچ چیز شنیده نمیآنقدر آهسته آواز می
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ی كه آنها را به یكدیگر متصل كرده بود را لمس كرد: همانند برف سرد بود و همانند مهتاب روی با انگشتانش زنجیر

آلایی كه برای خوردن غذا در هنگام غروب بالا آمده باشد، نازک بود و خیلی های قزلیك حوضچه و یا تلالو نور روی فلس

 زود به خواب رفت.

 

ی خود را از زد، ارابهیافت، شلاق مینر زمانی كه انرژیشان كاهش میملكه جادوگردر حالی كه به پهلوهای دو قوچ 

سوخت مشاهده كرد، ی راه میای را كه در كنارهی نیم مایلی، دود آتش كوچك آشپزیراند. در فاصلهمیان راهی جنگلی می

ا كه آتش جادوگران با توانست بگوید كه آن آتش متعلق به یكی از همنوعان خودش است، زیرها میاز روی رنگ دود

هایش را كشید، سوخت. بنابراین زمانی كه به كاروان رنگ شده با رنگ روشن رسید، افسار قوچهای به خصوصی میرنگ

شد رسیدگی ها كباب میآتشی برای آشپزی و پیرزنی با موهای خاكستری در كنار آتش دید كه به خرگوشی كه روی شعله

كرد، و همزمان دو بوی گوشت شد و هیس میچكید، بخار میی خرگوش میشكافته شده یكرد. چربی از دل و رودهمی

 كرد.پخته شده و چوب سوخته ایجاد می

های خود را باز كرد و هنگامی كه ای چوبی نشسته بود. بالای رنگارنگ كنار صندلی جلوی كاروان روی میلهپرنده

 توانست فرار كند.ی چوبی زنجیر شده بود و نمی، اما به میلهملكه جادوگر را دید شرو به سر و صدا دادن كرد

فروش فقیرم، یه پیرزن بی آزار كه قبل از اینكه چیزی بگی، باید بگم كه من فقط یه گل»زن مو خاكستری گفت: 

 «كنه.كاری بكار كسی نداره، و دیدن خانم با كمالات و ترسناكی مثل شما، من رو پر از وحشت می

 «خوام بهت آسیبی بزنم.نمی»ر گفت: ملكه جادوگ

این چیزیه كه تو میگی. اما یه پیرزن شیرین »عجوزه چشمانش را باریك كرد و به خانم قرمز پوش نگاه انداخت. گفت: 

« مثل من كه از سر تا پاش داره میلرزه از كجا باید بدونه؟ ممكنه نقشه كشیده باشی كه شب ازم دزدی كنی و یا حتی بدتر.

 وبی به روی آتش زد تا گر بگیرد.  بوی گوشت پخته شده هوای آرام عصر را پر كرده بود.و با چ
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ن بهش تعلق داریم های انجمن خواهریمون كه هر دوموخورم. به قوانین و محدودیتقسم می»خانم قرمز پوش گفت: 

سیبی بهت بزنم و مثل آخوام كه نمیخورم هام و باكرگیم قسم میهام و سینهخورم. به قدرت لیلیم قسم و به لبقسم می

ه، دوست عزیزم. بیا بشین. برا من كه كافی»لبخندی بر لبان پیرزن نشست و گفت: « كنم.اینكه مهمونم باشی باهات رفتار می

 «شام خیلی زود آماده میشه.

 «با كمال میل.»زن قرمزپوش گفت: 

تنفر به قاطرهایی كه به  جنبید و باهایشان میند و دهاندادهای كنار ارابه نفس بیرون میها و برگدو قوچ در چمن

كرد و با فروتنی لبخند  ملكه جادوگر سر خم« های خوبی هستن.قوچ»كردند. پیرزن گفت: كاروان افسار شده بودند نگاه می

 تابید.زد. آتش، روی دستبند شبیه به مارش كه دور مچش قرار گرفته بود، می

م كه یكی از اون كنه، ولی درست میگهای پیرم مثل قبل خوب كار نمیدوست عزیز، چشمخب، »پیرزن ادامه داد: 

 «رفته نه چهار پا؟همراهان خوبت قبلا روی دوپا راه می

 «یه این جور چیزایی. مثل اون پرنده رنگارنگ تو.»ملكه جادوگر اقرار كرد: 

بیست سال پیش. و بعد  ض هیچ و پوچ داد رفت، حدودااون پرنده یكی از غنیمتای انبارم كه برا فروش بود رو در عو»

قی میمونه مگر اینكه از اون، دردسری كه برام درست كرد، هنوز هم تحملش سخته. برا همین این روزا، به شكل پرنده با

كار سخت یدا كنم، كه از كاری داشته باشم كه بخوام انجام بده، یا غرفه گلفروشیم رو بگردونه؛ و اگه یه خدمتكار خوب پ

 «نترسه، اون میتونه برا همیشه یه پرنده باقی بمونه.

 ی چوبی جیك جیك كرد.پرنده با ناراحتی روی میله

 «صدا میكنن. 1من رو بانو سمله»پیرزن گفت: 

                                                      
1Mistress Semele 
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اما آنرا بلند كردن، وقتی كه یه دختر بچه بودی، صدا می1اونا تو رو دیچ واترسالملكه جادوگر پیش خود اندیشید، 

پیش خود به طنز درون این اسم فكر كرد )زیرا كه موروانگ « صدا كنی. 2میتونی من رو موروانگ»در عوض گفت: نگفت. 

 به معنی موج است، و اسم اصلیش مدتها بود كه در زیر اقیانوس سرد غرق و ناپدید شده بود.( 

، دو چاقو با دسته چوبی، وبی رنگ شدهی چبانو سمله روی پاهایش برخاست و به داخل كاروان به راه افتاد، با دو كاسه

انم قرمز پوش داد ای به خیك بطری از گیاهان دارویی كه به شكل پودر سبزرنگ و خشكی آسیاب شده بود، بازگشت.كاسه

اش شكل گلُ آفتاب هروی كاس« های تازه بخورم.ای از برگخواستم غذام رو با دست روی پیش دستیمن اول می»و گفت: 

اد كه یه همنشین به ولی با خودم فكر كردم كه، خوب، چند وقت یبار پیش می»یك لایه خاک كشیده شده بود. گردان زیر 

 «این خوبی گیرم بیا؟ هیچی بهتر از این نیست. پس شیر یا خط؟

 «به انتخاب خودت.»مهمانش گفت: 

 .«اشتیره م از گوشتایشیر، پس برا تو چشم و مغزِ خوشمزه و غضروفای گوشش، و برا منم دنبه و فقط یك»

ها دیده برقی از تیغه كرد سیخ روی آتش را برداشت و آنقدر سریع با آن كار كرد كه بنظر فقطهمانطور كه صحبت می

ه صورت عادلانه در هر شد، بدن حیوان را قطعه قطعه كرد، استخوان را از گوشت جدا كرد و دور انداخت، و گوشت را بمی

و روش بپاشی خیلی رنمك نداریم دوست عزیزم، ولی اگه این »گیاه دارویی را به مهمانش داد.  كاسه تقسیم كرد. بطری

 «ستورالعملش از خودمه.د-خوشمزه میشه. یكم ریحان و یكمم آویشن كوهی با هم تركیب شده

ی را روی اه دارویملكه جادوگر سهم خود از خرگوش كباب شده را در ظرفش گذاشت و چاقویی برداشت، و كمی از گی

ه دقت آنرا فوت كرد. بخار از بی چاقو گذاشت و با اشتها خورد. میزبانش با سهم خود ور رفت و آن پاشید. دهان خود را به لبه

 زد.ای بیرون میگوشت ترد و قهوه

 «چطوره مزش؟»پیرزن پرسید: 

                                                      
1Ditchwater sal 
2Morwanneg 
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 «خیلی خوش طعمه.» مهمانش صادقانه گفت: 

 «طعمش كردن. گیاهان دارویی خوش»پیرزن توضیح داد: 

 «برام سخته. تونم حس كنم، ولی یه طعم دیگه هم هست كه تشخیصشمزه آویشن و ریحان رو می»میهمانش گفت: 

 و تكه گوشتی را جوید.« آها.»بانو سمله گفت: 

 «مزه خیلی عجیبی داره.»

مه جور گوشت و هر. كنه، تو یه جزیره وسط دریاچه پهناودرسته. اون گیاهی هست كه فقط تو گاراموند رشد می»

از خانواده نارنجی رو  كنه، مزش من رو یاد رازیانه و یكمم جوز هندی میندازه. گلش زیباترین رنگماهی رو خوش طعم می

ساعتی چیزی بجز  خورتش تا چندشه كسی كه میداره. برا نفخ و تب و لرز هم خوبه، یكمم خواب آور هست و باعث می

 «حقیقت نگه.

 «؟ تو جرات كردی به من گیاه لیمبوس بدی؟1گیاه لیمبوس»كاسه خود را به زمین انداخت و گفت: خانم قرمز پوش 

انو موروتگ، اگه واقعا اینجوری بنظر میاد دوست عزیزم. حالا بهم بگو ب»عجوزه جیغی از روی شادی زد و وراجی كرد:

مله هیچ چیزی رو فراموش سنا بنظر میای...؟ بانو اسمت این باشه، با این ارابه خوشگلت كجا داری میری؟ و چرا اینقدر آش

 «كنه.نمی

افتاد. و  2شكمی درختای بلند اون سمت كوه من دارم میرم تا یه ستاره رو پیدا كنم كه تو بیشه»ملكه جادوگر گفت: 

اره بهترین چاره تپه، وقتی پیداش كنم، با چاقوی بزرگم قلبش رو در میارم چون قلب یه ستتا زمانی كه زندست و قلبش می

 «های سن و زمان هست. خواهرام منتظرن كه من برگردم.ی دامبرای همه

                                                      
1Limbus 
2Mount Belly 
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انیش پهلوهایش را چنگ بانو سمله جیغی زد و خود را در آغوش گرفت و به جلو و عقب تكان داد، و با انگشتان استخو

ریم طلایی موهای خاكست وباره جوون بشم،خورم تا دقلب یه ستاره، آره؟ هی! هی! چه غنیمتی برام بشه. یكم ازش می»زد. 

 «. هی!برمهام برجسته و نرم و خوش فرم و بلند بشه، بعدش بقیش رو هم به بازار وال میبشه، نوک سینه

 «. كنی.این كار رو نمی»مهمانش خیلی خونسرد گفت: 

تونی جوری نمی اهری هیچنه؟ تو مهمون منی، دوست عزیزم. قسم خوردی. از غذام خوردی. طبق قوانین انجمن خو»

 «بهم آسیب برسونی.

نم كه هر كی علف لیمبوس تونم باهات كنم، دیتچ واتر سال. ولی قبل از اینكه بگم باید اشاره كاوه، خیلی كارا می»

 «تونه بگه، و یه چیز دیگه...خوره تا چند ساعتی چیزی جز حقیقت نمیرو می

انند این بود كه هر ته بود و جنگل كاملا در سكوت فرو رفته بود، همزد در كلماتش غرشی نهفهمانطور كه حرف می

ای یدی، اما هیچ فایدهخوب گوش كن. تو چیزایی كه نباید بدونی رو فهم»درخت و هر برگی بدقت به او گوش سپرده بودند. 

د و طعمش رو نخواهی ی كربرات نداره. برا اینكه تو اونو نخواهی دید، حضورش رو درک نخواهی كرد و اون رو لمس نخواه

شی، هرگز متوجه توجه نمیچشید كه بتونی پیداش كنی و بكشیش. حتی اگه یه نفر دیگه هم قلب رو در بیاره و بهت بده باز م

این رو هم بدون، به  وشی كه چی تو دستته. این رو بهت قول میدم. این عهد من هست و با سخنان راستین گفته شده. نمی

بدیل نكنم و دست رسونم ولی قسم نخوردم كه تو رو به سوسك سیاه تن قسم خوردم كه آسیبی بهت نمیپیمان خواهریمو

 .«ها رهات نكنم، بخاطر اینكه من رو به این حقارت كشوندیو پاهات رو یكی یكی نكنم و برا پرنده

تو »ه شده بود، گفت: انش خیرهای آتش به مهمچشمان بانو سمله از ترس گشاد شده بود و در حالی كه از بالای شعله

 «كی هستی؟
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كردیم، قبل از اینكه نابود حكومت می 1شناختی، من با خواهرام بر كاراندینزمانی كه من رو می»زن قرمز پوش گفت: 

 «بشه.

 «اوو ، ولی تو كه مرده بودی. خیلی وقت پیش مرده بودی.»

ط رو كه به شكل گهواره ز سنجابی پیدا نشده كه مغز بلواونا گفته بودن كه لیلیم مرده ولی همیشه دروغ گفتن. هنو»

 «بچه بریده شده باشه رو پیدا كنه و بزرگ بشه تا من رو بكشه.

 ها زبانه كشید.ای درخشیدند و در شعلهكردند تلألوءهای نقرههمانطور كه صحبت می

 .«وون میشم ل تو دوباره جپس این تویی. و جوونیت رو پس گرفتی. و حالا منم مث» بانو سمله آهی كشید: 

تو هیچ »و گفت:  ای كه سهمش از خرگوش در آن بود را به درون آتش انداختسپس خانم قرمز پوش ایستاد و كاسه

كنی كه من رو راموش میی دیگه كه اینجا رو ترک كنم، فكاری از دستت بر نمیاد. چیزایی كه گفتم رو نشنیدی؟ چند لحظه

ه تو یه عضو بدن ككنه، درست مثل خارشی ده و خشمگینت میخبری هم آزارت میحتی این بیدیدی. حتی نفرینم رو، و 

 «هات بهتر رفتار كنی.كه خیلی وقته قطع شده داشته باشی. و شاید اینجوری در آینده با مهمان

سرشان سوزاند.  الایبهای درخت بلوط را در ای بلند ایجاد شد كه برگی چوبی در شعله منفجر شد، شعلهسپس كاسه

چی شد »صدای بلند بانگ زد:  ها پرتاب كرد. باها بیرون انداخت و به روی علفبانو سمله كاسه سیاه شده را با چوب از شعله

 «كردم؟كه كاسه رو تو آتیش انداختم؟ اوه نگاه كن، چاقوم، همش سوخت و خراب شد. چكار داشتم می

هایی های قوچتوانست صدای سمشد كه میی ضربان چیزی شنیده میهیچ جوابی نشنید. از پایین دست جاده صدا

 دهند.باشد كه با یكدیگر مسابقه می

                                                      
1Carandine 
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ی رنگارنگ روی . به پرندهبانو سمله سر خود را تكان داد، مثل اینكه بخواهد تار عنكبوت یا گلِ را از خود كنار زند

 دم.خیلی پیر ش»ده بود رو كرد و گفت: های كنار صندلی كه همه چیز را دیده بود و فراموش نكرمیله

 ها جابجا شد.پرنده با آشفتگی از روی میله.« برای پیری، هیچ دوایی نیست »

لوطی را برداشت و های آتش رسید كمی تردید كرد، مغز بسنجاب قرمزی در حال جست و جو بود، زمانی كه به شعله

 یش را فراموش كند.س فرار كرد تا مغز بلوط را دفن كند و جاهای دست مانندش گرفت. سپای آن را در پنجهچند لحظه

 

سازان، نجاران و كشتی سازان؛ های گرانیتی ساخته شده، شهر شمعبندری كوچك است كه روی صخره 1جزر اسكیث

خته، و یا اند، هركسی یا بار شراب خوری خود را راه انداشهر ملوانان پیر كه انگشت یا عضوی از بدن خود را از دست داده

ها است كه سفید شده، اما آنچه از موهایشان هایشان مدتهای روی چانهكند. گرچه ته ریشروزهای خود را در آنها سپری می

ای در جزر اسكیث نیست، و یا نظر خودشان اند. هیچ فاحشهباقی مانده را همانند گیسی به سیاهی قیر در پشت سرشان بافته

كنند،كسانی كه شش ماه با یك ی آنجا هستند كه در بدترین حالت خود را چند شوهری توصیف میچنین است، اما زنان زیاد

 گذرانند.ماه را در بندرگاه میشوهر روی این كشتی و شش ماه روی آن كشتی با شوهری دیگر، و همچنین یك ماه یا هر نه

ل ایجاد شود، و مردی به زمانی كمی در آن اختلادارد، اما اگر میبندی همیشه مردم آنجا را رازی نگه محاسبه زمان

دهد و مشروب وا رخ میپیش همسر خود بازگردد در حالی كه شوهر دیگر همچنان به علتی او را در اختیار داشته باشد، دع

حداقل یك  اننددزیرا كه می شود.ملوانان نیز با این موضوع مشكلی ندارند،ها مكانی مناسب برای التیام بازندگان میفروشی

وضوع كه شوهرانشان خارج منفر هست كه اگر زمانی از دریا بازنگشتند متوجه شود، و برایشان سوگواری كند؛ و زنان با این 

ریا را برایشان بگیرد، و از زمانی تواند جای دكنند، زیرا كه در خصلت مرد هیچ چیز نمیآیند، خود را قانع میاز زمان موعود نمی

 بشوید. هم مادر هستند، زمانش كه رسید باید اجساد آنها را در مرجان و مروارید و عاج كه هم كدبانو و

                                                      
1Scaithe Ebb 
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هولد شبی به آنجا آمد، سر تا پا سیاه پوشیده بود و ریشی به بنابراین جزر اسكیث جایی بود كه لرد پریموس استورم

شد به ه توسط چهار اسب سیاه كشیده میای كهای شهر داشت. با ارابههای روی دودكشلكی لكضخامت و انبوهی لانه

 برگزید. 2واقع شده در خیابان كروک 1آنجا رسید و اتاقی در اقامتگاه سیمن

ای و آنها را در صندوقچه ها و مایحتاجش بسیار عجیب و بود، زیرا كه غذا و شراب خودش را به اتاق آورده بودخواسته

د برای خودش، درِ آنرا ك سیب، یا یك قالب پنیر و یا یك لیوان شراب تنداشت، كه فقط برای برداشتن یچوبی قفل نگه می

ها ساخته شده بود و تا رهی اقامتگاه سیمن بود، ساختمانی بلند و دوكی شكل كه روی صخكرد. اتاقش در آخرین طبقهباز می

 به راحتی در آن قاچاق كنند.

به شهر آمد، او را مطلع كنند؛  داده بود تا اگر تازه واردی چه از دریا و چه از خشكی های ولگرد رشوهتعدادی از بچه به

حالت دارد مانی بدونای حریص و چشتر گفته بود كه به دنبال مردی بلندقد و لاغر با موهای سیاه كه چهرهبه طور خاص

 بگردند.

كویینتوس با « رفته،پریموس خیلی خوب احتیاط كردن رو یاد گ»ی خود كرد و گفت: سكاندوس رو به پنج برادر مرده

كه چی میگن، كسی  دونیخب می»ها بود زمزمه كرد: صدای پرتمنای مرگ كه آن روز در قالب صدای برخورد موج به صخره

 «كه از مراقب پشتش بودن خسته هست و در مورد سپتیموس از زندگی خسته هست.

تند شراب خواسكرد و برایشان هرچقدر كه میهای جزر اسكیث صحبت میریموس با كاپیتان كشتیهر صبح، پ

 كرد.سی میهای اسكله را بازرخورد. عصرها نیز كشتینوشید و غذا نمیخرید، اما با هیچكدام شراب نمیمی

راه پیدا كرد: آقایی با ریش بلند خیلی زود شایعات در جزر اسكیث )كه شایعات همیشه آنجا زیاد بود( به این موضوع 

قلب یك  خواهد كشتیخواهد به سمت شرق كشتی براند. و شایعات یكی پس از دیگری تبدیل شدند به اینكه او میمی

                                                      
1Seaman Rest 
2Crook 
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ای به رنگ قرمز سیر بود و كم بیش مشهور ) مشهور به اینكه بطور معمول كه كشتی ای به رنگ مشكی با عرشه1رویا

 گیرد.دارد( را به آب بیاندازد و این اتفاق خیلی زود با فرمان او انجام میی آب های دور نگه میاش را برادریاییدزدی

 2قربان! یه مرد از سمت خشكی به شهر اومده. تو اقامتگاه بانو پتیر»های ولگرد به لرد پریمیوس گفت: یكی از بچه

خرید دیدم. گفته بوده كه یه دریانورد لی كه برا همه مشروب میدر حا 3اتاق گرفته. لاغره و سیاه پوشه، و من اونو تو اوشن رور

 «گرده.سرگردونه كه دنبال یه اطاق تو كشتی می

ت. آن عصر اعلام ی پسر را نوازش كرد و به او یك سكه داد. سپس به سوی تداركاتش برگشپریموس موهای ژولیده

 كند.یتا سه روز دیگر بندرگاه راه ترک مقلب یك رویاشده بود كه 

بادبان بكشد، دیده شد كه پریموس ارابه و چهار اسب خود را به مهتری در خیابان  قلب یك رویایك روز قبل از آنكه 

قلب آمد. به پایین كابین خود در داد پایین میهای ولگرد سكه میفروشد، سپس از آن اسكله در حالی كه به بچهمی 4واردله

یچ عنوان، به هردلیلی، خوب یا بد، تا زمانی كه از ترک بندگاه یك هفته نگذشته باشد، بازگشت و دستور داد به ه یك رویا

 كسی مزاحمش نشود.

ها بود، آمد، او زمانی كه مست های بادبانخدمه در آن عصر، اتفاق ناگواری به سراغ یكی از ملوانان توانا كه سر دسته

زمین خورده بود و لگنش شكسته بود. خوشبختانه جایگزینی برای او  5ی خیابان ریونیوهای لغزندهبوده به روی سنگ فرش

پیدا شد، این ملوان همان كسی بود كه با او مشروب خورده بود و كسی بود كه مرد آسیب دیده به دنبالش رفته بود تا سرنای 

های كشتی را كبر بود، و برگههای خیس به او نشان دهد. و این ملوان بلند قد، سیاه پوش و مترا روی طناب خاص و پیچیده

ها كشیده شدند، روی عرشه كشتی حضور داشت. قلب یك با یك دایره امضا كرد و در آن صبح مه آلود هنگامی كه بادبان

 رویا به سوی شرق به راه افتاد.

                                                      
1Heart of a Dream 
2Mistress Pettier 
3Ocean's roar 
4Wardle 
5Revenue 
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رد تا اینكه از كهولد كه به تازگی ریش خود را كاملا تراشیده بود از روی صخره به كشتی نگاه میلرد پریموس استورم

ی ساحلی با تر از آن را به او بازگرداند و از جادهدید خارج شد. سپس از خیابان واردله پایین آمد و پول مهتر و كمی اضافه

 شد به سمت غرب حركت كرد.ی سیاه رنگی كه توسط چهار اسب سیاه كشیده میارابه

 

ای عظیم پشت سرشان راه رفته تمام صبح را با جثه مطمئنا یك راه حل واضح وجود داشت. در هر صورت، تك شاخ

های شیر همانند های روی پهلوی سفیدش كه روز قبل زیر پنجهكرد. زخمكمك می بزرگش به ستاره بود، و گاهی با پیشانی

 ای و لخته خون درآمده بود.گلی سرخ شكفته بود، اكنون خشك شده و به رنگ قهوه

هایشان را رفت، زنجیری سرد مچخورد و تریستران كنارش راه میشلید و سكندری میرفت، میستاره خمیده راه می

 به هم متصل كرده بود.

حرمتی است، زیرا كه او اسب نبود، و هیچ كرد كه سوار شدن بر تك شاخ یك جور بیاز سویی، تریستران احساس می

هایش زد، و جهشی در قدمسیاهش درنده خویی موج می شد. در چشمانها شامل تك شاخ نمیها و اسبپیمانی میان انسان

توانست بیان ای كه نمیداد. از سویی دیگر، تریستران احساس كرد، به نحوهبود كه او را خطرناک و غیرقابل كنترل جلوه می

هام رو نقشه نقشهخوای  ببین، همه چیز رو در مورد اینكه می»كند. دهد و به او كمك میكند، تك شاخ به ستاره اهمیت می

 «دونم، ولی اگه برا تك شاخ مشكلی نیست، شاید بشه كه كمی از مسیر رو پشتش سوار بشی.برآب كنی و این چیزا می

 ستاره چیزی نگفت.

 «خب؟»

 دختر شانه بالا انداخت.
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نشان واكنشی « متوجه منظورم شدی؟»تریستران به سمت تك شاخ چرخید و به چشمان سیاهش خیره شد و پرسید: 

های تعلیم دیده كه وقتی كوچكتر بود در چمنزار دهكده دیده بود، سر تكان دهد و نداد. امید داشت كه تك شاخ همانند اسب

 یا سم بكوبد، اما تنها خیره مانده بود.

 «میشه كه خانم رو پشتتون حمل كنین؟ لطفا؟»

 ستاره رفت و جلوی پایش زانو زد. حیوان نه چیزی گفت، و نه سر تكان داد و نه سم كوبید. اما به سوی

های بلند تك شاخ را با هر دو دستش گرفت و تریستران به ستاره كمك كرد تا پشت تك شاخ سوار شود. دختر یال

اش را به او چسبانده بود. و به این صورت چند طوری نشست كه هر دو پایش در یك سمت آن قرار گیرد و پای آسیب دیده

 ساعتی را سفر كردند.

خورد. پس از مدتی كرد و كیفش از انتها تاب میاش حمل میرفت، عصای او را روی شانهتریستران كنارشان راه می

های خودش را دارد. پیش از این مجبور بود كه آهسته راه برود فهمید كه پا به پای ستاره و تك شاخ حركت كردن نیز سختی

از ترس اینكه تك شاخ زیادی جلو بیافتد و و زنجیر بینشان كشیده شود و  حالا -و سرعتش را با لنگیدن ستاره تنظیم كند

ستاره را از پشت تك شاخ بیاندازد، مجبور بود برای رسیدن به تك شاخ سریع راه برود. متوجه شده بود كه به طور دردناكی 

دید، و با تمام سرعتی كه نمی ی پوست به استخوان چسبیدهاست؛ خیلی زود تریستران خود را بیشتر از یك گرسنهگرسنه

 رفت.فت و راه میتوانست را میمی

 خورد و فهمید كه نزدیك است كه به زمین بیافتد. سكندی می

 «لطفا وایسین.»نفس نفس زنان گفت: 

بهتره تو هم »تك شاخ سرعتش را كم كرد و ایستاد. ستاره به او نگاه كرد. چهره در هم كشید و سر تكان داد. گفت: 

ای سوار. البته اگه تك شاخ بهت اجازه بده، وگرنه از گرسنگی از حال میری، و من رو هم با خودت میندازی زمین. و بعدش بی

 «باید یجا بریم كه بتونی غذا بخوری.
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 ی تشكر تكان داد.تریستران سری به نشانه

د خود را بالا كشد، همانند بالا رفتن از حركت منتظر شد تا تریستران بتوانبنظر آمد كه تك شاخ نیز مخالفتی ندارد، بی

دیوار راست بود و به همان اندازه بی نتیجه. در نهایت تریستران حیوان را به كنار درختِ راشی كه توسط طوفان و یا باد شدید 

خت ی درهای متصل به تنهو یا یك غول عصبانی ریشه كن شده بود، برد و كیف خود و عصای ستاره را گرفت و از ریشه

 خود را بالا كشید و از آنجا به پشت تك شاخ سوار شد.

 «یه دهكده اون سمت تپه هست؛ فكر كنم اونجا یچیزی برا خوردن پیدا كنم.»تریستران گفت: 

با دست آزادش پهلوهای تك شاخ را نوازش كرد و حیوان شروع به راه رفتن كرد. تریستران دستش را به مچ ستاره 

 ابت كند. لباس نازک ابریشم بافت و زنجیر یاقوت زرد دور مچش را حس كرد.گرفت تا جای خودش را ث

كرد؛ غیرقابل سواری با تك شاخ به هیچ عنوان شبیه به سوار شدن بر اسب نبود، زیرا كه همانند اسب حركت نمی

و سپس آرام و آهسته  تر بود. تك شاخ صبر كرد تا تریستران و ستاره جای خود را بر پشتش تنظیم كنندتر و عجیبكنترل

 شروع به سرعت گرفتن كرد.

های خورد، ستاره به جلو خم شده بود و انگشتانش را به یالداشت و به شدت تكان میدرختان پشت سرشان موج برمی

زانویش را محكم به پهلوی تك شاخ چسبانده  –تك شاخ چنگ زده بودند ؛ تریستران از ترس، گرسنگی را فراموش كرده بود 

ای پیش رویشان سبز نشود تا او را به زمین بزند، خیلی زود لذت این تجربه جای ترس را گرفت. كرد كه شاخهد و دعا میبو

ای كه هیچ جای دیگری یافت اند، چیز خاصی وجود داشت، تجربهبرای آنان كه شانس سوار شدن بر تك شاخ را داشته

 ی.شد: هیجان انگیز و متحیر كننده و بسیار عالنمی

ها، زیر یك درخت بلوط، تك شاخ زمانی كه به حوالی شهر رسیدند خورشید غروب كرده بود. در چمنزار روی تپه

های چمنزار فرود آمد. لگنش درد گرفته رفت. تریستران از آن پایین آمد و با شدت به روی علفچموش شده بود و جلوتر نمی

 ای كند، با خود كلنجار رفت تا جای آنرا نمالد.نكه نالهكرد، بدون ایبود اما چون ستاره به او نگاه می
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 «ای؟گرسنه»از ستاره پرسید: 

 جوابی نداد.

خورن. ولی اجازه خورین یا چی میغذا می -هاستاره-دونم كه شماهاببین، من خیلی گرسنمه. نمی»تریستران پرسید: 

. دختر به او خیره شد، ابتدا خونسرد بوداما ناگهان چشمان پرسشگرانه به دختر نگاه كرد« دم كه به خودت گرسنگی بدی.نمی

 هایش باقی ماند.ای از گلِ روی گونههایش را پاک كرد و لكهاش پر از اشك شد. دستش را روی صورت خود برد و اشكآبی

ه و ب...بیچارم نوشیم. پس گرسنه ن...نیستم. من تنهام و ترسیدم و سردمخوریم. فقط نور میماها فقط سایه می»گفت: 

 «و ا...اسیر شدم ولی گرسنه نیستم.

رم تا یكم غذا بگیرم. تو همینجا بمون. اگه كسی اومد تك شاخ گریه نكن، ببین، من به دهكده می»تریستران گفت: 

هایش لخود را بالا كشید و به آرامی دختر را از پشت تك شاخ بلند كرد و به زمین گذاشت. تك شاخ یا« كنه.ازت مراقبت می

 ها كرد. را تكان داد و با خرسندی شروع به چریدن در چمن

 «اینجا بمونم؟»ستاره آب بینی بالا كشید و زنجیری كه آنها را به یكدیگر متصل كرده بود را بالا گرفت و پرسید: 

 «اوه. دستت رو بده به من.»تریستران گفت: 

كمی با زنجیر «. هوم»آنرا باز كند اما باز نشد.تریستران گفت:  دستش را به سوی او دراز كرد. كمی با زنجیر ور رفت تا

 «قفل شده. مثل اینكه گیر افتادیم دوتامون.»دور مچ خود ور رفت اما آن نیز باز نشد و محكم سر جایش مانده بود. 

شاید »گفت: ستاره موهایش را به عقب برد و چشمانش را بست و آهی كشید. و سپس بار دیگر به آرامی آنرا گشود و 

 «ی جادویی یا اینجور چیزا بخواد.كلمه

زنجیر را بالا گرفت. زیر نور غروب خورشید به رنگ قرمز « ی جادویی بلد نیستم.من كه هیچ كلمه»تریستران گفت: 

 موجی زنجیر را دربرگرفت و دستش آزاد شد.« لطفا!»درخشید. گفت: و بنفش می
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كنم طولش ندم. و اگه هر كدوم از این پریای كوچك بفرما. سعی می»گفت:  انتهای دیگر زنجیر را به ستاره داد و

 «دزدنش.آوازی احمقانه برات خوندن، اصلا براشون عصات رو پرت نكن، چون می

 «كنم.باشه پرت نمی»دختر گفت: 

 «كنم، به شرافتت به عنوان یه ستاره، لطفا فرار نكن.بهت اعتماد می»تریستران گفت: 

و با این تریستران خود را قانع « تونم بدوم.برا یه مدتی نمی»اش را لمس كرد و با اشاره گفت: دی شدهپای آتل بن

 كرد.

سرایی آنجا نبود، راه بسیار سختی برای مسافران بود، اما نیم مایل راه باقی مانده تا دهكده را پیاده رفت. هیچ مهمان

ای چوبی از آش جو و كه در آن صرار كرد كه همراهش به كلبه برود، كه كاسهداد اپیرزن چاقی كه اینها را برایش توضیح می

هویج خرد شده بود، و یك لیوان آبجوی سبك به او داد. دستمال گردن خود را با یك بطری عرق گیاهی، یك قالب پنیر سبز 

بنفش بود، و -نگشان همانند انگور آبیها همانند زردآلو نرم و پرزدار بودند اما ری عجیب معاوضه كرد: میوهو تعدادی میوه

 ی كوچك كاه به او داد.دادند، آن زن برای تك شاخ نیز یك بستهبویی شبیه به گلابی رسیده می

زد، كه آبدار و خوشمزه و شیرین بود، به محلی در چمنزار كه آنها را ترک كرده ای گاز میای میوهدر حالی كه به تكه

و امیدوار بود كه با این بتواند او  ستاره باید یكی از اینا رو امتحان كنه، شاید خوشش بیاد.شید كه بود بازگشت، پیش خود اندی

 را خوشحال كند.

ابتدا فكر كرد كه اشتباهی مرتكب شده و راهش را در زیر نور مهتاب گم كرده. اما نه: همان درخت بلوط بود، همانكه 

 ستاره زیر آن نشسته بود.

ی درختان درخشیدند. جوابی ها و شاخهها به رنگ سبز و زرد در پرچینهای شبتاب و چراغككرم« آهای؟»فریاد زد: 

دیگر فریاد نزد، زیرا « آهای؟»نشنید. و تریستران احساسی ناخوشایند و احساس احمق بودن در شكمش حس كرد. فریاد زد: 

 كه هیچ جوابی نشنید.
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 د.بسته كاه را به زمین انداخت و به آن لگد ز

كرد. دنبال او زیر نور ماه دوید. از ستاره در سمت جنوب غربی بود و سریع تر از چیزی كه پسر بتواند بدود حركت می

دوید پیش خود كرد؛ و دردی از تقصیر و شرم و پشیمانی درونش بود، در حالی كه میدرون احساس حماقت و سستی می

كرد كه همراهش تا دهكده بیاید. اما بست و یا مجبورش میاو را به درخت میكرد، باید میاندیشید كه نباید زنجیر را باز 

 كرده و باید بدویدن ادامه دهد.گفت كه در هر حال دیر یا زود زنجیر را باز میصدایی دیگر نیز از درونش به او می

ی درختی قدیمی سكندری خورد. بیند یا خیر، و در اعماق بیشه، روی ریشهبا خود اندیشید كه آیا باز هم ستاره را می

شد. و سپس برای مدت كوتاهی روی زمین ماند و خود را به زیر درختی مهتاب به آرامی در سایبان حجیم درختان ناپدید می

 كشاند، سرش را روی كیفش گذاشت. چشمانش را بست و برای خودش متاسف بود تا اینكه به خواب رفت.

 

راندند كشید و اش را میهایی كه ارابهملكه جادوگر افسار قوچ شكمن دامنه كوه در مسیر كوهستانی، در جنوبی تری

 هوای سرد را استشمام كرد.

 شمار ستاره، آسمان سرد بالای سرش را مزین كرده بودند.بی

ای آنقدر كامل و خالص خمیده شد، كه با دیدنش خون های سرخش به لبخندی آنقدر زیبا و درخشان، و خوشحالیلب

اش، بادی از سوی كوهستان زوزه و در جوابِ لحن فاتحانه« حالا، اون به سمت من میاد.»زد. گفت: های آدم یخ میر رگد

 كشید.

 

پریموس كنار خاكسترهای باقی مانده از آتشش نشسته بود و زیر لباس سیاه و ضخیمش درحال لرزیدن بود. یكی از 

 دیدن بود، شیهه كشید و غرید، سپس بار دیگر به خواب رفت.های سیاهش، بیدار شد و یا در حال خواب اسب
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های ضخیمش تنگ شده بود. با چوبش كرد: دلش برای ریشپریموس در صورتشِ به طور غریبی احساس سرما می

توپی سفالین را از روی خاكستر به سوی خود كشید. به كف دستانش تف انداخت و سپس سفال داغ را شكافت و بوی گوشت 

 تیغی كه به آرامی هنگام خواب در خاكستر پخته شده بود، به مشامش رسید.جوجه 

انداخت. جوجه تیغی را جوید را به درون آتش میهایی كه میهای باقیمانده از گوشتاش را خورد و استخوانصبحانه

 با مقداری پنیر سفت و شراب سفید كه كمی ترش نیز بود، پایین داد.

ی لباسش پاک كرد و برای پیدا كردن یاقوت زرد كه با آن حاكمیتش ، دستانش را با گوشهزمانی كه غذایش را خورد

هایش را انداخت. آنها را پخش كرد و سپس به آورد، رمز نوشتههولد بدست میرا بر شهرهای پرتگاه و سرزمین وسیع استورم

بار دیگر آنها را برداشت، بین انگشتان بلندش  های گرانیتی و مربعی شكل كوچك خیره شد، كمی روی آنها تامل كرد.كاشی

ها تف انداخت كه باعث شد به آرامی آنها را تكان داد و بار دیگر به زمین ریخت و به آنها خیره شد. پریموس به روی زغال

 ی روی كمربندش ریخت.ها را برداشت و آنها را در كیسهصدای هیس دهد. كاشی

 «كنه و دورتر شده.سریع تر حركت می اون داره»پریمیوس به خودش گفت: 

ها و بدتر از اینها بود و نباید به های آتش ادرار كرد، زیرا كه در یك سرزمین وحشی پر از راهزنان و اجنهروی خاكستر

ها را به ارابه بست و روی صندلی راننده نشست و آنها را از جنگل به سمت كرد. سپس اسبهیچ شكلی توجه آنها را جلب می

 های پشت آن راند.ی كوهستان و قسمتغرب و به سوی محدوده

 

رفتند ستاره گردن تك شاخ را محكم گرفته بود. هیچ نور مهتابی در همانطور كه به سرعت در جنگل تاریك پیش می

ی در مسیر نور درخشید. در حالی كه ستاره همانند غبارتابید و میمیان درختان نبود، اما تك شاخ همانند ماه با نور كم می

 شد.زد، روشن و خاموش میای كوچك چشمك میدرخشید و برافروخته بود. از دید تماشاگران در دور دست همانند ستارهمی
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 فصل ششم

 درخت ها چه گفتند.

 تریستران تورن داشت خواب می دید .

هایش بود، خیره شده بود.همانطور حال درآوردن لباس ای به ویكتوریا فورستر كه درروی یك درخت سیب، از پنجره

ی زیر پایش كرد،تریستران احساس كرد كه شاخهای زیبا از لباس زیر زنانه را نمایان میآورد و منظرهكه لباس هایش را در می

 در حال شكستن است و ناگهان زیر نور مهتاب در میان هوا سقوط كرد...

 كرد.داشت روی ماه سقوط می

لطفا! مراقبش باش، انداخت نجوا كرد، ماه در حال صحبت كردن با او بود: ماه با صدایی كه او را به یاد مادرش می و

خواست بیشتر بگوید و ماه میتونستم کردم. خوان بهش صدمه بزنن. من هر کاری که میمراقب فرزندم باش. اونا می

تر از پایش تبدیل شد، و سپس حس از مهتاب در اعماق آب بسیار پایینشاید هم اینكار را كرد، اما نورش به سوسوی ضعیفی 

رود، و دردی در گردنش احساس كرد، دستش را بلند كرد و با دقت عنكبوت كردكه عنكبوتی كوچك دارد روی صورتش راه می

 ه بود.را از روی گونه اش برداشت، نور خورشید صبح روی چشمانش افتاده بود و دنیاطلایی و سبز رنگ شد

ی عجیبی داشت. صدایش ملایم بود، و لهجه« دیدی.داشتی خواب می»صدای زن جوانی از جایی بالای سرش گفت: 

 توانست بشنود.های درخت راش مسی رنگِ بالای سرش را میصدای خش خش برگ

 «دیدم.آره، داشتم خواب می»به كسی كه در درخت بود گفت: 

تونستم تمام جنگل رو ببینم، و یه چیز كردم و میدم. تو خوابم، داشتم نگاه میمن هم دیشب یه خوابی دی»صدا گفت:

 ناگهان ساكت شد.« كرد و نزدیك و نزدیكتر شد، تا اینكه فهمیدم چی بود.خیلی بزرگ داشت تو اون حركت می

 «اون چی بود؟»تریستران پرسید: 
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كه شاید یه سنجاب بود، چون اونا خیلی -بودم، یه نفر، وقتی كه من خیلی جوان 1همه چیز. اون یارو پنَ بود»گفت: 

به من گفت كه پنَ صاحب جنگله،خب نه صاحب اونجوری . نه اونجوری كه  -حرف میزنن، یا یه زاغ، یا شایدم یه ماهی

 "-جنگل رو به یكی دیگه بفروشه، یا دورش دیوار بكشه

ود كه دختر كجا همه جا ساكت شد. متعجب ب« نه.یا درخت ها رو قطع ك»تریستران به عنوان كمك پیشنهاد داد: 

 « آهای؟ آهای؟»رفت.گفت: 

 صدای خش خش دیگری را بالای سرش شنید.

 «تو نباید چنین حرفی بزنی ،»گفت: 

كه پن صاحب  گفتیداشتی می متاسفم. اما»كند گفت: تریستران كه كاملا مطمئن نبود برای چه عذرخواهی می

 «.جنگله

كه اون مال تو  كه هست. سخت نیست كه صاحب یه چیز، یا همه چی باشی. تو فقط كافیه بدونی البته»صدا گفت: 

د. تو هم تو خوابم هست، و بعد حاضر بشی كه رهاش كنی.مثل این، پنَهم صاحب این جنگل هست. و توخوابم سراغ من اوم

ن گفت كه بهت كمك مغمگین بود. پنَ به  بردی. اون دختر خیلی خیلیبودی، داشتی یك دختر غمگین رو با یه زنجیر می

 «كنم.

 «به من؟»

ب داشته باشم. بعدش و این باعث شد كه از درون،از نوک برگام تا ته ریشه هام، یه حس گرما و خارش و پیچ و تا»

 «كردی.ف می ناراحت خر و پام بود و به خواب عمیقی رفته بود، داشتی مثل یه خوکِبیدار شدم، و تو اینجا بودی،سرت رو تنه

بالای سرش دست  های درخت راش مسی رنگِتریستران دماغش را خاراند. و از گشتن به دنبال یك خانم روی شاخه

 «رختی.دتو یه »برداشت، و به جایش به خود درخت نگاه كرد.تریستران افكارش را درون كلمات ریخت  وگفت:

                                                      
 خدای مزرعه و جنگل و جانوران و شبانان یونان باستان 1
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 «نبودم، یك جادوگر منو به درخت تبدیل كرد. من همیشه یه درخت»صدا با خش خش برگ های راش مسی گفت: 

 «قبلش چی بودی؟»تریستران پرسید: 

 «كنی اون از من خوشش میاد؟فكر می»

 «كی؟»

ای كه از گفتی كه هر كمك و یاریسپردی و بهشون نمیپنَ. اگه تو خدای جنگل بودی، كاری رو به كسی نمی»

 «خوشت اومده باشه، مگه نه؟ دستشون برمیاد رو انجام بدن، مگر اینكه از اونا

یه پری. »ای را انتخاب كند، درخت پیش از این گفته بود: اما قبل از اینكه جواب عاقلانه« خوب...»تریستران گفت: 

كنی یك من پری جنگلی بودم.ولی یه پرنس دنبالم افتاد، نه یك پرنس خوب، از اون نوع دیگه . و راستش... تو فكر می

 «كنی؟كنه، فكرنمیبدش، حد و مرزها رو درک میپرنس، حتی از نوع 

 «كردی؟تو فكر می»

درخت -بوم-كردم كمی دعا كردم و بعدكرد، خوب وقتی داشتم فرار میكردم. اما اون درک نمیدقیقا همین فكرو می»

 «كنی؟شدم . تو چی فكر می

دی ، خانم، ولی تو درخت باشكوهی خوب، من نمی دونم تو وقتی  پری جنگلی بودی چه شكلی بو»تریستران گفت: 

 «هستی.

وقتی پری بودم هم ، پری هم بسیار زیبایی »خش كردند: هایش به زیبایی خشدرخت پاسخ سریعی نداد، اما برگ

 «بودم.

دقیقا چه نوع كمكی منظورتون هست؟ نه اینكه شكایتی داشته باشم. منظورم اینه كه، همین الان »تریستران پرسید: 

زه كمكی كه بتونم بگیرم نیاز دارم اما یه درخت لزوما جایی نیست كه دنبالشم. تو نمیتونی با من بیای، یا به من من هر اندا
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غذا بدی یا ستاره رو بیاری اینجا، یا مارو به وال برگردونی تا عشق واقعیمو ببینم. من مطمئنم كه كارای مهمی مثل دور نگه 

 ...«ه بارون باشه، ولی الان كه ، بارون نمیاد ، البته اگ داشتن بارون رو انجام میدی

 «مك كنم یا نه.كتونم چرا تو اول داستانتو به من نمیگی؟ بزار من تشخیص بدم كه می»خش كرد. گفت: درخت خش

رود،از او توانست حس كند كه ستاره، با سرعت یك تك شاخ كه چهارنعل میتریستران شروع به اعتراض كرد. می

اش بود، اما بعد به ذهنش خطور كه هر می شود و اگر یك چیز بود كه برایش وقت نداشت، سرگذشت زندگی دورتر و دورتر

هایی كه به او پیشنهاد شده، بوده است. پس روی زمین نشست و پیشرفتی تاكنون در جست و جویش داشته، با قبول كمك

اش به ویكتوریا فورستر؛ ی عشق خالص و واقعیت: دربارهتوانست بخاطر بیاورد را به راش مسی رنگ گفتمام چیزهایی كه می

؛ و در مورد 1ی دیتیزی تپهای، بلكه آن یكی كه با یكدیگر دیده بودند، در مورد قلهقولش برای آوردن ستاره، و نه هر ستاره

كی كه كلاه لبه ی پشمالو و مردم كوچی كوتولهی سفرش گفت، دربارهسفرش به سرزمین پریان گفت. به درخت درباره

ی شمع جادویی گفت، و لیگ ها راه رفتنش به سوی ستاره كه در بیشه بود، و از شیر و تك دارش را دزدیده بودند؛ درباره

 شاخ، و از اینكه چطور ستاره را از دست داده بود، گفت.

ویی كه  بادی ملایم داستانش را تمام كرد، و سكوت برقرار شد. برگ های مسی روی درخت به آهستگی لرزیدند، گ

امان شدند. صدایی به میان آنها وزیده باشد، و سپس شدیدتر شد، و مثل این بود كه طوفان آمده باشد. و سپس برگ ها بی

كرد، اون وقت هیچ قدرتی در زمین داشتی و اون از زنجیرش فرار میاگر اون رو اسیر شده نگه می»گفت: آهسته آمد كه می

كرد. اما از من درخواست می 2منو مجبور كنه كه به تو كمك كنم، نه حتی اگه پنَ یا خود لیدی سیلویا تونستیا آسمان نمی

 «كنم.تو خودت اون رو آزاد كردی و برا همین من به تو كمك می

 «ممنونم.»

هش نیاز ه تو خیلی بگم، و آخری برای وقتی كحقیقت خواهم گفت.دوتا از اونها رو الان به تو می من به تو سه»

 «داشتی. تو باید خودت تشخیص بدی كه چه موقع باشه.

                                                      
1Dyties Hill 
2Lady Sylvia 
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اول اینكه، ستاره تو خطر بزرگی هست. چیزی كه در وسط جنگل اتفاق افتاد به زودی خبرش به دورترین مرزهای »

ه اونو گن، و باد خبر رو به جنگل بعدی میبره. نیروهایی هستن كه قصد صدمه زدن بها به باد میرسه، و درختجنگل می

 دارن، و حتی بدتر از صدمه زدن.تو باید اونو پیدا كنی و ازش مراقبت كنی.

ی اون تونم چیزایی دربارهگذره )و من میدوم اینكه، راهی در میان جنگل هست، كه از كنار اون درخت صنوبر می»

از اون راه پایین میاد. اگه عجله كنی، تونه سنگ رو زهره ترک كنه .(، چند دقیقه دیگه یه ارابه درخت صنوبر بهت گم كه می

 «رسی.بهش می

 «و سوم اینكه، دستات رو بیار جلو.»

چرخید و پرواز تریستران دست هایش را به جلو برد. از ارتفاع خیلی بالاتر یك برگ مسی رنگ به آرامی پایین آمد، می

 افتاد. به آرامی در كف دست راستش فرود آمد.كرد و پایین میمی

 «سالم نگهش دار. و وقتی كه خیلی نیاز پیدا كردی، بهش گوش كن. ارابه تقریبا نزدیكِه . بدو! بدو!»گفت.: درخت 

توانست صدای اش گذاشت. میتریستران كیفش را برداشت و دوید و درهمان حال برگ را ناشیانه در جیب نیم تنه

تواند به موقع به آن برسد، از رسیدن به آن نست كه نمیداشد. میكوبیدن سم را در بیشه بشنود كه نزدیك و نزدیكتر می

توانست بشنود صدای كوبیدن قلبش در سینه و در گوشش  دوید، تا جایی كه تنها چیزی كه میناامید بود، اما هنوز هم تندتر می

ا ارابه كه از راه ها پرید همزمان بكشید، بود. تقلا كرد و از روی سرخسو صدای هیس هوایی كه به داخل شش هایش می

 پایین می آمد، خود را به مسیر رساند .

ی بلندِ شد، توسط شخصی رنگ پریده با جامهای سیاه رنگ بود كه توسط چهار اسب به سیاهی شب كشیده میارابه

بزند، اما شد . بیست قدم تا تریستران فاصله داشت. ایستاد، نفسی فرو برد، و سپس سعی كرد كه فریاد سیاه رنگ رانده می

مانندی در آمد. سعی كرد فریاد  خسی خشك خسگلویش خشك شده بود، و از نفس افتاده بود،  صدایش به صورت زمزمه

 بزند، اما در واقع خس خس كرد .

 ارابه بدون كم كردن سرعت از كنارش گذشت.
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ش برخاست، و در طول مسیر تریستران روی زمین نشست سرفه كرد. ناگهان، برای عاقبت ستاره ترسید، روی پاهای

ای، ی سیاه رنگ رسید. شاخهتوانست راه رفت . بیشتر از ده دقیقه راه نرفته بود كه به ارابهجنگلی با بیشترین سرعتی كه می

چی، كه كه به تنهایی به بزرگی بعضی از درختان بود، از درخت بلوطی درست جلوی مسیر اسب ها افتاده بود، و درشكه

 كرد كه آن را به بیرون از مسیر ببرد.سرنشین ارابه نیز بود، تلاش می همچنین تنها

اش باشد چی كه یك لباس بلند و گشاد مشكی رنگ پوشیده بود و تریستران حدس میزد كه اواخر چهل سالگیدرشكه

 و غران بود.صدایش عمیق « ی لعنتی، نه بادی بود، نه طوفانی. همینجوری افتاد. اسب ها رو ترسوند.شاخه»گفت: 

دادند؛ چهار چی اسب ها را باز كردند و آن ها را به شاخه ی بلوط بستند، سپس هر دو مرد هل تریستران و درشكه

صدا به درخت بلوطی كه شاخه اش افتاده بود، ی مسیر كشیدند. تریستران تشكری بیاسب كشیدند، و باهم شاخه را به گوشه

ت، سپس از درشكه چی درخواست كرد كه اگر امكانش هست او را در طول جنگل به راش مسی رنگ و به پنَِ جنگل گف

 سوار كند.

 ی ریش دارش را مالید.و چانه« كنم.من مسافر قبول نمی»چی گفت: درشكه

البته، ولی بدون من تو هنوز اینجا گیركرده بودی. حتما خدا تورو پیش من فرستاده، همون جور كه »تریستران گفت: 

 .«كنم، و شاید دوباره زمانی برسه كه كمك خوشحالت كنه و پیش تو فرستاده. من راهت رو دورتر نمیخدا من ر

راننده به سرتا پای تریستران نگاه كرد. سپس دستش را به درون كیف مخملی كه به كمربندش آویخته بود برد، و یك 

 مشت كاشی گرانیتی مربعی شكل قرمز بیرون آورد.

 «یكی بردار،»به تریستران گفت: 

این تمام چیزی بود « هومم...»تریستران یك كاشی سنگی برداشت، و نماد حك شده برروی آن را به مرد نشان داد. 

مرد یكبار دیگر چانه « و یكی دیگه.»یك سنگ دیگر برداشت.  و تریستران« حالا یكی دیگه بردار.»چی گفت. كه درشكه

ها به نظر از این لحاظ مطمئنن . هرچندخطر هم هست . ولی شاید ای. رمز نوشتهتونی با من بیبله تو می» اش را مالید. 
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خوای، روی صندلی راننده كنار من، و با من تونی جلو بشینی، اگه میهای بیشتری برای جابجا كردن باشن. تو میشاخه

 «صحبت كنی.

اری كه به داخل كالسكه كرد، اولین بشاهدهرفت، چیز عجیبی را متریستران درحالی كه به روی صندلی راننده بالا می

كردند. اما راحتی به او نگاه میبود كه پنج آقای رنگ پریده را دیده، همه خاكستری بودند، با نابود، خیال كردهنگاه انداخته

 بود، هیچ كسی آنجا نبود.ی بعد كه به داخل نگاه انداختهدفعه

ها، حركت كرد. تریستران نگران لایی برگط-چمنِ در زیر سایبانِ سبز كالسكه تلق تلق كرد و بر مسیرِ پوشیده از

قیش داشت . امیدوار بود كه ستاره بود. اندیشید، كه ستاره شاید بداخلاق بود، اما به هر حال، دلیل های خوبی برای بداخلا

 رسد، از دردسر دور بماند.ستاره بتواند تا زمانی به او می

 

های خاكستری و مشكی رنگ كه همانند ستوان فقراتی از شمال تا جنوب كشیده ه كوهشد كه رشتگاهی گفته می

شده بود، زمانی یك غول بزرگ بوده كه آنقدر رشد كرد و سنگین شد كه روزی از حركت كردن و زندگی كردن به ستوه آمد، 

گذشت. اگر این واقعیت داشته باشد، ها از پس ضربان قلب روی زمین دراز كشید و به خوابی آنقدر عمیق فرو رفت كه قرن

های جهان، زمانی كه همه چیز از سنگ و آتش و آب و باد بود، و تنها شد، مربوط به اولین قرنمربوط به خیلی وقت پیش می

وه تعداد اندكی زنده ماندند تا درست یا نادرست بودن آنرا به اثبات برسانند. گرچه، درست یا نادرست، آنها این چهار رشته ك

هایی از میان شناسند. راهمی 4های جنوبی را به عنوان پانامیدند و كوهپایه 3، كوه شكم و كوه زانو2، كوه شانه1بزرگ را، كوه سر

 گذرند، یكی میان كوه سر و شانه، جایی كه گردن قرار دارد، و دیگری درست در جنوب كوه شكم.كوهها می

های هایی به رنگ خاكستری، انسانكردند؛ غولشی در آن زندگی میهایی وحشی بودند كه موجودات وحآنها كوه

های معدن كار، زاهدان و تبعیدیان، گاهی نیز های كوهی و كوتولههای جنگلی سرگردان قوچوحشیِ پوشیده از مو، وحشی

                                                      
1Mount Head 
2Mount Shoulder 
3Mount Knees 
4Feet 
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هولد روی ین كه استورمهای سرزمین پریان نبودند، همانند كوه هیواها بلندترین رشته كوهجادوگر. درست است كه این كوه

 آن واقع شده بود، اما به هر حال رشته كوهی سخت برای عبور مسافرانِ تنها بود.

هایش را ملكه جادوگر طی چند روز از مسیر جنوبی كوه شكم گذشته بود، حال در دهانه مسیر منتظر ایستاده بود. قوچ

ی باز شده نشسته بود و با سوهان خود چاقوهایش را تیز ند. كنار ارابهجویداشتیاق آنرا میای خار افسار كرده بود كه بیبه بوته

 كرد.می

های آنها از شیشه آتشفشانی یا همان ابسیدین كه به هایشان از استخوان بود، تیغهاین چاقوها عتیقه بودند، قبضه

ای . دو نوع چاقو داشت، یكی با تیغههایی سفید همانند برف درون ابسیدین بودسیاهی كهربا بود، ساخته شده بودند و دانه

ساتوری، سنگین و تیز، تا به راحتی از میان قفسه سینه رد شود، كه مخصوص بریدن و قطعه قطعه كردن بود؛ و دیگری با 

ی توانست هر كدام را طورای تیز شدند كه میها به اندازهای بلند و خنجر مانند برای بیرون كشیدن قلب. زمانی كه چاقوتیغه

از میان گلو عبور دهد كه چیزی بیشتر از تماس مویی باریك حس نشود، و در همان حال گرمای زندگی را از خون بطور كامل 

 بیرون بكشد، آنها را كنار گذاشت و شروع به آماده شدن كرد.

 هایش رفت و برای هر كدام وردی زمزمه كرد.به سوی قوچ

اشتیاق تبدیل اش شد، و آن یكی به دختری با چشمان بیسفید روی چانه ها تبدیل به مردی با ریشسپس یكی از قوچ

 شد. هر دو ساكت بودند .

اش خم شد و چیزی به روی آن زمزمه كرد. هیچ اتفاقی برای ارابه نیافتاد و ملكه جادوگر با عصبانیت به به كنار ارابه

 سنگی لگد زد.

ای از اینكه حرفش را متوجه شدند ا هیچ جوابی ندادند، و هیچ نشانهآنه« شم.دارم پیر می»رو به خادمانش كرد و گفت: 

هاشون پیرتر و پذیرن. چون كه روحجان خیلی سخت تر از موجودات متحرک تغییر میاشیای بی»یا نه، از خود بروز ندادند. 
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ها رو به دریا تونم كوهاون موقع می تر از اینه كه متقاعد بشن. ولی اگه باز جوانیه واقعیم رو بدست بیارم...احمق تر و سخت

 «ها رو به مردم شهر تبدیل كنم. فقط كافیه یبار دیگه جوون بشم.تونم سنگ ریزهها رو هم به كاخ. میتبدیل كنم و ابر

ای سوسو زد، و سپس زمانی كه خم شد ای آبی رنگ روی انگشتانش برای لحظهآه كشید و دستش را بلند كرد؛ شعله

 برای لمس كردن ارابه پایین برد، شعله ناپدید شد.و دستش را 

هایی از موی خاكستری در میان موهایش نمایان شده بود و زیر چشمانش سیاهی ایجاد شد، اما ارابه راست ایستاد. رگه

 ی راه كوهستانی ایستاده بود.ای كوچك در كنارهناپدید شده بود و او جلوی خانه

 د، و نورش از دور دست كمی نمایان بود.در دور دست رعدی به آرامی غری

 كرد. عكسی از ارابه روی آن نقاشی شده بود.خورد و غژغژ میتابلوی مسافرخانه تاب می

شما دو تا. برید داخل. دختره همین مسیر رو پیش گرفته و به زودی از اینجا رد میشه. حالا فقط »ملكه جادوگر گفت: 

خونه. تو اسمت بیلیه. صاحب این میِ»اش داشت گفت: به مرد كه ریش سفید روی چانه« كافیه مطمئن بشم كه میاد داخل...

اینم دخترمونه. »اشتیاق داشت و زمانی همان برویس بود اشاره كرد، به دختر كه چشمانی بی« منم زنت هستم و این هم...

 «پیشخدمت.

 بسیار بلندتر بود.ی كوه منعكس شد، این یكی صدایش رعد دیگری با صدای غرنده از قله

 «گیره . بیاین آتیش روشن كنیم.خیلی زود بارون سختی می»زن جادوگر گفت: 

 

كرد را حس كند. او را مثل این كه توانست ستاره كه جلوتر از آنها به صورت مداوم به جلو حركت میتریستران می

 كرد.زمین زیر پایش را تسخیر كرده باشد، حس می
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كرد آسوده خاطر بود. یكبار، زمانی كه راه چند شاخه یاه رنگ مسیر ستاره را به درستی دنبال میی سو از اینكه ارابه

افتاد، آماده بود كه ارابه را شد، تریستران نگران بود كه ممكن است مسیر اشتباهی را در پیش گرفته باشند. اگر این اتفاق می

 ترک كند و به تنهایی سفر كند.

هایش را بیرون آورده بود. وقتی تأملش روی شیده بود، از صندلی پیاده شده بود و رمز نوشتههمراهش افسار اسب را ك

 ی سمت چپ مسیر را ادامه داده بود.ها تمام شد ، برگشته و سوار بر ارابه شده و شاخهرمز نوشته

 «اگه گستاخی نباشه، میشه بپرسم كه دنبال چی هستین؟»تریستران گفت: 

 «سرنوشتم. دنبال نشان حكمرانیم هستم. تو چی؟»تاه گفت: مرد پس از مكثی كو

گفت زمانی كه این را می« یه خانم جوان هست كه با رفتارام اذیتش كردم . میخوام جبران كنم.»تریستران گفت: 

 خواهد .فهمید كه از ته دل این را می

 راننده غرولندی كرد.

های جلویشان خیره تر شده بودند.تریستران به ارتفاعات كوهشد و درختان تنك سایبان درختان به سرعت كمتر می

 «چه كوه بلندی!»شد، و نفسی از تعجب كشید. گفت: 

به بلندی كوه شكم « ی من رو ببینی، توی ارتفاعات كوه هیواینسنت كه بیشتر شد باید بیای قلعه»همسفرش گفت: 

 «های كوچیك تری داره رو ببینیم.های بعدی كه كوهپایهكوهتونیم از بالای این كوه حالا می»پیش رویشان اشاره كرد: 

راستش رو بخواین، امیدوارم كه بقیه زندگیم رو به عنوان یه كشاورز تو دهكده وال بگذرونم. برا »تریستران گفت: 

شاخ. ولی من ای ماجراجویی داشتم، با اون شمع و درختا و خانم جوان و تك اینكه تا همین الانشم بیشتر از هر كس دیگه

ی من بیاین. بهتون پذیرم و بخاطرش ازتون متشكرم. اگه یه وقتی به وال اومدین باید به خونهبخاطر لطفتون دعوتتون رو می

 .«لباس پشمی و پنیر گوسفند و تاس كباب میدم 
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شیده شده بود، تر شده بود، راه از سنگ ریزه و شن پوعبور از مسیر ساده«رسونه.این لطفت رو می»راننده گفت: 

 «گفتی كه یه تك شاخ دیدی؟»تر بدوند. شلاقش را به صدا درآورد تا چهار اسب نر سیاه را مجبور كند سریع

تریستران كه در شرف گفتن تمام جریانات در مورد تك شاخ بود، پیش خود كمی بهتر فكر كرد و به طور خلاصه 

 «حیوون باشكوهی بود.»گفت: 

كنن و اوامرش شه كه به ماه خدمت میوجودات ماه هستن. تاحالا ندیدمشون. ولی گفته میتك شاخا م»راننده گفت: 

خوای، داخل ها برسیم. منم امروز غروب باید یه توقفی داشته باشم. اگه میكنن. ما بایستی تا فردا غروب به كوهرو اجرا می

ش شنیده نشد، اما تریستران مطمئن بود كه مرد از چیزی هیچ تغییری در تن صدای« ارابه بخواب، من باید كنار آتیش بخوابم.

 ترسد، ترسی از اعماق وجودش .می

زدند. تریستران روی صندلی چرمی ارابه خوابیده بود و سرش را روی یك بسته ی كوه میها به قلهآن شب رعد و برق

 دید .ها را میجو گذاشته بود؛ داشت خواب روح و ماه و ستاره

ابرهای خاكستری -شروع به باریدن كرد. مثل این بود كه آسمان به طور كامل تبدیل به آب شده باشد ناگهان باران

ها را به ارابه متصل كردند و به راه افتادند. راه چی در باد و باران اسبتریستران و درشكه -كوه را از دیدرس خارج كرده بودند

 توانستند آرام راه بروند . تر فقط میها سریعكاملا سربالایی شده بود و اسب

ای كه های بارانیِ یك تكهلباس« تونی بری داخل . دلیلی نداره كه هر دومون خیس بشیم.تو می»چی گفت: درشكه

 زیر صندلی راننده پیدا كردند را پوشیدند.

جفت چشم و دو بجز اولین بار كه شیرجه زدم تو رودخونه، اصلا نمیشه از این خیس تر شد . دو »تریستران گفت: 

 «جفت دست ممكنه بیشتر برا نجاتمون به كار بیاد.
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تو یه احمقی »ها و دهانش را پاک كرد و سپس گفت: های خیس و سردش چشمهمراهش زیرلب چیزی گفت. با دست

من پریموس »افسار را به دست چپش داد و دست راستش را دراز كرد. « كنم.پسر جون. ولی من اخلاقت رو تحسین می

 «ستم. لرد پریموس.ه

من هم تریستران هستم . » احساس كرد كه آن مرد، به طریقی، حق دانستن نام واقعیش را دارد. بنابراین گفت: 

 «تریستران تورن.

ها با آهسته ترین سرعت ممكن حركت می كردند . زیرا كه در آنها با یكدیگر دست دادند. باران شدت گرفته بود. اسب

 ا كرده بود، و بارانِ شدید تمام دیدشان را همانند یك مه سنگین پوشانده بود .مسیر، آب جریان پید

یه نفر هست، » ربود گفت: زد تا صدایش در باران شنیده شود، و باد كلمات را از لبانش میلرد پریموس كه فریاد می

مظلوم میان ولی مرگ توشون موج  حالت ویه مرد بلندقد، یكم شبیه به من هست ولی لاغرتر و متكبرتر. چشماش بنظر بی

زنه. اسمش سپتیموس هست. اون هفتمین پسر پدرمونه. یه وقت اگه اونو دیدی، فرار كن و قایم شو. با من مشكل داره. می

 «ی كشتن من كنه.كشتت. شایدم، تو رو وسیلهولی اگه جلو راهش قرار بگیری بدون تردید می

 ن تریستران پایین برد.تند بادی طوفانی، آب باران را از گرد

 «بنظر خیلی خطرناک میاد.»تریستران گفت: 

 «اون خطرناكترین كسیه كه تو عمرت میبینی.»

از من »تریستران در سكوت به باران و تاریكی خیره شد. دیدن راه سختتر شده بود. پریموس بار دیگر صحبت كرد: 

 .«بپرسی میگم این طوفان غیر طبیعیه 

 «غیر طبیعی؟»
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ها استراحت نیاز دارن. منم به یه تخت خشك و یه آتیش را طبیعی؛ امیدوارم یه مسافرخونه تو راهمون باشه. اسبیا ف»

 «گرم حسابی نیاز دارم. و البته یه غذای خوب.

شدند. تریستران به دختر و تر میتریستران با فریاد جواب داد كه موافق است. آنها كنار یكدیگر نشسته بودند و خیس

 كرد.ی اینها تقصیر اوست و احساس تاسف میاخ اندیشید. به این كه بدون زین احتمالا پایش درد گرفته. اینكه همهتك ش

 «ترین آدم دنیام.من بیچاره»ها جو خیس شده بدهند، به لرد پریموس گفت:زمانی كه متوقف شدند تا به اسب

 «ترین آدمه دنیاست.تو بیچارهتو جوونی و عاشق. هر مرد جوونی تو موقعیت »پریمیوس گفت: 

تریستران متعجب بود كه چگونه لرد پریموس راجع به ویكتوریا فورستر اطلاع دارد، و سپس پیش خود اندیشید كه 

هایش ای تمام گفتههایش را برای ویكتوریا تعریف كند، اما به گونهوقتی به وال برگردد، جلوی آتش اتاق نشیمن، ماجراجویی

 آور بود. در نظرش كسالت

رسید كه غروب آن روز سر رسیده و حالا آسمان تقریبا سیاه شده بود. راهشان هنوز سربالایی بود كه باران بنظر می

 ای متوقف شد، و پس از آن دو برابر شدیدتر و سخت تر از هر زمان دیگری، شروع به باریدن كرد.برای چند لحظه

 «اونجا یه چراغ هست؟»تریستران پرسید: 

و سپس به پیچی در جاده « من كه نمیبینم. شاید یه آتیش گمراه كننده یا یه رعد و برق بوده...»موس گفت: پری

نه اشتباه كردم. یه نور اونجاست. خوب دیدی پسر جون. ولی چیزای خطرناكی تو این كوهستان هست. فقط »رسیدند و گفت: 

 .«باید امیدوار باشیم كه رفتارشون دوستانه باشه 

توانستند ببینند. نور رعد و برق كه از آن سمتشان برخاست، ا دوباره سرعت گرفتند و اكنون مقصدشان را بهتر میهاسب

 كوهستان را روشن كرد. 

 «بهمون رو كرده. یه مسافرخونست. شانس» لرد پریمیوس گفت: 
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 فصل هفتم

 «در نشانِ ارابه»

لرزید . نگران تك شاخ وی پوستش نفوذ كرده بود، غمگین بود و میزمانی كه ستاره به جاده رسید، آب از لباسش به ر

های های جنگل جای خود را به سنگها و علفنیز بود؛ هیچ غذایی در آخرین روز سفرشان برایش پیدا نكرده بود، زیرا كه چمن

ساخته شده بود، و نه برای  نعل تك شاخ نه برای جاده سنگیهای بیهای كوتاه خار داده بودند. سمخاكستری رنگ و بوته

 شدند.تر میهایش آهسته و آهستهحمل سوار، و گام

فرستاد، این در حالی در طول سفرشان ستاره به روزی كه به این باران و جهان غیردوستانه گرفتار شده بود، لعنت می

ها میشد . دیگر از همه چیزِ آن متنفر هرسید. این موضوع مربوط به گذشتبود كه از اعماق آسمان آرام و مهمان نواز بنظر می

داد وقتش را به دور از تك شاخ بود، البته بجز تك شاخ؛ كه همان نیز برایش درد زین و ناخوشایندی داشت و ترجیح می

 بگذراند.

ران ای بود كه در زمین دیده بود . قطرات باپس از یك روز باران عصیانگر، چراغ مسافرخانه، مهمان نوازترین نشانه

كرد. تك شاخ پنجاه یارد مانده به مسافرخانه ایستاد و جلوتر را ذكر می« مراقب باشید، مراقب باشید»ها عبارات: روی سنگ

 نرفت. درِ مسافرخانه باز شد، نور آن جهان تاریك را غرق در نور زرد گرمی كرد .

 «سلام، عزیزم.»صدایی خونگرم از در ورودی صدا زد: 

حركت همانند ك شاخ را نوازش كرد و به نرمی با حیوان صحبت كرد، اما او حركتی نكرد، و بیستاره گردن خیس ت

 روحی رنگ پریده زیر نور مسافرخانه ایستاده بود.
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صدای خونگرم زن، ستاره را از درون گرم و « خوای همونجا زیر بارون بمونی؟خوای بیای داخل عزیزم؟ یا میمی»

تونیم، برات غذا درست كنیم. یه آتیش هم تو اگه دنبال غذا هستی می»از احساسات و نگرانی.  آرام كرد: درست تركیبی بود

 «تونه سرما رو از استخونات ببره . سوزه و آب حموم هم اونقدر گرمه كه میاجاق داره می

 «من... كمك لازم دارم تا بتونم بیام تو...چون پاهام...»ستاره گفت: 

 «بیلی میاد و میارتت داخل. یونجه و آب تازه هم برا حیوونت تو اصطبل داریم.آخ الهی طفلكی. همسرم »

 شد، تك شاخ نگاهی وحشیانه به او انداخت.همانطور كه زن نزدیك می

ای كه اونقدر جوون بودم تا یه تك شاخ رو خوب، خوب. عزیزم جلوتر نمیام. هر چی باشه خیلی وقته از اون موقع»

 «ی وقت هم هست كه كسی یكی از اینا رو تو این منطقه ندیده...لمس كنم گذشته، و خیل

كرد. در طول اصطبل به دورترین جایگاه اش را از او حفظ میطاقتی زن را تا اصطبل دنبال كرد و فاصلهتك شاخ با بی

 .های خشك دراز كشید. ستاره نیز خیس شده و درمانده به زحمت از پشت تك شاخ پایین آمدرفت، روی كاه

معلوم شد كه بیلی مردی با ریش سفید و ترش رو است. كم حرف زد، اما ستاره را به داخل مسافرخانه برد و او را روی 

 های در حال سوختن، گذاشت.ای در كنار كندهسه پایه

ه كن ها شده، نگاطفلكی عزیزم. نگاش كن. مثل پریِ آب»همسر مسافرخانه دار آنها را به داخل همراهی كرد و گفت: 

و همسرش را فرستاد « پاهات و لباسای خوشگلت پر از گلِ شده. اوه وضعیتش رو نگاه كن، احتمالا استخونات هم یخ كردن...

چكید، در بیاورد و آنها را روی قلاب بالای آتش آویخت، كه هایش را كه از آن آب میكه برود و به ستاره كمك كرد تا لباس

شد. وان حمامی روی آتش بود و همسر كرد و بخار میریخت و هیس میال سوختن میهای در حهای آب روی چوبقطره

« دوس داری حموم چجوری باشه؟ ولرم؟ گرم یا جوش؟»ای مناسب دور آن گذاشت و با دلواپسی گفت: دار پردهخانهمسافر

رفت: سرش به طور عجیبی گیج می ستاره لخت شده بود و تنها سنگ یاقوت زرد با زنجیر نقره دور مچش پیچیده شده بود و

 «نمیدونم، تاحالا حموم نرفتم.»
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كنم. اگه تاحالا نرفتی؟ چرا طفلكی من؟ خوب پس زیاد گرمش نمی»رسید: دار متعجب به نظر میهمسر مسافرخانه

یكم یه تشت دیگه آب گرم خواستی صدام كن، یه تشت دیگه گذاشتم رو اجاق آشپزخونه؛ وقتی حمومت تموم شد برات 

 «مشروب و شلغم شیرین بو داده میارم.

نوشد، زن با شتاب رفت و ستاره را كه در وان حمام نشسته خورد و نه میو قبل از اینكه ستاره بتواند بگوید كه او نه می

ساس كرد اش كه آتل بندی شده بود را بیرون از آب و به سه پایه تكیه داده بود. ابتدا احبود، تنها گذاشت، پای آسیب دیده

حمام خیلی گرم است، اما رفته رفته به حرارت عادت كرد و آسوده شد، و برای اولین بار از زمانی كه از آسمان سقوط كرده 

 كرد.بود، كاملا احساس خوشحالی می

 «عزیزم حالت چطوره الان؟»دار برگشت و گفت: همسر مسافرخانه

 «خیلی خیلی بهترم. ممنونم.»ستاره گفت: 

 «قلبت چی؟ قلبت در چه حاله؟»د: خانم پرسی

 «خیلی خوشحالتره. بیشتر آسوده هست و كمتر آشفته.»رسید: سوال عجیبی بود اما زن واقعا نگران بنظر می

 «خوبه. خیلی خوبه. بزار تا خوب گرمه گرم بشه، ها؟ كه بتونه درونت بدرخشه.»

زن لبخند بسیار ملایمی زد و « شه.ه و گرم میدرخشمطمئنم كه تحت مراقبت شما قلبم از شادی می»ستاره گفت: 

این رو برا تو آوردم تا هر وقت »ی پرده آویخت تا بپوشد. ی ضخیمی را به لبهدستی به موهای سفید در همِ دختر كشید. حوله

تی اوه نه عجله نكن شیرینم، اینجا حسابی جات گرمه و البته لباس خوشكلت هنوز خیسه. وق–حمومت تموم شد بپوشی 

 «خواستی از حموم بیای بیرون صدا بزن میام كمكت.

یه قلب خوب »هایش با انگشت سرد خود لمس كرد. لبخند زد و گفت: را در بین پستان ی ستارهسپس خم شد و سینه

 .«و قوی داری 
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 شوند .ستاره گرم و خوشنود پیش خود اندیشید كه در این جهان تاریك مردم خوب نیز پیدا می

بارید. اما داخل مسافرخانه كه نشان ارابه كشید و میكلبه، باد و باران در میان كوهستان با شدت زوزه می بیرون از

 داشت، گرم و راحت بود.

اشتیاق داشت، به ستاره كمك كردند تا از حمام خارج دار به همراه دخترش كه چشمانی بیبلاخره همسر مسافرخانه

زنجیر نقره كه ستاره به دور مچش پیچیده بود، درخشید تا اینكه یاقوت و بدن ستاره زیر  ای در یاقوت زرد باشود. نور شعله

 ی ضخیم پوشیده شد.احوله

به ستاره كمك كرد تا روی میز چوبی بنشیند. جایی « عزیزم ، حالا بیا اینجا و راحت باش.»دار گفت: همسر مسافرخانه

ی سیاه داشتند، قرار گرفته بودند . ستاره خمیده ای از شیشهتخوانی با تیغهای اسكه یك ساطور و یك چاقو، كه هر دو دسته

 و لنگان تا میز چوبی رفت و روی نیمكت چوبی كنار آن نشست.

سوختند. صدایی بم از بیرون مسافرخانه های آتش به رنگ سبز و آبی و سفید میوزید و شعلهخارج از كلبه، تند بادی می

 «سرویس! غذا! شراب! آتیش! مهتر كجاست؟»ی باد بود فریاد زد: هاكه بلندتر از زوزه

كردند و منتظر دستور بودند. حركت ماندند و فقط به زن لباس قرمز نگاه میبیلی، صاحب مسافرخانه و دخترش بی

م؟ نه با خب مثل اینكه باید یكم دیگه هم صبر كنیم. توكه جایی نمیری مگه نه عزیز»لبهایش را جمع كرد و سپس گفت: 

 «این وضع پات و این بارون. درسته؟

من از مهمان نوازیتون بیشتر از اون چیزی كه بتونم به زبون بیارم قدردانی »ستاره به سادگی و از ته دل گفت: 

 «كنم.می

ها را لمس كرد. مانند این بود كه ی چاقوقراری دستهو با بی« مطمئنم كه همین طوریه.» زن قرمز پوش گفت: 

 «ها رفتن. آره؟وقتی كه این مزاحم»صبرانه منتظر انجام كاری باشد. بی
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ترین و بهترین چیزی بود كه تریستران در طول سفرش در سرزمین پریان دیده بود. چراغ مهمانخانه خوشحال كننده

كرد و یكی یكی آنها را های از نفس افتاده را باز زد، تریستران افسار اسبزمانی كه پریموس برای درخواست كمك فریاد می

به داخل اصطبل كنار مسافرخانه هدایت كرد. اسب سفیدی در دورترین جایگاه استبل خوابیده بود، اما تریستران سرش شلوغ 

 تر از آن بود كه بایستد و نگاهی بیاندازد.

كه نرفته بود را  ی چیزهایی كه هرگز ندیده بود و جاهاییدرجایِ عجیبی از درونش، مسیر و فاصله–دانست كهمی

ها بسیار دانست كه اسبستاره در همان نزدیكی است و این هم آرامش برایش به همراه داشت و هم نگرانی. می -دانستمی

توانست كمی صبر كند. می -و همینطور احتمال مواجه شدن با ستاره-تر از خودش هستند. برای غذا خوردنتر و گرسنهخسته

 «خورن.ها رسیدگی كنم وگر نه سرما میه اسبباید ب»به پریموس گفت: 

 «فرستم برات آبجو بیاره.تو پسر خوبی هستی. خدمتكار رو می»مرد بلند قد دستش را روی شانه تریستران گذاشت. 

آورد، به ستاره اندیشید. اینكه چه چیزی باید بگوید؟ هایشان را درمیكرد و نعلها را شانه میتریستران زمانی كه اسب

اشتیاق به همراه یك قوری ای بیو چه خواهد گفت؟ درحال برس كشیدن به آخرین اسب بود كه دختر خدمتكار با چهرها

 شراب داغ به بیرون آمد.

ای گذاشت و بدون دختر قوری را روی جعبه« نوشم.بزارش همونجا. وقتی دستام آزاد شد با كمال میل می»به او گفت: 

 ها روی پایش ایستاد و شروع به لگد زدن كرد.ن موقه بود كه یكی از اسباینكه چیزی بگوید رفت. هما

« تونم برا همتون گندم و جو پیدا كنم یا نه.آروم باش، آروم باش رفیق. بعدش میرم ببینم می»تریستران فریاد زد: 

خانم ته بود كه به ستاره بگوید: سنگ بزرگی در سم جلوییِ اسب گیر كردهبود و تریستران آن را با احتیاط درآورد. تصمیم گرف

پذیرم. حالا بیا به دهكده بریم تا از ته دلم می. و ستاره در جواب خواهد گفت: لطفا عذرخواهی من رو از صمیم قلب بپذیرین

 ی عشقت به اون هدیه بدی...من رو به نشونه



 غبار ستاره صفحه | 132

 

 

او لگدی به در اصطبل -اسب نبود اما به سرعت فهمید كه -صدایی همانند صدای اسبی بزرگ در افكارش مداخله كرد

های كف هایش را به سمت پایین گرفته بود، باشتاب به سوی او آمد. تریستران خود را به روی پوشالزد و در حالی كه شاخ

 زمین انداخت و سرش را با دست پوشاند. 

ی شراب گرم فرود ای گذشت. سرش را بلند كرد. تك شاخ جلوی قوری ایستاده بود و شاخش را به سوچند لحظه

 آورده بود.

كرد و ناگهان فكری به سراغش آمد و حباب تولید میتریستران به سختی روی پایش ایستاد . از شراب بخار بیرون می

این بود كه  -فكری در مورد یك داستانی فراموش شده مربوط به سرزمین پریان، یا یك شعر كودكانه، به سراغش آمد-آمد

تك شاخ سرش را بالا آورد، به چشمان تریستران خیره شد و « سمَ؟»زمزمه كرد: بود برای وجود... شاخ تك شاخا اثباتی 

كشید ای خشمگین جیغ میكوبید. اطراف مسافرخانه باد همانند عفریتهاش میتریستران فهمید كه حقیقت دارد . قلبش در سینه

ای موم كه او را به یاد شمعش اش را گشت و تودهجیب جلیقه. تریستران به سوی در اصطبل دوید، ایستاد و كمی فكر كرد. 

انداخت و برگ خشكیده مسی رنگی به دور آن پیچیده شده بود، را بیرون آورد. سپس برگ را نزدیك گوشش برد و به می

 آنچه كه گفت گوش داد.

 

 «ارباب؟ شراب میل دارید»زمانی كه پریموس وارد مسافرخانه شد، زن میانسال قرمز پوش گفت: 

متاسفانه نه. من یه مشكل شخصی دارم كه تا وقتی جسد برادرم رو كه سرد كنارم افتاده باشه، نبینم، فقط »او گفت: 

خورم. اگه اشكالی نداشته باشه الانم همین كار رو خورم و فقط غذایی كه خودم حاضر كرده باشم رو میاز شراب خودم می

كنم. مشكلی نیست من بطریم رو راب شما رو نوشیده باشم، بهتون پولش رو پرداخت  میخوام كنم. كه البته مثل اینكه شمی

رسه. اون اینجور مشكلی نداره نزدیك آتیشتون بزارم تا یخش باز بشه؟ یه همراه هم دارم، یه پسر جوون، كه داره به اسبا می

 «ناش باز كنه...و مطمئنم اگه یه لیوان شراب گرم براش بفرستین میتونه یخ رو از استخو
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 دختر خدمتكار ادای احترام كرد و به سرعت به سوی آشپزخانه رفت.

اینجا تو این مكان دور افتاده تختاتون چه شكلی »دار كه ریشی سفید داشت رو كرد و گفت: پریموس به مسافرخانه

گه بتونم تو اون وان هستن؟ تخت خشك و حصیری دارین؟ تو اتاق خواباتون هم آتیش هست؟ و خیلی ممنون میشم ا

ی نقره پرداخت بعدا یه حمومی كنم. ولی براش بیشتر از یه سكه -اگه آب جوش داشته باشین –حمومتون كه كناره آتیشه 

 «كنم.نمی

تختامون خوب هستن و بعد تو اتاق خواب شما و همراهتون آتیش »گفت: دار به همسرش نگاه كرد كه میمسافرخانه

 «كنم.مهیا می

س ردای سیاه و خیسش را درآورد و بالای آتش، كنار لباس آبی ستاره كه هنوز خیس بود آویخت. سپس برگشت پریمو

تو این هوای وحشتناک یه مهمون دیگه؟ از آشنایی باهاتون خوشوقتم »و خانم جوانی را دید كه روی نیمكت نشسته بود. گفت: 

یه چیزی باعث رنجش اسبا »ه شد. پریموس با حالتی نگران گفت: و ناگهان صدای برخورد چیزی از استبل شنید« بانوی من.

 «شده.

 «شایدم كاره رعد و برق باشه.»دار گفت: همسر مسافرخانه

ی طول چند موضوع دیگری توجه او را جلب كرده بود. به سوی ستاره رفت و به اندازه« آره، شاید.»پریموس گفت: 

سنگ پدرم دست تو هست. تو نشان »كمی تردید كرد و سپس با اطمینان گفت: « تو...»ضربان قلب به چشمان او خیره شد. 

 «هولد رو همرات داری.قدرت استورم

خوب پس، از من اونو بخواه تا منم دیگه كارم با این شئ » دختر با چشمانی به رنگ آبی آسمانی به او نگاه كرد: 

 «احمقانه تموم بشه.

شیرینم، اجازه نداری كه یه مهمون دیگه » ر میز ایستاد. عبوسانه به دختر گفت: دار به جلو آمد و كناهمسر مسافرخانه

 «رو اینجوری برنجونی.



 غبار ستاره صفحه | 134

 

 

هولد بود كه عكس آن ی استورمای قدیمی در خزانههای روی میز افتاد. آنها را شناخت: كتیبهچشم پریموس به چاقو

 شدند.های جهان مربوط میار قدیمی بودند، و به اولین قرنها رویش حك شده بود و اسمشان نوشته شده بود. آنها بسیچاقو

 درِ جلوییِ مسافرخانه به شدت باز شد.

لرد پریموس دستش را به سوی شمشیر « خواستن مسمومم كنن.پریموس. اونا می»تریستران به داخل دوید و فریاد زد: 

ی آنرا با حركتی نرم و كاری روی گلوی او برداشت و تیغهی جادوگر چاقوی بلندتر را كوتاه خود برد، اما در همان لحظه ملكه

 كشید...

تر از چیزی كه بتواند دنبال كند اتفاق افتاد. وارد كه شد، ستاره و لرد پریموس ی اینها برای تریستران خیلی سریعهمه

 كرد.آتش فوران می ای قرمز رنگ در نوری عجیبش را دید، و سپس خون همانند فوارهدار و خانواندهو مسافرخانه

 «بگیرینش! اون بچه رو بگیرین!»زن قرمز پوش فریاد زد: 

مرد و دختر به سوی تریستران دویدند؛ و همان موقع بود كه تك شاخ وارد مسافرخانه شد. تریستران خود را از میان 

شدختر خدمتكار را به كناری های محكم. تك شاخ روی پاهای عقب خود بلند شد و با یكی از سم راه به كناری پرتاب كرد

ای وارد كند و  به سوی تك شاخ دوید. خواست با پیشانیش ضربهپرتاب كرد. مرد سرش را پایین گرفت، مانند این بود كه می

« احمق.»دار با خشم فریاد زد: دار دچار پایانی تاسف برانگیز شد. زن مسافرخانهتك شاخ نیز سرش را پایین گرفت و مسافرخانه

ه سوی تك شاخ رفت، در هر دستش چاقویی بود و خون روی دست و بازوی راستش ریخته بود كه به رنگ لباسش درآمده و ب

 بود. 

ی موم تریستران خود را به روی دست و زانو انداخت و چهار دست و پا به سوی اجاق آتش رفت. در دست چپش توده

 انداخت، گرفته بود. آنرا در دست چپش فشرد تا نرم و قابل انعطاف شد.یرا كه كاملا او را بیاد شمعی كه با خود آورده بود م

 امیدوار بود كه درخت درست گفته باشد.« این بهتره كه كار كنه.»تریستران پیش خود اندیشید: 

 ای نوار مانند از لباسش پاره كرد و دور موم را پوشاند.ای كرد. تریستران پارچهپشت سرش تك شاخ از درد ناله
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اصلا »پسر اقرار كرد كه: « افته؟چه اتفاقی داره می»ستاره كه چهار دست و پا به سوی تریستران آمده بود گفت: 

 «نمیدونم.

ای زده بود. فاتحانه او را از روی زمین بلند كرد و ی او ضربهسپس زن جادوگر جیغی زد؛ تك شاخ با شاخش به شانه

هایش او را له كند. اما زن جادوگر تابی خورد و نوک چاقوی  بلندتر مرگ زیر سم آماده شد كه به زمین پرتابش كند و در حد

 ی تك شاخ فرو كرد.ای را به داخل چشم و جمجمهشیشه

ریخت. ابتدا اش بیرون میحیوان روی كف چوبی مسافرخانه افتاد و خون از پهلوهایش، چشمش و از دهان باز مانده

 انگیزی از دهانش خارج شده بود.خالی بود و به صورت رقتقوط كرد و جان داد. زبانش خالبه روی زانو افتاد، سپس كاملا س

اش چسبانده و با دست دیگرش ی زخمیی جادوگر بدنش را از شاخ بیرون كشید، یك دست خود را به روی شانهملكه

 ساطور را نگه داشته بود، با سختی به روی پایش برخاست.

ی تریستران و ستاره در كنار آتش شد. به طور دردناكی آهسته آهسته با و جو كرد. متوجهبا چشمانش اتاق را جست 

 ساطوری در دست و لبخندی بر لببه سوی آنها تلوتلو خورد.

زنه، كه ترسیده و قلبش سوسو می ی آروم خیلی بهتر از یه ستارهقلب طلایی و درخشان یه ستاره»به آنها گفت: 

ولی حتی قلب یه ستاره »شد. عجیبی خونسرد و جدی بود و با صورتی سرتا پا خونین نزدیك میصدایش به صورت « هست.

 «كه ترسیده و هول كرده هم خیلی بهتر از هیچیه.

 «بلند شو.»تریستران دست ستاره را به دست راستش گرفت و گفت: 

 «تونم.نمی»دختر به آرامی گفت: 

ستاره سر تكان داد و به سختی وزنش را به روی او « میریم.شو وگرنه میبلند »شد به او گفت: در حالی كه بلند می

 انداخت و خود را به روی پا بلند كرد.
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بلند شو وگرنه میمیریم؟ اوه، نشسته یا ایستاده برا من فرقی نداره. الان هردوتون »ی جادوگر تكرار كرد: ملكه

 و قدمی به سوی آنها برداشت.«میمیرین.

 «حالا قدم بردار!»دست بازوی ستاره را محكم گرفته بود و با دست دیگرش شمع را نگه داشته بود: تریستران با یك 

 و دست چپش را به درون آتش برد.

ای به او خیره شده بود، كه زد، و ملكه جادوگر به گونهدر حدی درد و سوختگی به سراغش آمده بود كه باید فریاد می

 نسان شده باشد .گویی خشم به شخصه تبدیل به یك ا

كرد. از ستاره خواهش سوخت و اطرافشان را روشن ای پیوسته و آبی رنگ ی شمع آتش گرفت و با شعلهسپس فیتیله

 «لطفا قدم بردار و ازم دور نشو.»كرد كه: 

 و به سختی قدم برداشت.

بودند. در اعماق زمین بودند و  پیچید،از مسافرخانه خارج شدهآنها درحالی كه فریادهای ملكه جادوگر در گوششان می

ی مرطوب غار را با سوسویی روشن كرده بود، یك قدم دیگر به سختی برداشتند و زیر نور ماه در صحرایی یا نور شمع دیواره

گاه ی زیرپایشان نها و درختان و رودخانههای سفید رنگ بودند، با سومین قدم بسیار بالاتر از زمین بودند و از آنجا به تپهشن

 كردند.می

ی شمع در دست تریستران ذوب شد، تاب سوختن برایش غیر ممكن شده بود و آخرین و همان موقع بود كه ته مانه

 ی شمع برای همیشه خاموش شد.شعله
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 فصل هشتم

 های هوایی، و موضوعاتی دیگرمربوط به قلعه

 

رخت بسته بود و جای خود را به هوایی صاف و سرد  در كوهستان، سحرگاه فرا رسیده بود. طوفان روزهای قبل اكنون

رفت، به اطراف نگاه هولد، با قدی بلند و باتكبر، از راه كوهستانی بالا آمد و همانطور كه راه میداده بود. لرد سپتیموس استورم

ای را هدایت قهوهگشت. یك اسب كوهستانی كوچك و پرمو به رنگ انداخت، مثل این بود كه به دنبال چیزی گمشده میمی

ای ویران شده و تر شد، مثل اینكه چیزی كه در جست و جویش بود را یافته باشد، ایستاد. ارابهكرد. زمانی كه مسیر پهنمی

شود و به یك سو كج شده بود را در كنار مسیر پیدا كرد. ها كشیده میهایی كه توسط قوچكوچك، كه كمی بزرگتر از ارابه

ی یك قوچ بود كه سرش با خون، قرمز رنگ شده بود. سپتیموس جهت امتحان اده بود. یكی از آنها جنازهكنارش دو جسد افت

هایش ایجاد شده است. ای زد و سر آنرا تكان داد؛ دریافت كه زخم عمیق و مهلكی دقیقا وسط شاخبا پایش به قوچ مرده ضربه

رسید در زندگی نیز ای خشك شده بود كه بنظر میرگ، به گونهاش به هنگام مدر كنار قوچ، جسد پسر جوانی بود كه چهره

 شد كه علت مرگش را نشان دهد، هیچ چیز بجر یك كبودی روی گیجگاهش.همانگونه بوده است. هیچ زخمی دیده نمی

ی چندین یارد از این اجساد، سپتیموس به بالای سر جسد مردی میان سال، نیمه پنهان شده در پشت یك با فاصله

های نگ، كه به روی شكم افتاده بود و لباس سیاه به تن داشت، رسید. پوست مرد رنگ پریده شده بود و زیرش سنگس

مسیر، پر از خون شده بودند. سپتیموس روی جسد خم شد و با احتیاط سر او را از موهایش گرفت و بلند كرد؛ دید كه گلویش 

 جسد نگاه كرد و او را شناخت.ماهرانه گوش تا گوش بریده شده بود. با حیرت به 

ریشِت، ریشتِ رو زدی. »سپس با صدایی خشك و سرفه مانند، شروع به خندیدن كرد. با صدایی بلند رو به جسد گفت: 

پریموس كه خاكستری رنگ و روح مانند كنار دیگر برادرانش « مثل اینكه بدون ریش به سختی میتونم بشناسمت، پریموس.
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واقع میتونستی بشناسیم سپتیموس. ولی همینكه تو رو قبل از اینكه من رو ببینی دیدم، برام یكم زمان در »ایستاده بود گفت: 

 داد.ی خاری را تكان میاش در غالب نسیم سحرگاهی بود كه بوتهصدای مرده« خرید.

و را در بر گرفت. ی كوه شكم با نورش اترین قلهسپتیموس ایستاد. خورشید در حال طلوع كردن بود و سپس، در شرقی

خوب با این وجود، من پادشاه هشتاد و دوم استورم هولد هستم. البته نیازی نیست »به جسد روی زمین و به خودش گفت: 

، محافظ دژ، پادشاه كوه هیواین و بقیه عناوین هم در اختیار مارپیچ ، سرمباشر شهرهایهای مرتفعصخرهكه بگم، حاكمیت 

 «من هستن.

 «بدون آویختن نشان قدرت استورم هولد رو گردنت، هیچ كدوم از اینا نیستی، برادر.»رویی گفت: شكویینتوس با تر

و همین طور هم موضوع انتقام. قبل از هرچیزی »ی مسیر، گفت: ی باد در میانهسكاندوس با صدایی در غالب زوزه

 «باید انتقام برادرت رو از قاتلش بگیری. این قانونِ هم خون بودنِ.

برادر پریموس، »توانست صدای آنها را بشنود، سپتیموس سر تكان داد و از جسد جلوی پایش پرسید: انكه گویی میچن

ی خوب برا كشتنت داشتم. وقتی كه متوجه شدم كه داخل كشتمت. یه نقشهچرا چند روز دیگه صبر نكردی؟ اونوقت خودم می

قایقِ كشتی رو بدزدم و ردت رو بگیرم. حالا باید انتقام جسد تاسف  نیستی برام یخورده زمان برد تا تونستم قلب یك رویا

 «بارت رو بگیرم، و همش هم بخاطر هم خونی و استورم هولد.

كویینتوس اشاره كرد « خب پس با این وجود سپتیموس هشتاد و دومین لرد استورم هولد خواهد شد.»ترتیوس گفت: 

سپتیموس از جسد دور شد تا روی تخته سنگی خاكستری « خر پاییز میشمارن.یه ضرب المثل هست كه میگه، جوجه رو آ»كه: 

تونستم همینجا رهات كنم تا بپوسی، ولی اگه خودم كشته بودمت، می»ادرار كند. به سوی جسد پریمیوس بازگشت و گفت: 

ای و پس از این، با ناله« كنم.ت میبرم و رو یه پرتگاه برا عقابا رهاحالا كه این لذت به یكی دیگه رسیده، تو رو با خودم می

 بخاطر بلند كردن، جسد كه جلویش چسبناک شده بود را برداشت و  به پشت اسب كوچك گذاشت.
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پشت جسد را نوازش «. بخاطر اینا ممنونم برادر.»ها را بیرون آورد. گفت: به كمربند جسد دست برد و كیف رمز نوشته

 كرد.

امیدوارم توگلوت گیر كنه اگه »كوهی كه روزش را به تازگی آغاز كرده بود، گفت:  ایپریمیوس در قالب صدای پرنده

 «انتقامم رو  از اون جادوگر نگیری.

 

های یك شهر كوچك نشسته بودند. ابر زیر ی یكدیگر روی ابر ضخیم، سفید كومولوسی در اندازهبه شانه آنها شانه

اش را تا آنجایی كه شد و تریستران دست سوختهماق آن خنكتر نیز میپایشان نرم و كمی خنك بود. با فرو رفتن در اع

كرد اما در نهایت دستش را پذیرفت. درون ابر اسفنجی و سرد توانست به اعماق ابر فرو برده بود: ابر ابتدا كمی مقاومت میمی

 اد كه بتواند واضحتر بیاندیشد.و در عین خیالی بودنش، واقعی بود. ابر كمی درد دستش را آرام كرد و به او اجازه د

 «كنم كه نسبتا همه چیز رو خراب كردم.خوب، فكر می»بعد از مدتی گفت: 

ستاره كنارش نشسته بود، لباسی كه از خانم درون مسافرخانه قرض گرفته بود را به تن داشت و پایش را روی ابری 

 «نه؟ تو جونم رو نجات دادی.»در جلویش دراز كرده بود. بلاخره گفت: 

 «فكر كنم این كار رو كرده باشم. آره.» 

 «ازت متنفرم. تا همین الانشم بخاطر همه چی ازت متنفر بودم ولی حالا، بیشتر از همیشه ازت متنفرم.»دختر گفت: 

 «چرا؟»كرد. اش را در سرمای لذت بخش ابر چرخی داد. احساس خستگی و كمی ضعف میتریستران دست سوخته

ها، تو مسئول من هستی و منم مسئول چون، حالا كه جونم رو نجات دادی، طبق قوانین ستاره»فت: با صدایی محكم گ

 «تو. هر جا كه میری منم باید بیام.

 «اوه. اونقدرا هم غیرقابل تحمل نیست. هست؟»گفت: 
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داب زنجیر نِ مردم كه به گرگ عصبانی یا یه خوک بوگندو و یا یه جبه شخصه ترجیح می»دختر به صراحت گفت: 

 «شده باشم.

ی ماجراها متاسفم. همه ها هم نیستم. ببین، بخاطر اسیر كردنت وواقعا اگه من رو بشناسی، میبینی كه به این بدی»

كنیم. اسم من تریستران روع میشاید بتونیم از اول شروع كنیم. بیا تصور كنیم كه این اتفاقا اصلا نیافتاده. از همین حالا ش

 دست سالمش را به سوی او دراز كرد.« آشنایی باهاتون خوشوقتم.تورن هست، از 

 «ای ماه مادر، خودت بخیر بگذرون! من باید دست این...»ستاره گفت: 

آره باید. من كه گفتم »ت: كند. گفتریستران منتظر نشد كه بداند اینبار او را با چه الفاظ نامربوط دیگری مقایسه می

 «یم. من تریستارن تورن هستم. از آشنایی باهاتون خوشوقتم.متاسفم. بیا از اول شروع كن

 دختر آهی كشید.

العاده ستران همانند شهری خارقدر ارتفاعات بالای زمین هوا رقیق و سرد بود، امانور آفتاب گرم بود. شكل ابر در نظر تری

كردند، چك از خورشید تغذیه میرختان بسیار كوتوانست دنیای واقعی را ببیند: دیا شهری فرازمینی بود. خیلی خیلی پایینتر می

 دید.یچ خورده بود، را میپای درخشان حلزونی كه در میان سرزمین پریان های پیچ در پیچ كه شبیه به رد پای نقرهرودخانه

 «خوب؟»تریستران گفت: 

سطح « من رو به كشتن بده. آها فهمیدم. این یه شوخیه مگه نه؟ هر جا كه بری من باید بیام. حتی اگه»ستاره گفت: 

 1من رو ایوین»ای دست تریستران را گرفت و گفت: ابر را با دستش به گردش درآورد و توده را موج دار كرد. سپس، لحظه

ما دو تا رو نگاه كن. یه زوج عالی. تو با پای شكسته و »پسر گفت: « ی غروب هنگام بودم.كنن. چون من یه ستارهصدا می

 « تم.منم با این دس
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 «دستت رو بیار ببینم.»

آنرا از خنكی ابر بیرون كشید: دستش قرمز شده بود و در هر طرف و پشت آن، جایی كه شعله بر گوشتش زبانه كشیده 

 «درد میكنه؟»بود، تاول زده بود. دختر پرسید: 

 « آره. راستش خیلی زیاد.»گفت: 

 «خوبه.»ایوین گفت: 

دختر ادب این را داشت كه با خجات سر « خته بود، احتمالا تا الان مرده بودیم.اگه دست من نسو»پسر یادآوری كرد: 

ی اون زن دیوونه جا گذاشتم. میدونی، كیفم رو تو مسافرخونه»پایین بیاندازد. تریستران برای عوض كردن موضوع گفت: 

 .«الان هیچی نداریم جز لباسای تنمون كه توشون وایسادیم 

 «ن نشستیم.توشو»ستاره تصحیح كرد: 

نه غذا داریم و نه آب. نیم مایل یا بیشتر از زمین بالاتریم بدون اینكه راهی برا پایین رفتن داشته باشیم، و بدون »

 «اینكه بدونیم ابر كجا داره میره. و هر دوتامون هم زخمی هستیم. چیزی رو كه جا ننداختم؟

دت رفت بگی. دیدم كه اینجورین ابرا. من كه نمیتونم از یه اینكه ابرها از هم میپاشن و به هیچی تبدیل میشن رو یا»

 «سقوط دیگه جوون سالم به در ببرم.

پس احتمالا محكوم به فناییم. ولی تا وقتی كه این بالاییم بهتره یه نگاهی به »تریستران شانه بالا انداخت و گفت: 

 «این اطراف بندازیم.

فایده »اد، و هر دو چند قدمی را لنگان روی ابر برداشتند. ستاره گفت: به ایوین كمك كرد تا به سختی روی پایش ایست

 «نداره. تو برو و نگاه كن. من منتظرت میمونم.

 «كنی؟قول؟ ایندفعه فرار نمی»
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 «ادی.خورم. آخه تو جونم رو نجات دخورم. به ماهِ مادر قسم میقسم می»ایوین با ناراحتی گفت: 

 ع كرد.و با این تریستران خود را قان

 

ها و اطراف دهانش چروک ایجاد شده اكنون اكثر موهایش سفید شده بود، صورتش چاق شده بود و روی گلو و چشم

بود. رنگ از صورتش رفته بود، گرچه لباسش روشن و پر از خون قرمز بود؛ لباس در قسمت شانه پاره شده بود و زیر پارگی 

راند، باد به موهای اطراف صورتش می 1نطور كه ارابه سیاه رنگ را در بَرِنزشد، همازخمی چروكیده و زشت و عمیق دیده می

كرد. گرچه لغزیدند: عرق از پهلوهایشان و كف خونین از لبهایشان چكه مینر اغلب میكشید.آن چهار اسبخورد و زوزه میمی

 كوبیدند.می كرد،هایشان را به روی زمینِ گلِی بَرنز، جایی كه هیچ چیز رشد نمیهنوز، سم

اک باتلاقی برنز همانند خای نوک تیز به رنگ مس كه از ها را در كنار قلهملكه جادوگر، پیرترین لیلیم، افسار اسب

ی ا حتی دومین دورهیك سوزن بیرون زده بود، كشید. و سپس با آهسته ترین حالتی كه از یك زن كه دیگر در اولین و ی

و در را باز كرد. تك شاخ  صندلی راننده به روی زمین خیس پایین آمد. به پشت ارابه رفت رفت، ازجوانیش نیست، انتظار می

تك شاخ را باز كرد.  ی چشمش بود در آنجا افتاده بود. جادوگر به داخل ارابه رفت، دهانمرده كه هنوز خنجر در كاسه

نقدر محكم كه دردش آان خود را گاز گرفت، های آن سفت شده بودند و فكش به سختی باز شد. زن جادوگر محكم زبماهیچه

رد و در دهانش چرخاند كی خون را حس كرد. آنرا با آب دهانش تركیب همانند بریدگی توسط فلزی تیز بود، گازی زد و مزه

ی هاك شاخ تف كرد. رگهتاند.( سپس آنرا به روی زبان خال خالی اش لق شدههای جلوییكرد كه چندتایی از دندان)حس می

ا فریاد زد و بار دیگر دهان توان به زبان آورد، ری زن جاری شده بود. چندین ورد كه در اینجا نمیخون در كنار لب و چانه

 «از ارابه بیا بیرون.»تك شاخ را بست. زن به حیوان مرده گفت: 

ره گوزن كه تازه راه با حالتی غیر طبیعی، تك شاخ سرش را راست گرفت. سپس پاهایش را همانند یك كره اسب یا ك

رفتن آموخته، حركت داد، خود را جمع كرد و به روی چهار پایش كشید، و با حالتی نیمه پرش و نیمه افتادن، از درِ ارابه به 
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ها افتاد و خود را به روی پایش كشاند. سمت چپش، آن سمتی كه به كف ارابه تكیه داده بود، متورم و از تماس خون روی گلِ

ی سوزنی شكل سبز رنگ رفت و زمانی یره رنگ شده بود. تك شاخِ مرده، نیمه كور و تلوتلوخوران به سوی صخرهو مایعات ت

 اش همانند یك تقلید تمسخرآمیز از شكر گزاری، افتاد.ی آن رسید، روی پای جلوییكه به یك گودال در دامنه

د. گلویش را برید. از زخمی كه ایجاد كرده بود، ی چشم حیوان بیرون كشیملكه جادوگر خم شد و چاقویش را از كاسه

به آرامی خون جریان پیدا كرد. به سوی ارابه رفت و با ساطورش بازگشت. سپس شروع به بریدن گردن تك شاخ كرد، تا 

هایش شاخاینكه آنرا از بدنش جدا كرد و سر جدا شده به درون گودال كنار صخره كه از خون تیره پر شده بود، افتاد. سر را از 

گرفت و در كنار بدنش روی صخره گذاشت؛ پس از آن با چشمان خاكستری رنگش به استخر خونی كه درست كرده بود نگاه 

 كردند.كرد. دو چهره از گودال با ظاهری پیرتر از چیزی كه خودش اكنون بود، به او نگاه می

 «دختره كجاست؟ باهاش چكار كردی؟»اولین چهره با لحنی تند گفت: 

همون كه خودم خیلی خیلی -هامون رو هم هدر دادینگاش كن! تو آخرین ذخیره از جوون كننده»دومین لیلیم گفت: 

از ظاهرت معلومه كه تا الان بیشتر جوون -ی یه ستاره بیرون كشیدم و اونم جیغ زد و به خودش پیچ خوردوقت پیش از سینه

 «هامون رو حیف و میل كردی.كننده

من بهش خیلی نزدیك شدم. ولی اون یه تك شاخ »ی خواهرانش درون گوردال خون گفت: به چهرهزن جادوگر رو 

كرد. الان من سره تك شاخ رو با خودم دارم و میارمش براتون. چون خیلی وقته كه تو طلسمامون داشت كه ازش محافظت می

 «شاخ تك شاخ استفاده نكردیم.

 «ه درک. ستاره چی شد؟شاخ تك شاخ بره ب»كوچیكترین خواهر گفت: 

 «نمیدونم كجاست. احتمالا تا الان از سرزمین پریان خارج شده.»

 سكوت فراگیر شد.
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ل كه خیلی نزدیك ی وانه، اون هنوز تو سرزمین پریان هست. ولی داره به سمت بازارچه»یكی از خواهرانش گفت: 

 «دستمون رفته. به جهان اون سمت دیوار هست، میره. اگه به اون سمت دیوار بره از

است كه باید باشد برود،  دانستند كه اگر ستاره از دیوار عبور كند و به جهانی كه همه چیز همانگونهی آنها میهمه

ه، به شكلی كه دیگر به شود: سرد و مرددار كه از آسمان به زمین سقوط كرده تبدیل میای سنگ حفرههمان لحظه به توده

 خورد.درد آنها نمی

برم و اونجا منتظر بمونم. چون هر كسی كه بخواد به وال بره باید حتما از اونجا رد  1باید به خاكریز دیگوری پس من»

 «بشه.

ادوگر زبان خود را روی ی جی پیرزن از گودال خون، خیره شدن به معنیِ رد كردن این ایده بود. ملكهبازتاب دوچهره

تف انداخت. موج در گودال  افتد.( و به گودال خوندلیل لقی تا شب هنگام میكرد به دندانش دواند )روی آن یكی كه فكر می

رنز و ابرهای سست بسیار بالاتر بها را از آن پاک كرد؛ حال گودال تنها آسمان بالای ی لیلیمخون انتشار یافت و آثار دو چهره

 كرد.را بازتاب می

رداشت و با خود به روی و روی زمین بیافتد. سپس سر او را بی بدون سر تك شاخ زد تا جسد رو به پهللگدی به جنازه

 واداشت. ای خستههای چموش را به یورتمهصندلی راننده برد. آنرا كنار خود گذاشت، افسار را گرفت و اسب

 

 هایهرمانانِ داستانقكرد كه چرا هیچ كدام از ی مخروطی شكلی از ابر نشسته بود و فكر میتریستران بالای توده

 كرد.یداد و به شدت درد مشدند. شكمش صدا میخواند، هرگز گزسنه نمی، كه با اشتیاق میآورپنی رعب

ی رها شدن از نحوه های غذایی وها در جای خود خوب هستن ولی خیلی چیزا باید درمورد وعدهماجراجوییاندیشید، 

 درد گفته بشه.
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هایش را كشیده باشد، به ی بادبانای كه همهو ابر همانند كشتیوزید گرچه، در عوض زنده بود. باد در موهاش می

نگریست و یاد نداشت كه هیچ زمان دیگری به این میزان احساس سرزندگی كرد. به جهان زیر پایش میسرعت حركت می

 كرده باشد.

ده بود و نه آنرا ای به جهانی كه هرگز نه دیده بود و نه حسش كریك حس شرم نسبت به آسمان داشت و حس تازگی

 درک كرده بود، داشت.

فهمید كه به طریقی، همان اندازه كه از زمین دور است، به همان اندازه نیز از مشكلاتش دور است. درد دستش بسیار 

ها و سفرش اندیشید، و در آن لحظه به نظرش آمد كه همه چیز خیلی واضح و ساده بود. از او دور بود. به كارها و ماجراجویی

اش را نیز بالای سرش حركت داد و در همان حتی جلیقه« آهای!»وی بلندی ابر ایستاد و چندین بار با تمام توانش فریاد زد: ر

حال احساس كرد كه دیوانه شده. سپس از برآمدگی ابر پایین آمد. ده فوتیِ سطح ابر، جا پایش را گم كرد و به روی ابرهای 

 نرم افتاد.

 «اد میزدی؟چرا فری»ایوین پرسید: 

 «برا اینكه مردم بدونن ما اینجاییم.»تریستران به او گفت: 

 «كدوم مردم؟»

 «نمیدونم. بهتره برا اونایی كه نیستن فریاد بزنم تا اینكه كسی باشه و فریاد نزنم و متوجه ما نشن.»گفت: 

 دختر جوابی نداد.

اینكه به وال بریم و تو رو به ویكتوریا  -جام دادیمی من رو انكردم كه وقتی خواستهداشتم فكر می» تریستران گفت: 

 «خوای رو انجام بدیم.شاید بعدش چیزی كه تو می -فورستر بدیم

 «خوام رو؟چیزی كه من می»
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 «خوای برگردی اون بالا مگه نه؟ تا دوباره بتونی شبا بدرخشی. میتونیم یه فكری براش كنیم.تو می»

كنن. ولی ها سقوط میتونه بیافته. ستارهاین اتفاق نمی»داد. برایش توضیح داد: به او نگاه كرد و سر خود را تكان 

 «دوباره برنمیگردن بالا.

 «افته.تونی. وگرنه هیچ وقت این اتفاق نمیتو میتونی اولی باشی. كافیه باور داشته باشی كه می»تریستران گفت: 

مال اینكه یه نفر صدای تو رو شنیده باشه در حالی كه هیشكی افته. نه بیشتر از احتاین اتفاق هرگز نمی»ستاره گفت:

 «این اطراف نیست. مهم نیست كه من باور دارم یا نه، این چیزیه كه باید قبولش كنم. دستت در چه حاله؟

 «درد داره. پای تو چی؟»شانه بالا انداخت و گفت: 

 «كنه ولی یكم كمتر از قبل.درد می»

كشتی كوچكی بود كه در نور خورشید به «آهوی! آهوی پایینیا! كسی كمك لازم داره؟»: از بالای سرشان صدایی آمد

اون تو »كرد: ای قرمز با سبیل پرپشت به آنها نگاه میهایش مواج بود و از آن بالا چهرهدرخشید، بادبانرنگ طلایی می

 «زد؟پرید و فریاد میبودی؟ همون جوون كه بالا و پایین می

 «كنم كمك هم لازم داریم.و فكر می آره من بودم»

 «خیلی خوب. پس آماده باشین كه نردبون رو بگیرین.»مرد گفت: 

متاسفانه دوستم پاش شكسته و منم دستم آسیب دیده. فكر نكنم هیچ كدوم از ماها بتونه از نردبون »پسر فریاد زد: 

 «بالا بیاد.

های بلند به پایین انداخته شد. ی كشتی نردبانی با طنابو سپس از كناره« كشیم.مشكلی نیست. شما رو بالا می»

تر از او تریستران آنرا گرفت و با دست سالمش ثابت نگه داشت تا ایوین خود را روی آن بالا كشد، سپس خودش كمی پایین

 دند.ی كنار كشتی ناپدید شده بود و تریستران و ایوین ناشیانه به انتهای طناب آویزان بوبالا رفت. چهره
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ین به آرامی در آسمان تاب هوایی گرفتار باد شد و باعث شد نردبان از ابر به بالا كشیده شود و تریستران و ایوكشتی

 بخورند.

ه بالا كشیده شدند. و تریستران احساس كرد كه چند فوت ب« حالا. بكشید!»چند صدا به صورت هماهنگ فریاد زدند: 

یگر زیر پایشان نبود؛ بجایش دشدند. ابری كه روی آن نشسته بودند د به بالاتر كشیده میبا هر فریا« بكشید! بكشید! بكشید!»

نج دست سوخته اش را دور پرتگاهی بود كه تریستران فكر كرد باید یك مایل یا بیشتر باشد. محكم به طناب چسبده بود و آر

 نردبان قلاب كرده بود.

رد. یك نفر با احتیاط های كشتی در یك سطح قرار گیمت بالایی نردهتكانی دیگر به سمت بالا باعث شد ایوین با قس

ی ساخته شده از چوب رشهعها بالا كشید و به روی ی كشتی گذاشت. تریستران خودش را از نردهاو را بلند كرد و روی عرشه

 بلوط افتاد.

هست كه برای شكار  1آزاد پردیتا آمدید. این كشتیِ خوش»مردی كه صورتی قرمز داشت دست خود را بلند كرد. گفت: 

ای كرد. سپس قبل از اینكه اش سرفهو از اعماق سینه« ، درخدمتتون هستم.2كنه. من ناخدا جونز آلبریكصاعقه سفر می

! مگوت، خدا خیرت بده كجایی؟ بیا 3مگوت»تریستران بتواند جواب دهد، به دست چپ تریستران نگاه انداخت و فریاد زد: 

كنه. وقتی زنگ شش بار صدا كرد غذا را به رسیدگی نیاز دارن. پسرک، الان مگوت میاد و دستت رو بررسی میاینجا! مساف

او را به زیر عرشه  -مگوت -زنی با نگاه پریشان و موهای در همِ قرمز و هویجی رنگ« خوریم. تو باید سر میز من بشینی.می

الید، كه آنرا خنك كرد و درد را كاهش داد. سپس به سوی سالن همراهی كرد و پماد غلیظ و سبز رنگی را روی دستش م

هایی كه خوانده بود به غذاخوری راهنمایی شد، كه ناهار خوریِ كوچكی بود كنار آشپرخانه )كه وقتی فهمید همانند داستان

 گفتند، برایش بسیارلذت بخش بود.(آن گالی می

                                                      
1Free Ship of Perdita 
2Captain Johannes Alberic 
3Meggot 
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دا برای غذا خوردن جا داده شده بود، گرچه در واقع هیچ میز دیگری همانگونه كه گفته شده بود، تریستران سر میز ناخ

در سالن نبود. علاوه بر ناخدا و مگوت، پنج نفر دیگر از كاركنان نیز آنجا بودند؛ دسته ای از افراد متفاوت كه با رضایت اجازه 

را نگه داشته بود و با دست دیگرش به  ها را انجام دهد. ناخدا نیز با یك دست لیوان آبجوییی صحبتدادند تا ناخدا همه

 صورت متناوب درگیر نگه داشتن پیپ چوبی و رساندن غذا به دهانش بود.

ترین و زلالترین غذا، سوپی غلیظ از سبزیجات، لوبیا و جو بود كه تریستران را سیر و پر كرد. برای نوشیدن نیز خنك

 آبی كه تریستران تا بحال نوشیده بود، مهیا شده بود.

اند، نپرسید و آنها نیز ناخدا از آنها هیچ سوالی در مورد اینكه چگونه به بالای ابر آمده بودند و آنها را چگونه پیدا كرده 

دار داده شد، كه نگهبانش مردی آرام و ریش بلند كه لكنت زبان داشت، بود. و هیچ چیزی نگفتند. به تریستران اطاقی طاق

 د و مگوت خودش روی ننویی رفت.ایوین نیز در كابین مگوت مان

یافت كه زمان ماندنش در پردیتا را،از زمان سفر به سرزمین پریان، به عنوان یكی تریستران اغلب خود را در حالی می

ها كمك كند و هر از گاهی نیز سكان اش تصور كرد. خدمه به او اجازه دادند تا در كشیدن بادبانهای زندگیاز بهترین دوره

كرد، و خدمه با دادند. گاهی كشتی باید بالای ابرهای سیاه طوفانی به بزرگی یك كوهستان حركت میست او میرا به د

شست و او اغلب خود را در حال خوشحالی ی كشتی را میكردند. باران، عرشهی مسی رنگ كوچكی، صاعقه صید میقفسه

گرفت تا از های بندی میدست سالمش را محكم به نرده یافت ودوید، میكردن زیر باران كه از صورتش به پایین می

 ای بخاطر طوفان، جلوگیری كند.لیزخوردن به گوشه

مگوت كه كمی بلندقدتر و لاغرتر از ایوین بود، چند لباس به او قرض داد كه ستاره آنها را برای راحتی بپوشد و او لذت 

ی كشتی بالا اش، از دماغهاهی بدون توجه به پای شكستههای جدید، در روزهای مختلف را حس كرد. گپوشیدن لباس

 كرد.نشست و به اطرافش نگاه میرفت و در آنجا میمی

 

 «دستت چطوره؟»ناخدا پرسید: 
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پوست دستش زخمی و براق بود و انگشتانش به ندرت حسی « بخاطر لطف شما خیلی بهتره الان.»تریستران گفت: 

اندازه تسریع بخشیده بود. روی عرشه نشسته بود ی از درد را گرفته بود و روند بهبودی را بیداشت، اما پماد مگوت مقدار زیاد

 كرد.ی كشتی آویزان كرده بود و به بیرون نگاه میو پایش را روی كناره

اونجا  ندازیم تا تداركات برداریم و یكم بار بزنیم. بهترین حالت اینه كهی دیگه لنگر میما تا یه هفته»ناخدا گفت: 

 «پیاده بشین.

 «اوه. متشكرم.»تریستران گفت: 

ای یا بیشتر، سفر پیش رو دارین. ولی مگوت میگه كه اینجوری خیلی به وال نزدیكتر میشین. اگر چه هنوز ده هفته»

 «تونه رو پاهاش وایسته.پای دوستت بهبود یافته و به زودی می

هایش نشسته بود ای نازک از خاكستر به روی لباسبه پیپش زد: لایهی یكدیگر نشستند. ناخدا پكی آنها شانه به شانه

برد؛ یا به روی تنباكوی ی پیپ فرو میجوید و یا ابزار فلزی را درون كاسهرا میی آنكشید، یا دستهو زمانی كه پیپش را نمی

 زد.تازه ضربه می

هم اتفاقی نبوده كه شما رو پیدا كردیم. البته، پیدا  میدونی، كاملا»ناخدا درحالی كه به سوی افق خیره شده بود گفت: 

كردنتون كه اتفاقی بود، ولی این هم درسته كه بگیم با یه نیم نگاهی هم دنبال شما بودیم. من و چند نفر دیگه همین 

 «اطراف.

 «دونستین؟چرا؟ چطور درمورد من می»تریستران گفت: 

 را روی چوب پولیش شده ترسیم كرد.در جواب، ناخدا با انگشتش شكلی با قطرات آب 

 «شبیه به یه قلعه هست.»تریستران گفت: 

 «ای نیست كه بشه بلند گفتش. حتی این بالا. به عنوان یه گروه بهش نگاه كن.كلمه»ناخدا چشمكی زد و گفت: 



 غبار ستاره صفحه | 150

 

 

 «شناسین؟ی پشمالو با یه كلاه و یه كیف بزرگ میشما یه كوتوله»تریستران به او خیره شد. 

آره و اون تنها عضو این گروه نیست كه »ی كشتی زد. با حركتی تصویر قلعه را پاک كرد. دا پیپش را به دیوارهناخ

خواد پیش بقیه ندازه كه تو، باید به خانم جوان بگی كه اگه میمنده كه تو به وال برسی. كه این من رو یاده این میعلاقه

 «خوره. هر چیزی.ی یه چیزی میجلب توجه نكنه، باید نشون بده كه هر از گاه

ای نكرده بودم. وقتی كه پرسیدین از كجا میام در واقع من هیچ وقت در حضور شما به وال اشاره»تریستران گفت:

 «گفتم از پشت سرم و وقتی پرسیدین كجا میخوام برم گفتم رو به جلو.

 «حالا شد. دقیقا.»ناخدا گفت: 

ی باز شدن است. او بانداژ و آتل را باز ت، اعلام كرد كه آتل پای ایوین آمادهای دیگر گذشت. در روز پنجم مگوهفته

ها تمرین كرد. خیلی زود بدون مشكل روی كشتی كرد و ایوین با لنگیدن روی عرشه، از دماغه تا پشت كشتی، باگرفتن كناره

 رفت،گرچه با كمی لنگیدن.راه می

رنگشان به دام اندازند.   ی مسیی خوب را در قفسهانستند شش صاعقهدر روز ششم، طوفانی عظیم در گرفت و آنها تو

ی كشتی پردیتا بدرود گفتند. مگوت به تریستران برای دستش و روز هفتم لنگر انداختند. تریستران و ایوین به ناخدا و خدمه

پشتی چرم پر از گوشت یك كولهبه ستاره برای مالیدن روی پایش، یك بطری كوچك از پماد سبز داد. ناخدا به تریستران 

اوه مشكلی نیست پسر. ما به هر حال اینجا تداركات )»های تنباكو و یك چاقو و یك سنگ چخماق داد خشك شده، میوه، تكه

های كوچك دوخته شده بود درست كه روی آن ماه و ستاره و مگوت برای ایوین لباس خواب ابریشمی آبی«( كنیم.پر می

 «(به تو خیلی بیشتر از من میاد عزیزم.چون این )»كرد. 

ی ها خانه در تنهشد صدپیكری، آنقدر بزرگ كه میكشتی كنار دوجین كشتی آسمان پیمای دیگر بالای درختی غول

تر بود . آنها اطراف ها و موجوداتی عجیبها و سیلوانها، جنها و انسانآن ساخت، لنگر انداخت . آنجا محل زندگی كوتوله

 ی درخت در رفت و آمد بودند و تریستران و ستاره از كنارشان به آرامی گذشتند .تنه
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نش سخت بود، احساس خیال تریستران از اینكه به روی زمین ثابت پاگذاشته آسوده شد، اما هنوز به طریقی كه بیا

 اشد .كرد، مثل این بود كه وقتی پایش زمین را لمس كرد، یك چیز مهم را گم كرده بناامیدی می

 گذشت.سه روز از زمانی كه درخت بندرگاه از دیدرسشان خارج شده بود، می

ها یوه و مغزهای بوتهكردند. تریستران مآنها در سمت غرب و به سوی غروب خورشید از یك راه پهن و خالی عبور می

های ه امكانش بود، در مزرعههایی كت خورد و از رودِ زلال نوشید. آنها با چندین نفر در راه مواجه شدند. وقو درختان را 

را كار كند. گاهی در شهر یا  كردند تا تریستران بتواند در قبال غذا و خوابیدن در انبار كاه، یك بعد از ظهركوچك توقف می

 یر مهمان خانهو یك اتاق د -یا برای ستاره وانمود كردن به خوردن–ای سر راهشان، برای حمام كردن و خوردن دهكده

 كردند.آمدند، توقف میی خرجش برمیشهر، اگر از عهده

كرد برخورد داشتند كه تریستران وایوین با یك گوبلین كه برای جنگ سرباز جذب می1در شهرِ زیر زمینی سیمكوک

ریستران باید ممكن بود به پایان غم انگیزی برایشان بدل شود، و اگر بخاطر زبان تند و تیز و چاره اندیشی سریع ایوین نبود، ت

های زرد ، تریستران با یكی از عقاب2گذراند. در جنگل برینهدها میپایان گوبلیناش را در زیرزمین در جنگ بیمابقی زندگی

هایش بدهد و از هیچ چیز جز آتش ترسی ی خود حمل كند و به جوجهتوانست هر دوی آنها را تا لانهبزرگ مقابله كرد، كه می

 نداشت .

از  كیفیت مرحمت، سخنرانیِ كوبلاخان4ی كالریج، با از برخواندن بیست و سومین سروده3ی فولكستوننهخادر می

ای در حال سوختن، كسی كه وقتی همه گریخته بودند ایستاد،تریستران بازرگان ونیزی، و شعری در مورد پسری روی عرشه

بود. تریستران خانم چری را بخاطر مجبورش كرد آن اش های روزهای مدرسهمشهور شد و همه اینها به لطف حفظ كردن

اند كه او باید در شهر بماند و اشعار را حفظ كند ، دعای خیر كرد. بعد معلوم شد كه مردم شهر فولكستون تصمیم گرفته

فرار كردند خوان بعدی شهر شود؛ تریستران و ایوین مجبور شدند كه دزدكی در نیمه شب از شهر بگریزند . و تنها زمانی شعر

                                                      
1Hill-Under–Simcock  
2Berinhed 
3Fulkeston 
4Coleridge 
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كنند)تریستران نتوانست دلیلش را های شهر پارس نمیكه توانستند ایوین را متقاعد كنند به اینكه در زمان ترک آنجا، سگ

 بفهمد.(

هایش را به رنگ زنگار و خاک دراورده بود. ای فندقی در آورده و لباسخورشید صورت تریستران را به رنگ قهوه

پیمایند، ایوین همچنان به رنگ پریدگیِ ماه بود و لنگیدنش ادامه داشت. غروب هنگامی، در اهمیتی نداشت كه چند لیگ ب

كنار جنگلی عمیق اطراق كردند. تریستران چیزی را شنید كه تا آن زمان هرگز به گوشش نخورده بود: ملودی زیبا و رسا و 

انتها بیاندیشد، به دا او را وادار كرد كه به جهان بیای كه سرش را با خیالات و قلبش را با حیرت و شعف پر كرد. صغیرعادی

چرخید. صدا او را برد و در ورای خودش رهایش ای كریستالی كه به آهستگیِ وصف ناپذیری در تالار وسیع آسمان میكره

 كرد.

افت و پس از مدتی كه ممكن بود چندین ساعت باشد و یا ممكن بود فقط چندین دقیقه طول كشیده باشد، پایان ی

های ستاره به صورت غیر ارادی به لبخندی بدل شد و چشمانش درخشید. لب« شگفت انگیز بود.»تریستران آهی كشید. گفت: 

 « متشكرم. فكر كنم تا الان حوصله خوندن نداشتم.»گفت: 

 «تاحالا چیزی مثل این نشنیده بودم.»

آوازهایی مثل این یكی . همه در مورد مادرمون  ;خوندیم بعضی شبها، من و خواهرام با هم آواز می»ستاره به او گفت: 

 .«ماه و ارزش زمان و لذت درخشندگی و تنهایی بودن 

 «متاسفم.»

متاسف نباش. حداقل هنوز زنده ام . خوش شانس بودم كه تو سرزمین پریان افتادم و فك كنم احتمالا خوش شانس » 

 «بودم كه تو رو ملاقات كردم.

 «نون.مم»تریستران گفت: 

 آهی كشید و از فضای خالی بین درختان، به آسمان خیره شد.« كنم.خواهش می»ستاره گفت: 
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گشت. چند قارچ تازه رسیده و یك درخت آلوی پوشیده از آلوهای بنفش كه رسیده و تریستران دنبال صبحانه می

ای زیر درخت جلب شد، هیچ تلاشی برای ندهاش به پرخشك بودند و به آلوچه تبدیل شده بودند، پیدا كرد. زمانی كه توجه

ای، گرفتنش نكرد )زیرا كه چند هفته پیش اتفاق عجیبی برایش رخ داده بود. زمانی كه در گرفتن یك خرگوش بزرگ و قهوه

: ی جنگل ایستاده و با تاسف به او نگاه كرده و گفته بودبه صورت خیلی نزدیكی با شكست مواجه شده بود، خرگوش در كناره

ای بود، به العادهی فوقها جهیده بود.( اما مجذوب او شده بود. پرندهو به سوی چمن« خب، امیدوارم به خودت افتخار كنی.»

آمد كه از مناطق استوایی مهاجرت كرده بزرگی قرقاول، اما با پرهای رنگارنگی، به رنگ قرمز و زرد و آبیِ روشن. به نظر می

شد پرنده با ترس به او خیره شده بود این جنگل سبز و سرخس دار. در حالی كه به آن نزدیك می باشد : جایی كاملا خارج از

 و به طور مشخصی منتظر بود كه اگر او جلوتر آمد، از ترس زیاد جیغ بكشد.

ك گفت كه نگران نباشد، كنار آن روی زانو نشست. خود را به پرنده نزدیتریستران در حالی كه به آرامی برایش می

ی درخت متصل كرده بود و و برآمده ی در هم پیچیدهای پای پرنده را به ریشهكرد و مشكلش را متوجه شد: زنجیری نقره

 توانست حركت كند.پرنده در آن گیر افتاده بود و نمی

قلاب را  كرد،ای را گرفت، در حالی كه با دست چپش پرهای زیبای پرنده را نوازش میتریستران با دقت زنجیر نقره

 «بفرما. حالا برو خونه.»از ریشه جدا كرد. به پرنده گفت: 

اما پرنده هیچ حركتی برای رفتن نكرد. بجایش با سری كج كرده به صورت تریستران خیره شده بود. تریستران كه 

 لند كند.خم شد تا پرنده را ب.« ببین، احتمالا الان یك نفر نگرانته »نسبتا احساس تعجب و آگاهی داشت گفت: 

كرد كه دارد با سرعت به سوی دیواری حركت بود، احساس میچیزی به او ضربه زد، سپس گیج شد و با این كه بی

 دود . سكندری خورد و نزدیك بود به زمین بخورد.نامرئی می
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رو رو آتیش  دزد! باید استخونات رو به یخ تبدیل كنم و تو»صدایی انگار از دهان شخص پیری خارج می شد فریاد زد: 

ی دریا و بندم تا دو چشم دیدهماهی و اون یكی رو به مرغ دریایی میكباب كنم! چشات رو در میارم و یكیشون رو به شاه

ی انگشتات رو تبدیل به تیغ می كنم كه هر وقت كنم و همهآسمان دیوونت كنن ! زبونت رو به یه كرم خاكی تبدیل می

 «خوای خودت رو بخارونی...گیرن و مییهای قرمز پوستت رو گاز ممورچه

خوام پرندت رو بدزدم. زنجیرش به یه ریشه گیر كرده بود، نیازی به این كارا نیست. نمی»تریستران به پیرزن گفت: 

 «من فقط آزادش كردم.

را  آهنی رنگش مشكوكانه به او خیره شد . سپس به سرعت به سوی پرنده رفت و آن-از زیر رشته موهای خاكستری

برداشت. نگهش داشت و چیزی برایش زمزمه كرد و او نیز در جواب جیك جیك عجیب و آواز مانندی كرد . پیرزن چشمانش 

 «خب، شاید كاملا هم دروغ نگفتی.»را تنگ كرد و با اكراه اقرار كرد: 

ه سوی بیشه بودند، بنابراین های راه خود باما در آن زمان پیرزن و پرنده در نیمه« اصلا دروغ نگفتم.»تریستران گفت: 

 ها و آلوهای خود را جمع كرد و به جایی كه ایوین را ترک كرده بود بازگشت .پسر قارچ

ها كرد. گاهی شبشد و لگنش و پایش درد میتر میمالید. پایش حساس و حساسكنار راه نشسته بود و پایش را می

دانست كه ران امیدوار بود كه ماه برایش یك تك شاخ دیگر بفرستد و میكند. تریستشنید كه به آرامی گریه میتریستران می

 احتمالش بسیار كم است .

و به او در مورد وقایع آن صبح گفت و فكر كرد كه قضیه در همان جا « اتفاق خیلی عجیبی افتاد.»به ایوین گفت: 

 خاتمه یافته .

گذشتند تا اینكه به كاروانی به رنگ روشن از راه جنگلی میكرد. چندین ساعت بعد تریستران و ستاره گرچه اشتباه می

كند، هدایتش می هایش را به یخ تبدیل میرسیدند كه توسط دو قاطر كشیده می شد  و پیرزنی كه تهدید كرده بود استخوان

 «اینجا.بیا »كرد . پیرزن افسار قاطرها را كشید و انگشت استخوانی خود را به سوی تریستران خم كرد و گفت: 
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 «بله خانم؟»با احتیاط به سوی او رفت. 

مورد نتیجه گیری بنظر میاد یه عذر خواهی بهت بدهكارم. و اینجور كه معلومه حقیقت رو گفتی. بی»پیرزن گفت: 

 «كردم.

 «آره.»تریستران گفت: 

 «بزار نگات كنم.»شد گفت: در حالی كه پیاده می

ا لمس كرد و سرش را بالا برد. چشمان فندقی رنگ پسر به چشمان سبز ی تریستران ربا انگشتان سردش زیر چانه

تونی من رو بانو سمله صدا كنی. من دارم به سمت به اندازه كافی راستگو به نظر میای. می»رنگ پیرش خیره شده بود. گفت: 

 گل فروشیم كار كنه.ی كردم كه با كمال میل حاضرم یه پسره جوون تو غرفهی وال میرم. داشتم فكر میبازارچه

ی خوب تونی یه فروشندهمن گلای بلوری میفروشم، میدونی، زیباترین چیزهایی هستن كه تو عمرت دیدی. تو می

 «ها نترسی. نظرت چیه؟كنیم تا از مشتریبشی و ما هم یه دستكش دستت می

رت كرد. با یكدیگر به سوی پیرزن و رفت و با ایوین مشو« یه لحظه من رو ببخشید.»تریستران اندیشید و سپس گفت: 

 بازگشتند.

 «عصر بخیر. در مورد پیشنهادتون مشورت كردیم و فكر كردیم كه...»ستاره گفت: 

خب چی شد؟ مثل احمقا اونجا واینستا. حرف بزن! حرف »بانو سمله كه چشمانش به روی تریستران ثابت بود پرسید: 

 «بزن! حرف بزن!

ه كاركردن تو بازارچه ندارم. چون من كارای خودم رو دارم كه باید بهشون رسیدگی من احتیاجی ب»تریستران گفت: 

 «كنیم.برسم . هرچند ، اگه بتونین ما رو با خودتون ببرین، من و دوستم رو، بهتون هزینش رو پرداخت می
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و بدرد نخور هستین و  نه به دردم نمی خوره . شما فقط یه بارِ اضافی»ی مخالفت سر تكان داد. بانو سمله به نشانه

 بار دیگر به روی صندلی راننده بازگشت..« بجاش میتونم هیزم تو كاروان جمع كنم 

 «ولی، من هزینش رو بهتون میدم.»تریستران گفت: 

خوای برا من تو هیچ وقت چیزی كه بتونم در قبال بردنت ازت بگیرم رو نداری. پس اگه نمی»عجوزه پوز خندی زد. 

 .«ر كنی، خودت با پای خودت بیا تو بازارچه كا

ی روزهایی كه در طول سفر آن اش برد و آنرا حس كرد، به سردی و سالمیِ همهتریستران دستش را در جیب جلیقه

تو میگی گلای ». گفت:  اش روبروی پیرزن گرفترا همراه خود داشت، بود. شئ را بیرون كشید و بین انگشت شست و اشاره

 «خب نظرت در مورد این یكی چیه؟.  فروشیبلورین می

رسید كه صبح ای ساخته شده بود، بنظر میهای سبز و سفید بود، كه بطور ماهرانهگل یخی ساخته شده از كریستال

ی یك تپش قلب به آن نگاهِ چپ كرد و سپس زود در چمنزار چیده شده و هنوز هم شبنم روی آن نشسته بود. پیرزن به اندازه

اونو از كجا آوردی؟ بدش به من! همین »ای وحشت زده از شكار شدن بود. فریاد زد: به صدای فریاد پرندهجیغی زد؛ شبیه 

 .« الان بدش به من

هوم. »تریستران انگشتانش را به دور گل یخ بست و آنرا از نظر پنهان كرد و چند قدمی را به عقب برداشت. بلند گفت: 

. وقتی سفرم رو شروع كردم، پدرم این رو بهم هدیه داد و بهم گفت  ل پیدا كردمی خیلی عمیقی نسبت به گالان یه علاقه

كه این رو به عنوان یه میراث خانوادگی نگه دارم. مطمئنا یه جورایی برام شانس میاره. شاید بهتره كه این گل رو نگه دارم. 

 «من و دوستم میتونیم پیاده بیایم.

ها ن احساس نیاز، تهدید كردن و استهزا در تغییر بود، و هر كدام از احساسآمد كه احساسات بانو سمله بیبنظر می

رسید برای كنترل كردنشان دچار رعشه شده بود . و سپس شد كه به نظر میآنقدر واضح روی صورتش به دیگری تبدیل می

 «نیم.تونیم معامله كخوب، خوب. نیازی نیست شتاب زده عمل كنی. می»خود را كنترل كرد و گفت: 
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ی خیلی خوبی باشه تا نظر من رو جلب كنه. باید یه جور تضمینی اوه من كه شك دارم. باید معامله»تریستران گفت: 

 « ای درمورد رفتار و اعمالت در مورد من و همراهم باشه كه امنیت ما رو تضمین كنه.مثل امان نامه یه موافقت نامه

 .«یخ رو ببینم  بزار یبار دیگه گل»پیرزن با التماس گفت: 

 كرد، در میان درهای باز كاروان بال بال زد.ی رنگارنگ كه زنجیر به پایش بود، در حالی كه به مذاكرات نگاه میپرنده

 «خواین آزادش كنین؟ی بیچاره رو اونجوری زنجیر كردین؟ نمیچرا پرنده»ایوین گفت: 

برم و به شرف و من تو رو به وال می»گیرد. گفت: نادیده می اما پیرزن جوابش را نداد، و تریستران فكر كرد كه او را

 .«خورم كه در طول سفر هیچ كاری انجام ندم كه بهتون اسیب برسه آبروم قسم می

 .«و غیر مستقیم و بدون انجام كاری هم اجازه نداری به من و دوستم آسیب برسونی »

 «آره همینطوری كه خودت گفتی.»

خوام قسم بخوری كه ما با همین عنوان و می»فكر كرد. مطمئنن به پیرزن اعتماد نداشت. ای تریستران چند لحظه

 .«رسیم و تو به ما غذا و مكان میدی وضعیت و حالتی كه الان هستیم به وال می

روی ی موافقت سر تكان داد. بار دیگر از كاروان پیاده شد: سینه صاف كرد و به پیرزن زیر لب غر زد و سپس به نشانه

 «حالا نوبت توهه.»ها تف انداخت. به آب دهان روی زمین اشاره كرد و گفت: گِل

ی آب دهان كشید و آنها را مخلوط كرد. گفت: تریستران كنار آن تف انداخت. پیرزن پای خود را روی هر دو لكه

 «بفرما. معامله انجام شد. گل رو بدش به من.»

ی بهتری نیز كند. اما تواند با او معاملهن بود كه تریستران مطمئن بود میی او نمایاحرص و اشتیاق چنان در چهره

های از دست ای كه دنداناش به خندهگلی كه پدرش به او داده بود را به پیرزن داد. به محض آنكه گل را گرفت، چهره

ی احمق تقریبا از اونیه كه اون دخترهكنم كه این یكی خیلی بهتر خیلی عجیبه. فكر می»كرد بدل شد. اش را نمایان میرفته
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با چشمان پیرش نگاهی دقیق به تریستران « بیست سال پیش برا هیچ و پوچ از دستش داد . خوب، بگو ببینم پسر جوون...

 «میدونی چه چیزی رو تو جیبت نگه داشته بودی؟»كرد و پرسید: 

 «یه گل. یه گل بلوری.»

این یه جادویِ »داد كه تریستران فكر كرد كه الان است كه خفه شود . گفت: پیرزن آنقدر ناگهانی و بلند خنده سر 

پیرزن « یخیه. یك شئ قدرتمند . اگه تو دست فرد درستش باشه این گل میتونه معجزه و شگفتی درست كنه. خوب نگاه كن.

 گل یخ را بالای سرش برد و سپس به آرامی پایین آورد و روی پیشانی تریستران گذاشت .

هایش ای عجیب و سیاه رنگ به جای خون در رگكمتر از یك تپش قلب چیزی عجیب احساس كرد، اینكه شیره در

آمد كه اكنون پیرزن، غولی چیز غول پیكر و بلند شده بود. بنظر میهای جهان تغییر كرد. همهجریان یافته؛ ناگهان اندازه

 رفت .عظیم است. چشمانش تار شده بود و گیج می

كاروان بزرگیه مگه نه؟ من »بسیار بزرگ پایین آمد و او را بلند كرد . بانو سمله با صدایی آرام و بم گفت:  دو دست

سپس موش را در جیبش انداخت و از « مونم و تو هم آسیبی نمیبینی، تو طول سفر هم بهت غذا و مكان میدم.سرقولم می

 كاروان بالا رفت .

اما زمانی كه جوابی نشنید متعجب نشد. به دنبال پیرزن به داخل كاروان « كنی؟ خوای چكاربا من می»ایوین پرسید: 

ها سوراخ ی بسیار بزرگی ساخته شده از چرم و چوب كاج بود و در آن صدرفت. تنها یك اتاق آنجا بود؛ در امتداد دیوار، قفسه

ای و گنجه سمت دیگر دیوار، تختی كوچك و پنجرهكبوتر بود . پیرزن گل یخ را به آرامی در بستر نرمی از خاشاک گذاشت. در 

 بالای آن بود.

ی چوبی بیرون كشید و موش كه چشم خود را باز و ی زیر تختش یك جعبهبانو سمله خم شد و از فضای بهم ریخته

ای چوبی برداشت ها را از كاسهكرد را از جیبش بیرون آورد و در قفس گذاشت. سپس مشُتی پر از آجیل و توت و دانهبسته می

 و به درون قفسی كه در اواسط كاروان به زنجیری آویخته شده بود گذاشت .
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 .«بفرما. اینم جا و غذا »پیرزن گفت: 

ببین درست میگم یا نه، با چیزایی كه »كرد. مودبانه پرسید: ی اینها را از جایی كه نشسته بود نگاه میایوین همه

، یا حتی یك بار هم چشمات به سمت من نیومده، و اینكه یه كلمه هم با من صحبت كنیفهمیدم )اینكه به من نگاه نمی

نكردی، و هم اینكه دوست من رو به یه حیوون كوچیك تبدیل كردی و من رو نه( پس تو نه میتونی من رو ببینی و نه صدام 

 «رو بشنوی؟

ی عجیب در كنارش پر زد و به فت . پرندهجادوگر جوابی نداد . به سوی صندلی راننده رفت و نشست و افسار را گر

 صورت عجیبی جیك جیك كرد .

البته كه سر قولم هستم . میبرمش به بازراچه و قبل از اینكه به وال برسیم، به شكل واقعیش »پیرزن در جواب گفت: 

ی ی بهتر پیدا كنم، جندها یه بردهگردونم و بعد از اینكه اون رو برگردوندیم باید دوباره تو رو به انسان تبدیل كنم ، تش میبر

ی كنجكاویا و سوالاش تو دست و پا نگهش دارم كه، تازه اون موقع طبق قرارمون باید بیشتر از تونستم با همهاحمق. نمی

اوه، تو باید صبح زود »پیرزن محكم خود را در آغوش كشید و جلو و عقب شد: .« دادم آجیل و دونه به عنوان غذا بهش می

ار بشی و جای من رو بگیری . گل این دهاتیه به نظرم خیلی بهتر از اون یكی هست كه خیلی وقت پیش از دستش دادی بید

». 

 با زبان صدای كلیك درآورد و افسار را تكان داد و حیوانات در مسیر جنگلی به راه افتادند .

تراحت كرد . كاروان تق تق كنان و تلوتلو خوران ی او استازمانی كه جادوگر كاروان را می راند ، ایوین روی تخت كهنه

شد و از جایش بر می خاست  . و كرد، ستاره بیدار میراهش را در میان جنگل در پیش گرفت . زمانی كه كاروان توقف می

نارش دوخت . گاهی پرنده در كها چشم مینشست و به ستارهرفت، ایوین روی سقف میهایی كه جادوگر برای خواب میزمان

كرد، زیرا گاهی خوب بود كه چیزی به وجود اذعان داشته باشد . اما كرد و به او توجه مینشست و ستاره او را نوازش میمی

 گرفت .زمانی كه جادوگر در آن اطراف بود، پرنده كاملا او را نادیده می
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كرد هایش جمع كرده بود، مراقبت میهها در خوابی عمیق بود و سرش را در میان پنجایوین از موش نیز كه اكثر وقت

كرد و با او صحبت كرد و او را نوازش میرفت، ایوین درِ قفس او را باز میو وقتی كه جادوگر برای جمع كردن هیزم و آب می

ی كه گفت كه تریستران را به یاد موش بودنش بیاندازد . موشكرد و در چندین مورد، برایش آواز خواند ، گرچه چیزی نمیمی

 تر بود .چشمانی خواب آلود و آرام همانند قطرات جوهر داشت و خزهایش از پشم نرم

دانست كه برای همیشه خئاهد لنگید ، زیرا گرچه حالا كه مجبور به راه رفتن نبود، لگن و پایش كمتر درد داشتند . می

هرچند هر چه در توان داشت را انجام داده بود و تریستران پایش را برایش اتل بندی كرده بود، اما پزشكِ كاربلدی نبود . 

 مگوت نیز این را تایید كرده بود.

كرد تا دیده ستاره تمام تلاشش را می -كه این اتفاق به ندرت رخ می داد–شدند زمانی كه با مردم دیگر مواجه می

بر صحبت یكبار كه با یك چوبمثل  -نشود. گرچه خیلی زود فهمید، حتی اگر هم جلوی روی جادوگر با كسی صحبت كند

تواند وجودش را حس كند و نه چیزی راجع آمد كه جادوگر نه میبه نظر می -كرده بود و او راجبش از بانو سمله پرسیده بود

 به وجودش بشنود .

 شت .ها به سرعت در مسیر پر فراز و نشیب ، در داخل كاروان جادوگر، برای جادوگر و پرنده و موش و ستاره گذهفته
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 فصل نهم

 بیشتر مربوط به ماجراهای خاكریز دیگوری

ای نازک از علف سبز هایی سرسبز، كه لایهی بلند و گچینِ علفزار بود ، تپهخاكریز دیگوری شكافی عمیق میان دو تپه

ز دور دست همانند ردِ ها را پوشانده بود و فقط اندكی خاک كافی برای رشد درخت وجود داشت.خاكریز امتمایل به قرمز، گچ

گفتند این شكاف در یك شبانه ای درباره اش وجود داشتند كه میهای محلییِ نوشتاریِ سبزرنگ بود . افسانهگچ روی تخته

در سفرش از سرزمین  1ی شمشیری بوده كه توسط آهنگر ویلندروز توسط یك دیگوری با یك بیل حفر شده ، كه زمانی تیغه

ای دیگر بوده و عده 2گفتند كه شمشیر در گذشته متعلق به فلیمبرگای میچكش كاری شده . عده پریان به وال ذوب و

داند دقیقا كار كدام دیگوری بوده ، و حتی ممكن بوده است؛ اما هیچ كس نبوده كه ادعا كند می 3گفتند كه شمشیر بالمونگمی

كرد و هر رفت، از خاكریز دیگوری عبور میبه سمت وال می ی اینها خرافه یا چرند باشد . به هر حال مسیری كهاست همه

كرد ، در هر سمت آن كرد ، باید از این خاكریز عبور میی چرخداری سفر میمسافری كه با پای پیاده یا با هرگونه وسیله

ك غول، قد علم كرده ها همانند دیوارهای سفید كه بالایشان از چمن پوشیده شده بود و مانند بالشتكی سبز برای تخت یگچ

 بودند.

ی درخت به ز هیزم و شاخهای انباشته شده ادر اواسط خاكریز و در كنار جاده چیزی بود كه در نگاه اول همانند توده

وچك است . سوراخی بالای كشد كه چیزی میان چادر چوبیِ بزرگ و آلونك تر معلوم میآمد . اما با نگاهی از نزدیكنظر می

 شد . ه گداری دودی خاكستری از آن خارج میآن بود كه گا

                                                      
1Land Smith-Way 
2Flamberge 
3Balmung 
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ی هیزم شده بود و آنرا زیر ی انباشته شدهتوانست نزدیكِ آن تودهمرد سیاه پوش دو روز از بالای تپه تا جایی كه می

. داری است نظر گرفته بود. زمانی كه جراتش را پیدا كرد، نزدیك تر رفت. فهمید كه ، آلونك محل زندگی زنی سن و سال

شدند ، را ای در طول شبانه روز از خاكریز رد میپیرزن تنها بود و هیچ شغل واضحی نداشت ، تنها مسافرانی كه با هر وسیله

 كرد .متوقف می

اش از اعضای خانواده كرد، هیچ وقت تنها بازماندهرسید، اما سپتیموس اگر تنها ظاهر نگری میآزار میآن زن به نظر بی

مئن بود كه این همان پیرزن است كه گلوی پریموس را بریده . تعهد انتقام؛ جان در عوض جان را می طلبید شد ، و مطنمی

ی بالقوه بود . از ، اما ذكر نشده بود كه جان آن شخص به چه روشی باید گرفته شود . سپتیموس ذاتا یك مسموم كننده

راهش استفاده كرده بود ، اما یك شیشه مایعِ شفاف كوچك، كه ی كافی در شمشیر و حجوم ناگهانی و تله گذاری به اندازه

 ی سپتیموس بود .رود، شیوهمزه و بوی آن زمان مخلوط شدن با غذا از بین می

اندازد . زمانی در كند و خود را به تله نمیخورد و غذایی جمع نمیآمد كه پیرزن هیچ گاه غذا نمیمتاسفانه بنظر می

ی پیرزن رها كند ، اما مار را جلوی در خانهكیك گرم ساخته شده از سیب رسیده و سم هولناک توت این اندیشه بود كه یك

ی پیرزن غلت دهد؛ اما مطمئن نبود كه تواند تخته سنگی را از بالای تپه به روی خانهآنرا غیرعملی دانست . اندیشید كه می

او چندین توانایی مثل قدرت دویدن و تكه كردن را  –یشتری بلد بود بتواند پیرزن را با آن بزند . آرزو كرد كه كاش جادوی ب

ی خود به ارث برده بود و چند جادوی جزئی نیز در طی سالیان یاد گرفته بود یا دزدیده بود، اما هیچ كدام از اینها از خانواده

اش را همانند شت . بنابراین سپتیموس طعمهای برایش نداشت. زیرا كه به سیلاب ، طوفان یا صاعقه نیاز دابرای این كار فایده

 پایید.، شب و روز میپشت ساعت  ای كه مراقب سوراخ موشی است، ساعتگربه

ی جا تاریك شده بود، سپتیموس بالاخره به آرامی به درِ كلبهكمی از نیمه شب گذشته بود ، ماه كاملا رفته و همه

ی كاج ای كه در آن چند میوهی پرندهو لانه ستش وكتاب شعری عاشقانهدر حالی كه مشعلی در یك د ;هیزمی نزدیك شد 

بود، در دست دیگرش داشت . به كمربندش چماقی آویخته بود كه در سر آن چندین میخ آهنین وصل شده بود . گوش خود 

ریكی عادت كرده را روی در گذاشت اما هیچ صدایی جز صدای نفس كشیدن و گاهی نیز خر و پف نشنید . چشمانش به تا
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های گچی سفید خاكریز، ساخته شده است . پاورچین به كناره كلبه رفت تا بتواند در را در بود و دید كه كلبه كنار صخره

 دیدرس داشته باشد .

های هایی از كتاب شعر را پاره كرد و هر شعر را به شكل یك توپ مچاله كرد و آنها را لابلای چوبابتدا صفحه

های شعر قرار داد. سپس، منقل آتش را باز كرد و های كاج رانیز بالای صفحهبه، هم سطح با زمین قرار داد. میوهی كلدیواره

ی درون منقل انداخت. های سرخ شدهی كتانی موم اندود را از سر منقل جدا كرد و به روی ذغالبا چاقویش یك مشت پارچه

ی های كاج گذاشت و به آرامی روی سوسوی زرد زبانههای كاغذ و میوهالهزمانی كه به خوبی آتش گرفتند، آنها را روی مچ

كرد، ی كبوتر را روی آتشِ كوچك كه در تاریكی ترق ترق میهای خشك لانهآتش فوت كرد تا اینكه توده مشتعل شد. شاخه

كردند و سپتیموس را مجبور های خشك دیوار به آرامی دود میگذاشت و آتش شروع به پیشرفتن و زبانه كشیدن كرد. چوب

 می كردند كه فاصله بگیرد و زمانی كه آتش كاملا گر گرفت، سپتیموس لبخند زد.

یا عجوزه به اش را بلند كرد . زیرا پیش خود استدلال كرده بود كه سپتیموس به جلوی در كلبه رفت و چماق چوبی

شه و وحشت زده كنه و بیدار میو یا بوی دود رو حس می سوزه، كه در اون حالت كار من اینجا تموم شده،همراه خونش می

زنم، و قبل از اینكه یه كلمه هم بتونه بگه كارش و پریشان از كلبه بیرون میاد، كه در نتیجه من با چماق به سرش ضربه می

 شه.كنم و انتقام گرفته میكنم. و بعدش اینجا رو ترک میرو تموم می

ی خوبی كشیده. وقتی اونو كشت می تونه بره نشان نقشه»وق چوب خشك گفت: ترتیوس در قالب صدای ترق تر

 «هولد رو بگیره.قدرت استورم

 ی شبی در دور دست بود.صدایش در قالب پرنده« خواهیم دید.»پریموس گفت: 

كرد آن نفوذ  هایهایی به رنگ زرد و نارنجی روشن به كنارهی چوبی كوچك زبانه كشیدند و با شعلهها در خانهشعله

كشید. هیچ كس از كلبه بیرون نیامد. خیلی زود آنجا جهنمی برپا شده بود و سپتیموس از شدت آتش مجبور شد چند و قد 

 ای زد و چماقش را پایین آورد .قدمی به عقب بردارد. لبخند پهن و فاتحانه
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چشمان روشنی داشت و دید كه همانند ی پایش حس كرد. به خود پیچید، مار كوچكی بود كه دردی شدید در پاشنه

ی چرمینش فرو كرده بود. چماقش را به سوی آن هایش را عمیقا به پشت چكمههای آتش سرخ است و نیشرنگ شعله

ی سفید گچی ی او عقب كشاند و با سرعت زیادی چرخ زد و به پشت صخرهپرتاب كرد، اما موجود كوچك خود را از پاشنه

 فرار كرد. 

حتی اگه زهری هم بوده باشه، چكمه بیشترش رو به خود شروع به فرو نشستن كرد. سپتیموس اندیشید كه  درد پایش

هام رو در میارم و یه شكاف ایجاد میكنم و زهر رو از اون به بیرون می ی ساق پام رو میبندم و چكمهجذب كرده. ماهیچه

ت و سعی كرد چكمه را از پایش بیرون بكشد . هر چه ی گچی زیر نور آتش نشسی افكارش، روی صخرهدر نتیجه مكم.

باید  آمد. پایش بی حس شده بود و فهمید كه احتمالا پایش زیادی ورم كرده است. پیش خود فكر كردتلاش كرد بیرون نمی

 ای اندیشید كه جهان پیش چشمانش تار شد و سپس دید كهپایش را هم سطح با رانش بالا برد، لحظه چكمه رو ببرم.

هایش های آتش همانند یك آتش بازی، تمام خاكریز را روشن كردند و ناگهان خاموش شدند. سرما را از درون استخوانشعله

 كرد.حس می

خوب، پس فكر كردی كه »صدایی به نرمیِ كلافی ابریشمین و به شیرینی آبنبات مسموم شده از پشت سرش گفت: 

گه داری. تو پشت در منتظر مونده بودی تا آتیش رو خاموش كنی تا من اذیت ام خودت رو گرم نمیتونی با سوزوندن كلبه

 «نشم؟

هایش محكم به همدیگر فشرده های فكش سفت شده بود و دندانخواست جوابش را بدهد اما ماهیچهسپتیموس می

طور معمول، بلكه با ضربانی های یكنواخت و به كوبید اما نه با گاماش چون طبل كوچكی میشده بودند. قلبش در درون سینه

هایش حس كند، و یا شاید هم یخ بود كه درون های آتش را در سیاهرگ ها و سرخ رگتوانست رگهنامنظم و آشفته. می

 توانست بگوید كه كدام یك درست است.شد، نمیقلبش پمپ می

ما پیرتر، بسیار پیرتر. سپتیموس سعی كرد، اپیرزن به درون نور قدم برداشت. شبیه به زنی بود كه در كلبه زندگی می

 شدند .كرد پلك بزند تا اشك را از چشمانش پاک كند اما فراموش كرده بود كه چگونه باید پلك بزند و چشمانش بسته نمی
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باید از خودت خجالت بكشی. تلاش برای سوزوندن و خشونت روی یه پیرزن كه داره راه خودش رو »پیرزن گفت: 

 «سوزه حتی اگه بخاطر مهربونی دوستای كوچكش نباشه.دل هر رهگذری براش می میره . پیرزنی كه

آسایی نسوخته بود و یا و چیزی را از روی زمین گچی برداشت و دور مچش بست و به سوی كلبه كه به طور معجره

 دانست كدام درست است و اهمیتی هم نمیداد.ترمیم شده بود بازگشت. سپتیموس نمی

زد. دردش تمام نشده بود كه با شش زد و اگر قادر بود، حتما فریاد میاش می لرزید و نا منظم میهقلبش درون سین

 آمد گفتند.صدا، برادرانش به سپتیموس در جمعشان خوش

كرد یا به اصطلاح از ی و همچنان گرمش كه زمانی در آن زندگی میسپتیموس برای بار آخر به بدن در هم پیچیده

 دید، نگاه انداخت و سپس چرخید .یطریق چشمانش م

هیچ برادری باقی نمونده تا انتقام بگیره. و هیچكدوممون هم دیگه »ی گیلان شاه گفت: با صدایی در قالب پرنده

 «هولد بشه. پس بیاین بریم.تونه حاكم استورمنمی

 را گفت، دیگر هیچ روحی آنجا نبود. و بعد از آن كه این

 

 .  گذشتآسمان بود كه كاروان بانو سمله، سلانه سلانه از شكاف گچی خاكریز دیگوری می آن روز خورشید بر فراز

شد و پیرزنی كه از آن دود سیاه خارج می ی چوبین كنار جادهی كلبهشد بیشتر متوجهبانو سمله هرچه نزدیكتر می

داد، می شد. موهایش به سفیدی برف بود میای به تن داشت و در كنار جاده دست تكان خمیده كه لباس قرمز و رنگ و رفته

 و پوستش چروكیده و یكی از چشمانش كور بود.

 «روز بخیر خواهر. چه اتفاقی برا كلبت افتاده؟»بانو سمله پرسید: 
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ی یه پیرزن كه آزارش به هیشكی نمیرسه رو آتیش جوونای امروزی. یكیشون فكر كرد كه خوب میشه اگه خونه»

 «دم درسش رو گرفت.بزنه. خوب، خیلی زو

آره اونا همیشه آخر سر درسشون رو یاد میگیرن. و هیچ وقت هم بخاطر درسی كه بهشون دادیم »بانو سمله گفت: 

 «كنن.تشكر نمی

راست میگی واقعا. خوب، عزیزم، بگو ببینم. كیا باهات »ای پوشیده بود گفت: پیرزنی كه لباس قرمز رنگ و كهنه

 «همسفرن؟

 « كسی نیست كه تو لازم باشه بدونی و ممنون میشم اگه سرت به كار خودت باشه.» بانو سمله گفت:

ها تیكه پارت كنن و جسدت رو از یه قلاب تو اعماق بگو كی باهات همسفره؟ راستش رو بگو وگرنه میدم هارپی»

 «زمین آویزون كنن.

 «كنی؟و تو كی هستی كه من رو اینجوری تهدید می»

م و چشم شیری رنگِ دیگرش به بانو سمله خیره شد. من تو رو میشناسم دیتچ واتر سال. پس پیرزن با یك چشم سال

 «خفه شو و بگو كیا باهات همسفرن؟

 ها در هر حال از دهانش خارج خواهند شد.بانو سمله احساس كرد كه چه بخواهد بگوید و چه نخواهد، كلمه

ی بزرگ نگهش داشتم و یه پسر جوون به كه به شكل یه پرندهكشن. خودم، یه خدمتكار دو قاطر كه كاروانم رو می»

 «شكل موش.

 «ای؟ای نیست؟ هیچ چیز دیگههیچ كس دیگه»

 «خورم.هیچ كس و هیچ چیز. به انجمن خواهریمون قسم می»
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 «پس برو و به راهت ادامه بده.»زن كنار جاده لبهاش را جمع كرد و گفت: 

خبر از هان دراورد و افسار را تكان داد و قاطرها شروع به حركت كردند. ستاره بیبانو سمله صدایی برای حیوانات با د

 اینكه چقدر به مرگش نزدیك شده بوده و اینكه چقدر نزدیك از آن گریخته، روی تخت پشت كاروان خوابیده بود.

جیب از خواب كوتاهش ی عآور خاكریز دیگوری خارج شدند، پرندهی هیزمی و سفیدی مرگزمانی كه از دیدرس خانه

ی خود بیدار شد. سرش را به عقب چرخاند و هیاهو سرداد و بال زد و آواز خواند، تا اینكه بانو سمله به او گفت به روی میله

ی زیبا پیچاند. و حتی با این حرف نیز، در تاریكی كامل داخل كاروان، پرندهكه اگر ساكت نشود، گردن مسخره اش را می

 زد و حتی یك بار مثل جغد هوهو كرد.كرد و چهچهه میك جیك میخندید و جیمی

 

شدند، خورشید از آسمان غرب پایین آمده بود. نور خورشید به روی چشمانشان ی وال نزدیك میاكنون كه به دهكده

ها، سمان، درختتابید و نیمی از دیدشان را گرفته بود و جهان را در پیش چشمانشان به طلای مایع تبدیل كرده بود. آمی

 ها و حتی خود راه نیز در نور غروب خورشید به رنگ طلایی درآمده بود.بوته

اش برپا شود كشید. دو قاطر خود را باز كرد و به بانو سمله افسار قاطرهایش را در چمنزار، در جایی كه قرار بود غرفه

 شدیدا تشنه بودند.كنار جوی هدایتشان كرد و آنها را به درختی بست. قاطرها عمیقا و 

كردند و های مردم و دیگر بازدیدكنندگان در سرتاسر چمنزار درحال برپا شدن بود. چادرهای خود را برپا میغرفه

چیز را همانند نور طلایی رنگ خورشید غروب، لمس آویختند. هوای انتظار همه كس و همههای خود را به درختان میپرده

 كرده بود.

ای كوچك كاروان رفت و قفس را از زنجیر آزاد كرد. آنرا به بیرون روی چمنزار برد و روی برآمدگی بانو سمله به درون

موش « وقت رفتن رسیده.»آلود را با انگشتان استخوانیش بلند كرد. گفت: گذاشت. در قفس را باز كرد و موش خواب از چمن

 در حال محو شدن روز، پلك زد. های جلوییش مالید و زیر نورچشمان نمناک سیاهش را با پنجه
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 جادوگر دستش را در پیش بندش برد و یك نرگس بلورین بیرون آورد. و با آن سر تریستران را لمس كرد.

اش دواند و با خشمی كه در چشمانش ای بهم ریختهای كشید. دستش را در موهای قهوهتریستران خواب آلود خمیازه

 «ی بد ذاتِ...چرا، عجوزه»د: بود به عجوزه نگاه انداخت. شروع كر

دهن مسخرت رو ببند. تو رو به سلامت و با همون عنوان و وضعیت و حالت اولت آوردم. »بانو سمله به تندی گفت: 

بهت جا و خوراک دادم. اگه هیچكدومش باب میل تو نبود، خب به من مربوط نیست. و حالا گورت رو گم كن قبل از اینكه 

 «و سرت رو گاز بگیرم، البته اگه  اون دمت نباشه. برو! چخه! چخ! به یه كرم تبدیلت كنم

ای ایستاد و منتظر ستاره كه لنگان از تریستران تا ده شمرد و سپس، آنجا را ترک كرد. دوازده یارد آنطرف تر كنار بوته

 آمد، ماند.داشت و به سویش میكنار كاروان قدم برمی

 «حالت خوبه؟»نگرانیِ زیادی پرسید: شد با پسر همانطور كه او نزدیك می

 «دونست كه من اونجام. عجیب نیست؟آره ممنونم. كاری به كارم نداشت. گرچه باور دارم كه اصلا نمی»ستاره گفت: 

دار او را با گل بلورینش لمس كرد. او در هوا جریان پیدا كرد و تغییر را جلوی خود گذاشته بود. سر كاكلبانو سمله پرنده

رسید هم سن تریستران باشد، موهایی سیاه و موج دار داشت و به خانم جوانی تبدیل شد، كه در ظاهر به نظر می كرد و

هایی همانند گربه، نگاهی كوتاه به سوی تریستران انداخت. چیزی در چشمان بنفش او بود كه برای تریستران كاملا گوش

 دیده بود. توانست بیاد آورد كه كجا او راآشنا بود، گرچه نمی

 «پس این شكل واقعیِ پرنده هست. دوست خوبی برام بود در طول راه.»ایوین گفت: 

و ستاره متوجه شد زنجیری كه پرنده را اسیر كرده بود، هنوز هم آنجاست و حالا كه پرنده به شكل یك زن تبدیل 

 اشاره كرد. زد و ایوین به این نكته برای تریستران نیزشده، دور مچش و ساق پایش برق می
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آن دو به همراه یكدیگر از « آره میبینم. وحشتناكه. ولی مطمئن نیستم كه بتونیم كاری براش كنیم.»تریستران گفت: 

اول باید به ملاقات پدر و مادرم بریم چون مطمئنم كه به »ی دیوار به راه افتادند. تریستران گفت: چمنزار به سوی دروازه

و بعدشم باید »رچه، در حقیقت، تریستران به ندرت در طول سفرش به والدینش فكر كرده بود. گ« ی من دلتنگم شدن.اندازه

توانست با این وقتی این را گفت، تریستران دهان خود را بست زیرا كه دیگر نمی...« به ملاقات ویكتوریا فورستر بریم و 

دانست ستاره یك شئ نیست تا از دستی زیراكه اكنون میی قدیمیِ دادن ستاره به ویكتوریا فورستر، خودش را وفق دهد، ایده

جان بودن است. گرچه همچنان ای از بیبه دست دیگر داده شود، بلكه از همه جهت یك شخصیت واقعی و بدون هیچ نشانه

 ویكتوریا فورستر را دوست داشت.

د ستاره را به دهكده ببرد و به هر كند، و اكنون بایتصمیم گرفت كه وقتی در موقعیتش قرار گرفت، فكری راجبش می

اش افزایش یافته و خاطراتش به عنوان یك موش به هیچ اتفاقی در زمان رخ دادنش رسیدگی كند. احساس كرد كه روحیه

چیز غیر از بقایای یك رویا بدل شده، مثل این بود كه فقط چرت كوتاهی در عصر هنگام در جلوی آتش آشپزخانه داشته و 

ی آبجوی اعلای آقای برومیوس را بخاطر آورد، گرچه با احساس گناه، فهمید توانست مزهبیدار شده. تقریبا می حال بار دیگر

 كه رنگ چشمان ویكتوریا فورستر را فراموش كرده است.

 كردند، خورشید، عظیم و قرمز رنگ در انتهایگذشتند و به دروازه نگاه میزمانی كه تریستران و ایوین از چمنزار می

 ای تردید كرد.شد. ستاره لحظههای وال دیده میپشت بام

 «خوای؟ چون من یكم نگرانم.مطمئنی كه همچین چیزی رو می»از تریستران پرسید: 

نگران نباش. هرچند عجیب نیست كه نگران باشی. من كه انگار دارن تو دلم رختای یه قبیله رو می شورن . »گفت: 

خوب نه كه بخوری، ولی حتما اونجا برات  -كنیشینی و چایی بخوری، حس خیلی بهتری پیدا میاگر تو اتاق پذیراییِ مادرم ب

تازه ، میتونم قسم بخورم كه برا یه مهمون مثل تو و برا خوش آمد گویی به پسرش  -شه كه طعمش رو بچشیچایی آماده می

 و را گرفت و آنرا به صورت اطمینان بخشی فشار داد.دست ا« كنه.هاش استفاده میكه از سفر برگشته، مادرم از بهترین چینی

 «هر چی تو بگی...»ستاره نگاهی به او كرد و لبخند زد و آهسته و غمگین زمزمه كرد: 
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 ی دیوار نزدیك شدند.دست در دست یكدیگر پسر جوان و ستاره به دروازه
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 فصل دهم

 گرد ستاره

كوچك باشد، و این  وهای ناچیز تواند به سادگی غفلت از چیزگ میگویند كه غفلت از چیزهای واضح و بزرگاهی می

 شود.چیزهای بزرگ است كه غفلت از آنها باعث ایجاد دردسر می

ی دیوار تریستران تورن برای دومین بار از زمان نوزاد بودنش یعنی هجده سال پیش، از سوی سرزمین پریان به دروازه

آمد، نزدیك شد. سرش از عطرها و صداهای اهالی دهكده در چرخش بود و قلبش در می كه لنگان در كنارشبه همراه ستاره

شد، برای نگهبانان سر تكان داد و هر دوی آنها را شناخت. پسر جوانی كه زد. همانطور كه به دروازه نزدیك میسینه تند می

یستران فكر كرد آبجوی اعلای آقای برومیوس شد و جرعه جرعه از چیزی كه تركاری از پایی به پای دیگر جابجا میاز بی

تر، كه با تند خویی بود. او زمانی همكلاسی تریستران بود، گرچه دوستش نبود؛ و مرد مسن 1نوشید، ویستان پیپناست، می

 ، آقای"دوشنبه و براون"رسید خاموش شده است، كسی نبود جز كارفرمای قبلی تریستران در پیپی را میمكید كه بنظر می

. آن دو مرد پشتشان به تریستران و ایوین بود و قاطعانه به دهكده چشم دوخته بودند، گویی كه فكر 2جروم آمبروز براون

 های درون چمنزار را تماشا كنند.كردند گناه است كه تدارک دیدنمی

 «عصر بخیر. ویستان. آقای براون.»تریستران مودبانه گفت: 

ا بالا برد و با انتهای ریش را روی ژاكتش ریخت. آقای براون با دستپاچگی چماق خود دو مرد خیره شدند. ویستان آبجو

ت و با آن جلوی دروازه را ی تریستران اشاره كرد. ویستان پیپن آبجوی خود را زمین گذاشت، چماق خود را برداشآن به سینه

 سد كرد.

                                                      
1inWystan Pipp 
2Jerome Ambrose Brown 
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داد گویی كه تریستران حیوانی وحشی است كه و چماق خود را حركت « همونجا كه هستی بمون!»آقای براون گفت: 

 ممكن است هر لحظه به رویش بپرد.

 «شناسین؟ منم، تریستران.من رو نمی»تریستران خندید و گفت: 

دانست ارشد نگهبانان است، چماق خود را پایین نیاورد. از سرتاپای تریستران را ورانداز اما آقای براون كه تریستران می

علاقگی ی تریستران نگاهی انداخت و با بیی آفتاب سوختهاش. سپس به چهرهاش تا موهای ژولیدهایقهوه هایكرد، از چكمه

حتی اگه اون تورن بدرد نخور هم باشی، دلیلی نمیبینم كه بذارم هیچ كدومتون رد بشین. هر چه »بینی بالا كشید و گفت: 

 «باشه، ما نگهبانان دیواریم.

منم یه زمانی نگهبان دیوار بودم. و هیچ قانونی وجود نداره كه به افرادی كه از این »ه كرد: تریستران پلك زد و اشار

 «خوان بیان.ی ورود داده نشه. قانون فقط برای اونایی هست كه از سمت دهكده میسمت دیوار میان اجازه

و اگه تو تریستران »گفت:  آقای براون سر تكان داد. سپس مثل اینكه یك نفر با یك دیوانه در حال صحبت باشد

كه من فقط برای استدلال این بحث میگم، چون تو اصلا شبیه به تریستران نیستی، و فقط یكم شبیه به اون  -تورن باشی

 «تو تموم این سالهایی كه اینجا زندگی كردی چند نفر از اون سمت دیوار به دهكده اومدن؟ -زنیحرف می

 «من بشناسم. خوب، كسی نیست كه»تریستران گفت: 

دقیقا. هیچ »كرد زد و گفت: آقای براون لبخندی شبیه به لبخندهای زمانی كه مزد تریستران را به دلیل تاخیر كم می

قانونی نیست چون تاحالا این اتفاق نیافتاده. هیچ كس از اون سمت وارد نمیشه. نه تا وقتی كه من مسئولم، هیچ راهی نداری. 

 «از اینكه با چماقم بزنم تو سرت.حالا گورت رو گم كن قبل 

اگر فكر كردی این همه اتفاق كه برام افتاده، رو از سرگذروندم، »تریستران زبانش بند آمده بود، شروع كرد به فریاد زدن: 

خوب همه چیز رو از سر گذروندم، تا آخرش برگردم و یه گند دماغ جلوی راهم رو بگیره، یه بقال خسیس و كسی كه قبلنا 

 «تریستران ولشون كن. نباید با مردم خودت دعوا كنی.»، اما ایوین بازویش را لمس كرد و گفت: «كرده...دزدی میازم 
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تریستران چیزی نگفت. سپس بدون گفتن حتی یك كلمه برگشت و با یكدیگر از شیب چمنزار بالا رفتند. اطرافشان 

راندند. های خود را میكردند و گاریهای خود را آویزان می، پرچمكردندهایشان را بر پا میمخلوطی از مردم و موجودات غرفه

كرد به سراغ تریستران آمد. اما احساسی دیگر كه درش به یك اندازه اشتیاق و ناامیدی موجی كه احساس دلتنگی را تداعی می

كرد با اینها نسبت به مردم بی یبود، نیز در درونش وجود داشت، اینكه ممكن بود اینها همنوعانش باشند، زیرا كه احساس م

 دارشان، اشتراكات بیشتری دارد.های میخهای پشمی و چكمهلطف وال با آن ژاكت

كرد تا ی قدش بود، داشت تمام تلاشش را میای نگاه كردند، عرضش تقریبا به اندازهآنها ایستادند و به خانم كوتوله

های سنگین از رفت و شروع كرد به كمك كردن به او و حمل كردن جعبه ی خود را برپا دارد. تریستران بدون پرسش،غرفه

ها ی درخت، خارج كردن پارچارابه به غرفه، بالا رفتن از یك نردبان و متصل كردن نوارهای رنگی به صورت منظم از شاخه

ای موم اندود شده و با موم نقرهای بزرگ و سیاه مسدود شده بود ها )كه هر كدام با چوب پنبهای از جعبههای شیشهو كوزه

ها. در حالی كه او و خانم فروشنده كار بود و داخلش از دود ، رنگی چرخان پر شده بود.( و همچنین گذاشتن آنها در قفسه

ها و آوازهای روستایی كه از ی درختی نشست و با صدای نرم و شفافش برای آنها آواز ستارهكردند، ایوین نزدیك ریشهمی

 انی كه در سفر با آنها مواجه شده بودند یاد گرفته بود، را خواند.مردم

ها كار روی چمنزار برپا شده بود و  روی لامپ در آن زمان كار تریستران و زن كوتوله به اتمام رسیده بود و غرفه

ه گرسنه نیست، اما تریستران كردند. زن اصرار كرد كه برایشان غذا تهیه كند؛ ایوین به سختی توانست او را متقاعد كند كمی

خورد. او مقدار زیادی از پارچ شراب شیرینِ شد را جوری كه از او انتظار نمی رفت ، با اشتیاق میهرچه را كه به او تعارف می

نی قناری را نوشید، و اصرار داشت كه قویتر از آب انگور تازه گرفته شده نیست و هیچ تاثیری روی او ندارد. با این حال، زما

اش را تمیز كند تا آنها در آن بخوابند، تریستران از مستی به خواب رفته ی چاقالو به آنها پیشنهاد داد پشت ارابهكه زن كوتوله

 بود.

شبی صاف و سرد بود. ستاره كنار جوان در حال خواب نشسته بود، كسی كه زمانی اسیرش كرده بود و سپس همسفرش 

 آمد.نی نفرتش از او، از بین رفته بود. خوابش نمیشده بود و متعجب بود كه چه زما
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های پشت سرش به گوش رسید. زنی با موهای مشكی كنارش ایستاد و با یكدیگر به خشی از سوی چمنصدای خش

 تریستران خیره شدند. 

تر از نوار بود و كمی مستیز و گربههایش نوکگوش« هنوز یكم از اثرات موش بودنش مونده.»زن مو مشكی گفت: 

كنه یا فقط بعضی وقتا این سوال برام پیش میاد كه اون عجوزه مردم رو به یه حیوون تبدیل می»رسید. تریستران به نظر می

ی كنه. شاید، یچیزی به صورت طبیعی درونمون هست، برا من یه پرندهكنه و اونو آزاد میحیوون درونشون رو پیدا می

 «ای نرسیدم.ولی به هیچ نتیجه رنگارنگ هست. زیاد بهش فكر كردم

 تریستران چیز نامفهومی گفت و تكانی خورد. سپس به آرامی شروع به خر و پف كرد.

 «بنظر خوش قلب میاد.»زن به كنار تریستران رفت و در آنجا نشست. گفت: 

 «آره. فكر كنم كه هست.»ستاره اقرار كرد: 

ای و با دست لاغرش كه زنجیری نقره« ترک كنی و بری...اونجا... باید بهت اخطار بدم. اگه این سرزمین رو»زن گفت: 

اونوقت، طبق چیزی كه من فهمیدم، به شكلی كه مردم اون سرزمین »ی وال اشاره كرد. به مچش متصل بود به سمت دهكده

 «میبیننت تبدیل میشی: یه شئ سرد و بیجان، یه شهاب سنگ.

ای كه دور مچ و قوزک روی تریستران كه خواب بود، با دستش زنجیر نقرهستاره لرزید اما چیزی نگفت. در عوض، از 

 ها و پشت آن دنبال كرد.پای زن پیچیده شده بود را لمس كرد و مسیر آنرا با چشم تا بوته

 «یكم بگذره عادت میشه.»زن گفت: 

 «واقعا؟ تو عادت كردی؟»
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ستاره زنجیر را رها كرد. « نه،»ها نگاه كرد: ر دستهای آبی خیره شدند و سپس به دوهای بنفش به درون چشمچشم

یبار من رو با یه زنجیر مثل این اسیر كرد، بعدش من رو آزاد كرد و من از دستش فرار كردم و با عهدی اسیرم كرد كه از »

 «هر زنجیری محكمتره.

وار موهای موجدار های گربهن با گوشها و درختان را با آهی بلند و خنك تكان داد. زباد بهاری در چمنزار دوید و بوته

تو یه تعهد قبلی هم داری مگه نه؟ یه چیزی كه به تو تعلق نداره و باید به دست »خود را از روی صورتش كنار زد و گفت: 

 «صاحب اصلیش برسونی.

 «تو كی هستی؟»هایش را به هم فشرد و پرسید: ستاره لب

خل كاروانم. من میدونم كه تو چی هستی، و میدونم كه چرا عجوزه ی داگفتم بهت كه. من همون پرنده»زن گفت: 

هیچوقت نفهمید تو اونجایی. میدونم كه كی دنبالته و چرا دنبالته. همینطور هم میدونم كه اون یاقوت زرد كه با زنجیر نقره 

.« مالا زیر چه عهدی هستی دور دستت پیچیدی از كجا اومده. با دونستن اینا و چیزی كه هستی، میتونم حدس بزنم كه احت

 خم شد و با انگشتان ظریفش به آهستگی موهای تریستران را كنار زد. جوان كه خوابیده بود، نه تكانی خورد و نه جوابی داد.

ی شبی در درخت بالای پرنده« كنم كه حرفات رو باور داشته باشم یا بهت اعتماد داشته باشم.فكر نمی»ستاره گفت: 

 رسید كه بسیار تنهاست.كرد و در تاریكی بنظر می ایسرشان ناله

من یاقوت زرد دور مچت رو وقتی كه به شكل پرنده بودم دیدم. وقتی تو رودخونه داشتی »زن بار دیگر استاد و گفت: 

 «كردی دیدمش و تشخیصش دادم كه چیه.حموم می

 «چطوری؟ چطوری تشخیص دادی؟»ستاره پرسید: 

تكان داد و از راهی كه آمده بود بازگشت. نگاه كوتاهی به جوان در حال خواب انداخت و اما زن مو مشكی تنها سر 

 سپس تاریكی جای او را گرفت.
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موهای تریستران بار دیگر با سماجت روی صورتش آمده بود. ستاره خم شد و به آرامی آنها را كنار زد و سپس اجازه 

 همچنان خواب بود. های او ساكن شود و اوداد كه انگشتانش روی گونه

 

رفت و لباس خواب اش راه میتریستران كمی بعد از طلوع خورشید با صدای گوركنی بزرگ كه به روی پاهای عقبی

ی ابریمشی به تن داشت، بیدار شد، گوركن در گوشش نفس نفس كرد تا تریستران چشمانش را گشود و با غرور گفت: كهنه

 «شخصی به اسم تورن؟ تریستران؟»

 توانست برای چندین ساعت دیگر نیز بخوابد.دهانش بد مزه و خشك شده بود و می« هوم؟»ستران گفت: تری

 «خواد باهات حرف بزنه.گردن. كنار دروازه. مثل اینكه خانم جوانی میاونا دنبالت می»گوركن گفت: 

اش را ستاره چشمان آبی خواب آلوده ی ستاره كه خوابیده بود، را لمس كرد.تریستران بلند شد و لبخند پهنی زد. شانه

 «چیه؟»گشود و گفت: 

 «یه چیز خوب. ویكتوریا فورستر رو یادت هست؟ همونی كه تو سفر یكی دوبار به اسمش اشاره كردم.»

 «آره اشاره كردی.»ستاره گفت: 

لا بهتره كه همینجا ببین، خوب، احتما»مكثی كرد. « خوب، من دارم میرم ببینمش. كنار دروازه وایساده.»پسر گفت: 

 «خوام سوء تفاهم یا چیزی پیش بیاد.بمونی. نمی

ستاره چرخید و سرش را با بازوهای خود پوشاند و چیز دیگری نگفت. تریستران فكر كرد كه احتمالا دوباره به خواب 

نزار به سوی هایش را پوشید، در جویِ آب صورتش را شست و دهانش را آب كشید و سپس سراسیمه از چمرفته. چكمه

 دهكده دوید.
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دار بودند. خانم جوانی پشت ، قائم مقام وال، و آقای برومیوس مهمانخانه1آن صبح نگهبانان دیوار، جناب كشیش میلز

 به چمنزار ایستاده بود.

اگهان یا فورستر نیست )كه ناما بعد خانم جوان چرخید. دید كه او ویكتور« ویكتوریا!»تریستران با خوشنودی فریاد زد: 

: خاكستری. چگونه به خود بیاد آورد، و از بیاد آوردنش بسیار خشنود بود، كه او چشمانی خاكستری داشت. رنگشان همین بود

هر  ;ه زیبایی داشت كه بود اجازه داده بود كه این را فراموش كند؟(. تریستران نمی دانست كه این خانم جوان كه شال و كلا

 غرق در اشك شد.چند چشمان دختر از دیدن او 

و سپس فهمید « ونستی؟تریستران! این تویی! اونا گفتن كه...وای تریستران! چطور تونستی؟ اخه چطور ت»دختر گفت: 

 تواند باشد.كه این دختر ملامت گر چه كسی می

ه خانم  تبدیل به یاز وقتی رفتم خیلی بزرگتر شدی. یه دختر بچه بودی . حالا»سپس: « لوییزا؟»به خواهرش گفت: 

 .«زیبا شدی 

ون كشیده بود، فین كرد. دختر بینی خود را بالا كشد و در دستمالی كه اطرافش توری دوخته شده بود و از آستینش بیر

كنم كه به نظر ی فكر میو تو هم شبیه به یه كولی ژولیده و در هم برهم شدی. ول»اش كشید و گفت: هدستمال را به گونه

 سویش رود. و دختر اشاره كرد كه از دروازه بگذرد و به« ودش خیلی خوبه. حالا بیا.حالت خوبه . همین هم خ

 «ولی دیوار...»دار و كشیش گفت: او با نگاه نگرانی به مهمانخانه

مگپای روب فروشی سونساوه، در مورد اون، وقتی كه ویستان و آقای براون دیشب شیفتشون تموم شد، اونا به بار مش»

گرفتن، جلوی تو رو. وقتی  اشاره كرد كه یه كولی اومده و ادعا كرده كه تویی و اینكه اونا چطوری جلوش رو رفتن و ویستان

ت كه بنظرم از پدر مگپای رفت و جوری سرزنششون كرد و چیزایی بهشون گفخبر این اتفاقا به گوش پدر رسید، به سونس

 «بعید بود.

                                                      
1Myles 
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ازه بدیم امروز صبح برگردی و یه تعدادی هم معتقد بودن كه تا ظهر یه تعدادیمون معتقد بودیم كه اج»كشیش گفت: 

 «بهت اجازه داده نشه.

و  -كه احتمالا یه حقه بازی در كار بوده-ولی هیچكدوم از مخالفا امروز مسئول دیوار نیستن»آقای برومیوس گفت: 

و با « هر حال، خوشحالم كه برگشتی. بیا رد شو. من تو روز استراحتم باید یه نگاهی به لیست نگهبانا بیاندازم تا بفهمم. به

 گفتن این دست دراز كرد و تریستران مشتاقانه با او دست داد. سپس با كشیش نیز دست داد.

 «تریستران فكر كنم كه تو طول سفرت خیلی چیزای عجیب اونجا دیدی.»كشیش گفت: 

 «فكر كنم كه دیدم.»ای اندیشید. گفت: تریستران چند لحظه

من بیای تا چایی بخوریم. و باید همشون رو برام تعریف كنی. وقتی كه ی بعد به اقامتگاه تو باید هفته»ش گفت: كشی

ی موافقت سر تكان و تریستران كه همیشه كمی ترس نسبت به كشیش داشت، فقط به نشانه« چی آرومتر شد.باشه؟ همه

 داد.

مگپای كرد. تریستران در خیابان سنگی ه رفتن به سوی سونسلوییزا، كمی نمایشی، آهی كشید و با سرعت شروع ب

 دوید تا به او برسد و سپس كنار او شروع به راه رفتن كرد.

 «از صمیم قلبم از دیدنت خوشحالم، خواهر.»گفت: 

تا  این همه دنبال ولگردیات میری انگار نه انگار كه ما نگرانت میشیم. و تو حتی من رو بیدار نكردی»با اخم گفت: 

خداحافظی كنی. پدر كه كاملا از نگرانی پریشون بود. این كریسمس، وقتی كه تو اینجا نبودی، بعد از اینكه غاز و پودینگ 

خوردیم، پدر شراب رو برد و به سلامتی كسایی كه از پیشمون رفتن نوشید و مادر هم مثل بچه ها گریه كرد، البته منم كلی 

با بهترین دستمالش پاک كرد و پدر بزرگ و مادر بزرگ همپستوک اصرار كردن كه  گریه كردم، و بعدش پدر دماغش رو

تر كرد، راستش رو بخوام ی اینها فقط همه چیز رو خرابی كریسمس بزنیم و شعرای خنده دار بخونیم و یجورایی همهترقه

 «بگم، تریستران، تو كاملا كریسمسمون رو خراب كردی.
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 «ریم؟ن چكار میخوایم كنیم؟ كجا داریم میمتاسفم. الا»تریستران گفت: 

تونی از اتاق یمكردم كه واضح باشه. آقای برومیوس گفت كه مگپای. فكر میداریم میریم سونس»لوییزا گفت: 

ز دیگری نگفت. تریستران و زمانی كه وارد بار شدند، چی« خواد باهات حرف بزنه.نشیمنش استفاده كنی. یه نفر هست كه می

كرد پشت بار راهش را باز می تعدادی از افراد درون بار را بشناسد و همانطور كه از میان شلوغی به سوی پلكان باریكتوانست 

 زدند.د هم نمیای دیگر لبخنزدند و عدهدادند یا لبخند میای برای او سر تكان میو لوییزا كنارش بود، عده

ور او حلقه كرد و محكم او را یستران متعجب بود، لوییزا بازوانش را دهایش لرزید و ترلوییزا به تریستران خیره شد. لب

 وبی پایین رفت.های چای، به سرعت از پلهتوانست نفس بكشد. سپس، بدون گفتن كلمهبغل كرد، آنقدر محكم كه نمی

ای سفالی. یك چوب هتریستران در زد و وارد شد. اتاق با اشیاء عجیبی تزئین شده بود، اشیاء كوچك و عتیقه و كوزه

دستی كه برگ پیچك به دورش پیچیده شده بود، یا به طور دقیقتر، یك فلز تیره كه با مهارت چكش خورده بود تا برگ 

ای باشد كه زیاد از آن استفاده توانست اتاق نشیمن هر فرد مجرد پرمشغلهپیچك را تداعی كند. جدا از تزئینات، اتاق می

های لورانس های كوتاهی بود كه برگرفته از موعظهها میزای كوچك مبلمان شده بود، جلوی صندلیهكرد. اتاق با صندلینمی

با چرم خوش دستی پوشانده شده بود، بود، یك پیانو در آنجا بود و چندین صندلی چرمی راحتی كه ویكتوریا فورستر 1استرن

 ها نشسته بود.روی یكی از این صندلی

راه خاكی جلویش  به سویش رفت و مقابلش روی یك زانو نشست، همانند آن زمان كه درتریستران آهسته و پیوسته 

 زانو زده بود.

را اونجا روی اون كنم بایست. چكنم این كار رو نكن. خواهش میاوه خواهش می»ویكتوریا فورستر معذبانه گفت: 

ندقی رنگش را در برگرفته بید و از پشت، موهای فتاگاهی از میان پرده مینور صبح« صندلی نمیشینی؟ آره اینجوری بهتره.

 «؟نگاش كن. مردی شدی برا خودت. دستت...دستت چی شده»بود و صورتش را طلایی رنگ كرده بود. گفت: 

                                                      
1Laurance Sterne 
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 «سوخته. تو آتیش.»گفت: 

و یا  دختر ابتدا چیزی نگفت. تنها به او خیره شده بود. سپس به صندلی راحتی تكیه داد و به چوب دستی روی دیوار

تریستران، چندتا موضوع هست كه باید راجبشون باهات »ی آقای برومیوس نگاه كرد و گفت: های عتیقهیكی از مجسمه

صحبت كنم و هیچ كدومشون هم آسون نیست . ممنون میشم كه تا وقتی همشون رو نگفتم چیزی نگی. پس: اول و شاید 

خردی من بود كه فرستادمت به این سفر بری. فكر كردم كه داری و بیمهمترینش اینه كه، باید ازت عذر بخوام. از حماقت 

تر از اون هستی كه بخوای حرفای زیبا و احمقانت رو عملی كنی...نه، شوخی نه. فكر كردم كه تو ترسوتر و بچهشوخی می

گه دیر شده بود. باید كنی. فقط وقتی كه رفته بودی و چند روزی گذشت و برنگشتی، فهمیدم كه جدی گفتی و اون موقع دی

 «كردم...هر روز...كه شاید تو رو به سمت مرگ فرستادم.با این احتمال زندگی می

زد به بالای سرش خیره شده بود و تریستران این حس كه اكنون به اطمینان تبدیل شده بود، را همانطور كه حرف می

ی حرف زدن ر كرده و این دلیل بر آن بود كه به خود اجازهها را زمانی كه نبوده، صدها بار در ذهنش مروداشت كه این حرف

توانست پرید، نمیهای او میی كافی برای ویكتوریا فورستر سخت بود و اگر تریستران بین حرفندهد؛ زیرا كه این به اندازه

 آنها را بخوبی بیان كند.

كارگر نیستی مگه نه؟... از وقتی كه فكر كردم ی كارگرِ من...ولی تو دیگه من كار خوبی در حقت نكردم، پسر بیچاره»

ی چوبی صندلی را آنقدر محكم گرفت كه انگشتانش مكث كرد و با دستانش دسته« سفرت فقط یه حماقت بوده، هرجوری...

 «از خودم پرسیدم كه چرا اون شب نبوسیدمت، تریستران تورن.»ابتدا قرمز و سپس سفید شد. 

من رو نبوسیدی. ویكی، من نیومدم اینجا كه ناراحتت كنم، من ستاره رو پیدا نكردم حق داشتی كه »تریستران گفت: 

 «تا تو رو اذیت كنم.

 «پس تو اون ستاره كه اونشب دیدیم رو پیدا كردی؟»سرش را به یك سمت كج كرد. 

 «دادم. اوه، آره. البته الان تو چمنزارِ. ولی اون چیزی كه ازم خواسته بودی رو انجام»تریستران گفت: 
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پس یه كار دیگه هم برام بكن. ازم بپرس كه چرا اون شب نبوسیدمت. هرچی باشه قبلتر از اون بوسیده بودمت وقتی »

 «كه كوچیكتر بودیم.

 «خیلی خوب ویكی. چرا اون شب من رو نبوسیدی؟»

شد، حس فراغتی گفت، احساس تسكینی در صدایش پدیدار و در همان حال كه این را می« چونكه... »دختر گفت: 

روز قبل از اینكه اون ستاره رو ببینیم، رابرت ازم خواستگاری كرد. اون عصر »بزرگ، گویی كه چیزی از او رهایی جسته باشد. 

كنم و باید از پدرم كه تو رو دیدم، به مغازه اومده بودم و امیدوار بودم كه ببینمش و باهاش حرف بزنم. بهش بگم كه قبول می

 «خواستگاریم بیاد.بخواد كه به 

 «رابرت؟»تریستران كه سرگیجه گرفته بود پرسید: 

 «كردی.رابرت ماندی . اون موقع تو مغازش كار می»

 «آقای ماندی ؟ تو و آقای ماندی؟»تریستران تكرار كرد: 

ری و از اون وقت دقیقا. و بعدش تو حرفام رو جدی گرفتی و رفتی تا ستاره رو برام بیا»كرد: دختر اكنون به او نگاه می

روزی نبوده كه احساس حماقت و بیچارگی نداشته باشم. برا اینكه من بهت قول داده بودم كه اگه ستاره رو برگردونی، باهات 

های دور كشته كنم. و روزایی بود، تریستران، كه صادقانه بگم، نمیدونستم كدوم فكر بدتره، اینكه تو اون سرزمینازدواج می

بخاطر عشقت به من، یا تو با دیوونگیت موفق بشی و ستاره رو بیاری و ادعا كنی من زنتم . البته، یه عده  ش همبشی و همه

گفتن كه سخت نگیرم، و این اجتناب ناپذیر بوده كه تو به اون سمت دیوار بری، چون هر چی باشه، این تو طبیعتته، و تو می

حس رو داشتم كه تقصیر من بوده و اینكه تو یه روز برمیگردی و من رو  از اول هم از همونجا اومدی، اما همش تو قلبم این

 «كنی.سرزنش می

و تو هم آقای ماندی رو دوست »تریستران كه تنها یك موضوع را فهمیده بود و به همان نیز چسبیده بود، گفت: 

 «داری؟
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ولی من »ه سوی تریستران نشانه رفت. ی زیبایش بی تصدیق سر تكان داد و سر خود را بلند كرد و چانهاو به نشانه

ی این اتفاقاتی كه برات افتاده گم. من مسئول همهبه تو قول دادم تریستران. من سر قولم هستم. و به رابرت هم این رو می

 «خوای، به طور كامل در اختیارتم.هستم، حتی همین دستِ بیچارت كه سوخته. پس اگه من رو می

اش هم پشیمون ی اینها هستم نه تو. و سخته كه حتی از یه لحظهكنم من مسئول همهراستش رو بخوای، فكر می»

تونم به یه موش مثل قبل نگاه كنم. ولی شه و اینكه دیگه نمیباشم. گرچه گاهی دلم برای تخت خواب نرم و گرم تنگ می

 .« تو عوض ستاره بهم قول ازدواج ندادی 

 «ندادم؟»

های ویكتوریا فورستر صاف نشست و به زمین نگاه كرد. دانه« ه بخوام رو انجام میدی.نه. تو قول دادی هر چیزی ك»

درست متوجه شدم كه »اش پدیدار شد، انگار كه سیلی خورده باشد. شروع كرد به گفتن: های رنگ و رو رفتهقرمز روی گونه

« نم. تو گفتی كه هرچی بخوام بهم میدی؟در واقع نه، فكر نك»هایش پرید و گفت: اما تریستران بین حرف« خوای...می

 «آره.»

خوام كه هر چه زودتر ازدواج كنی خوام كه با آقای ماندی ازدواج كنی. میپس من می»كمی مكث كرد. « پس،»

خوام كه شما كنار هم خوشبخت بشین، بیشتر از هر مرد و ی آینده، اگه اینجور چیزی ممكنه. و میاصلا، تو همین چند هفته

 «ای.یگهزن د

 «واقعا داری میگی؟»او نفسش را آرام و مرتعش بیرون داد و سپس به او نگریست. پرسید: 

باهاش ازدواج كن و دعای خیر من هم باهاتون هست. و كار ما هم با هم تمومه. احتمالا ستاره »تریستران گفت: 

 «هم نظرش همینه.

 «همه چیز روبه راهه؟»صدای در آمد و صدایی مردانه گفت: 

 «همه چیز روبراهه. لطفا بیا تو رابرت. تریستران تورن رو كه یادت هست . مگه نه؟»ویكتوریا گفت: 



 183 | صفحه نیل گیمن

 

 

و با آقای ماندی كه دستش عرق كرده و مرطوب بود، دست داد. « صبح بخیر آقای ماندی»تریستران گفت: 

 «بگم؟ خواین ازدواج كنین. پس اجازه هست كه بهتون تبریكفهمیدم كه شما به زودی می»

ای بود كه انگار دندان درد دارد. سپس دستش را به سوی ویكتوریا گرفت و او آقای ماندی لبخند زد، هرچند به گونه

 را از روی صندلی بلند كرد.

 اما ویكتوریا سر تكان داد.« خواین ستاره رو ببینید، خانم فورستر...اگر كه می»تریستران گفت: 

 «تین خونه آقای تورن. امیدوار باشم كه شما رو تو عروسی میبینم؟من خوشحالم كه به سلامت برگش»

گرچه در این مورد اصلا « مطمئنم كه هیچ چیزی نمیتونه من رو خوشنودتر از اونجا بودن كنه.»تریستران گفت: 

 مطمئن نبود.

 

ارچه بود، و اهالی وال و مگپای صبحانه اینقدر شلوغ باشد، اما روز بازكسی نشنیده بود كه در یك روز معمولی، سونس

های مملو از گوشت گوسفند خرد شده، گوش خوک ، قارچ و تخم مرغ ها به مشروب فروشی هجوم آورده بودند و ظرفغریبه

 خوردند.های سیاه میسرخ شده و پودینگ

رفت و بدون  دانستن تورن درون بار مشروب فروشی، منتظر تریستران بود. زمانی كه او را دید، ایستاد و به سویش

 «پس صحیح و سالم تونستی موفق بشی.»صحبت كردن او را در آغوش گرفت. با صدایی سرشار از افتخار گفت: 

تریستران پیش خود اندیشید كه احتمالا در زمان سفرش رشد كرده؛ زیرا كه بیاد داشت پدرش اندام بزرگتری داشت. 

 «سلام پدر. فقط دستم یكم آسیب دیده.»گفت: 

 «مادرت صبحونه درست كرده و منتظرته.»گفت: دانستن 



 غبار ستاره صفحه | 184

 

 

هایش زیرا كه ذهنش هنوز درگیر حرف« صبحونه عالی میشه. و البته، دیدن مادر. همینطور اینكه باید حرف بزنیم.»

 با ویكتوریا بود.

یكدیگر  لیوان خود را خالی كرد و با« قدت بلندتر شده. و همینطور هم خیلی به سلمونی احتیاج داری.»پدرش گفت: 

 مگپای خارج شدند و به درون طلوع آفتاب قدم گذاشتند. از سونس

ای كه در زمان بچگی در آن های یكی از مزارع دانستن بالا رفتند، و همانطور كه از مزرعههر دو تورن از روی نرده

لدش. پدرش تا آنجایی كه داد را پیش كشید، در مورد توكردند، تریستران موضوعی كه آزارش میكرد، عبور میبازی می

توانست در این راه طولانی به سمت خانه صادقانه جوابش را داد؛ داستانش را به صورت داستانی گفت كه مدتها پیش برای می

 یك نفر دیگر اتفاق افتاده، یك داستان عاشقانه.

گرم روی میز و اجاق گاز ای ی قدیمی تریستران رسیدند، جایی كه خواهرش منتظرش بود و صبحانهو سپس به خانه

 كرد مادرش است، برای او آماده شده بود.توسط زنی كه همیشه گمان می

 

بانو سمله آخرین گل بلورین را روی غرفه آویخت و با سوء نظر به بازارچه نگاه انداخت. كمی از ظهر گذشته بود و 

 ی او توقف نكرده بود.غرفه مشتریان به تازگی شروع به گشت و گذار كرده بودند. هیچ كس هنوز جلوی

كنم هر نه سال، كمتر و كمتر میشن. حالا نگاه كن، خیلی زود از این بازارچه فقط یه خاطره میمونه. فكر می»گفت: 

ای هم باشن. این بازارچه تقریبا دیگه عمرش به سر رسیده. یه چهل، پنجاه، شصت سال دیگه های دیگهبازار و بازارچه

 «تموم میشه. حداكثر، برا همیشه

شاید. ولی برا من كه دیگه مهم نیست. این آخرین بار هست كه من تو این »اش كه چشمان بنفشی داشت گفت: برده

 «بازارچه هستم.

 «فكر كنم خیلی وقته كه بخاطر گستاخیت كتكت نزدم.:»بانو سمله به او خیره شد 
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ای كه با آن اسیرش كرده بود را بالا گرفت. زیر نور رهاو زنجیر نق« گستاخی نكردم. بیا خودت ببین.»اش گفت: برده

رسید كه تر از هر زمان دیگری بود؛ گاهی بنظر میخورشید برقی زد، اما با این وجود، نازكتر شده بود، و همینطور هم مات

 بجای نقره از دود ساخته شده است.

 «چیكار كردی؟:»آب دهان پیرزن از لبش آویزان شد 

؛ هیجده سالِ كه كاری نكردم. فقط اینكه من تا وقتی كه ماه دخترش رو گم كرده باشه و اون من كاری نكردم»

 «ای كه دو تا دوشنبه به هم میرسن، سر برسه، اسیر تو هستم. و فكر كنم كه تقریبا كارمون با هم تمومه.هفته

 

 

آبجو و غذایی كه متعلق به آقای برومیوس ی مشروب و از ساعت سه بعد از ظهر گذشته بود. ستاره در چمنزار كنار غرفه

بود، نشسته و از دروازه به دهكده و پشت آن خیره شده بود. هر از گاهی مشتریان همیشگی غرفه، به او شراب، یا آبجو و یا 

 كرد.كردند و او همیشه رد میسوسیس بزرگ روغنی تعارف می

 «منتظر كسی هستی عزیزم؟»بعد از ظهر هنوز ادامه داشت و خانم خوش سیمایی پرسید: 

 «نمیدونم. شاید.»ستاره گفت: 

 «یه پسر جوون اگه اشتباه نكرده باشم، یه چیز دوست داشتنی مثل خودت.»

 «یجورایی.»ستاره سر تكان داد و گفت: 

 «من ویكتوریا هستم. ویكتوریا فورستر.»
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پس تو ویكتوریایی. اسمت زودتر »رستر نگاه كرد. از بالا تا پایین و بار دیگر بالا به ویكتوریا فو« منم ایوین هستم.»

 «از خودت رسید.

 «منظورت عروسیه؟»ویكتوریا كه در چشمانش برق غرور و خوشنودی نمایان شد گفت: 

 دستش را به روی مچش برد و یاقوت زرد را لمس كرد.« پس عروسی ، آره؟» ایوین پرسید: 

حیوونی دلش اومده تو رو منتظر بذاره؟ چرا نمیری دنبالش  اوه، دختر بیچاره! كدوم»ویكتوریا فورستر گفت: 

 «بگردی؟

آسمان بالای سرشان با نوارهایی از ابر سفید و « آره شاید باید برم.»سپس مكث كرد. « چون كه... »ستاره گفت: 

باشه بیرون. اول كاش مادرم اومده »شد. ستاره گفت: خاكستری، راه راه شده بود كه میانشان مسیرهای آبی رنگ دیده می

 و به سختی روی پایش ایستاد.« باید ازش خداحافظی كنم.

اما ویكتوریا اجازه نداد كه دوست جدیدش به این سادگی برود و در مورد زمان ازدواج، جواز ازدواج و مجوزهای 

پرحرفی كرد. به  شناسد،شانس است كه رابرت، اسقف رامیشود و اینكه چقدر خوشها صادر میخاص كه فقط توسط اسقف

 شود.آمد كه عروسی شش روز دیگر ، وقت ظهر برگزار مینظر می

كشید و لبخندی سپس ویكتوریا آقای با شخصیتی را صدا كرد، كه موهایی جوگندمی داشت، سیگار برگ سیاهی می

هست. منتظرِه كه دوستش  و ایشون رابرت هست. رابرت ایشون هم ایوین»زد، مثل این بود كه دندان درد داشته باشد. گفت: 

ی دیگه، من هم ویكتوریا ماندی میشم. عزیزم شاید بتونی برا سخنرانیت برگرده. ایوین، این رابرت ماندی هست و ظهر جمعه

 «ای كه دو تا دوشنبه ) ماندی ( به هم میرسن.جمعه –سر غذای عروسی یه اینجور چیزی بسازی 

 به عروسش گفت كه حتما باید این را در نظر بگیرد.و آقای دوشنبه پكی به سیگار برگش زد و 

 «خوای با تریستران تورن ازدواج كنی؟پس تو نمی»كرد پرسید: ایوین كه با احتیاط كلماتش را انتخاب می
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 «نه.»ویكتوریا گفت: 

 و بار دیگر نشست.« اوه، خوبه.»ستاره گفت: 

 

رسید اما زمانی كه وی دروازه بازگشت. بنظر پریشان میهنوز آنجا نشسته بود كه چندین ساعت بعد تریستران از س

 «؟گذرهمنتظر موندن برای من خوش میبا » و كمكش كرد تا به روی پایش بایستد. « سلام.»ستاره را دید سرحال آمد. گفت: 

 «نه زیاد.»

 «متاسفم. باید تو رو با خودم به دهكده میبردم.»

تو سرزمین پریان هستم زنده میمونم. به محض اینكه به سرزمین شما بیام،  نه نباید می بردی . من فقط تا وقتی كه»

 «به یه سنگ سرد و حفره دار كه از آسمون افتاده تبدیل میشم.

 «ولی من كه نزدیك بود با خودم ببرمت داخل ! دیشب سعی كردم اینكار رو كنم.»تریستران بهت زده گفت: 

 «ای.عا یه كودن و یه احمق و یه...یه دیوونهآره. كه این فقط ثابت میكنه كه تو واق»

 «و یه ابله. تو همیشه بهم میگفتی ابله. و یه پخمه.»

 «ی اینا رو هستی دیگه. تازه بیشتر از اینا. چرا اینطوری منتظرم گذاشتی؟ فكر كردم كه اتفاقی برات افتاده.خب همه»

 «متاسفم. دیگه از پیشت نمیرم.»

 «ه هیچ وقت نباید بری.ن»با جدیت و قاطعیت گفت: 

های چادرها و دستانش را گرفت. دست در دست یكدیگر در بازارچه قدم زدند، باد سردی شروع به وزیدن كرد و پارچه

ی كتاب فروشی سرپناه ها را مواج كرد و سپس باران سردی روی آنها شروع به باریدن كرد. زیر سایبان یك غرفهپرچم
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ای پر از كتاب را به زیر سایبان هل داد تا مطمئن شود دار جعبهم و موجودات دیگر نیز بودند. غرفهای مردگرفتند. در آنجا عده

 شوند. خیس نمی

آسمون با ابرایِ لایه لایه. نه زیاد بارون میباره و نه »مردی با كلاه استوانه ای ابریشم نما به تریستران و ایوین گفت: 

 كوچكی بود كه با چرم قرمز جلد شده بود.  در حال خرید كتاب« زیاد خشك میمونه.

 تریستران لبخند زد و سر تكان داد، و زمانی كه باران كم شد ، او و ایوین به راه خود ادامه دادند.

و تریستران « ی تشكری كه از اونا نصیبم میشه همینقدره.شرط میبندم، همه»مرد كلاه سیلندری پوش به كتابدار گفت: 

 داد .گوید و اهمیتی هم نمیاو راجع به چه چیزی سخن می اصلا نمی دانست كه

یا شاید باید بگم مادر -باید از خونوادم خداحافظی كنم. از پدرم، از مادرم»رفتند به ستاره گفت: همانطور كه راه می

تو رو دوباره به اون  كنم كه دیگه برگردم. حالا باید این مشكل رو حل كنیم كه چطوریخوندم. و از خواهرم لوییزا. فكر نمی

 «بالا برگردونیم. شاید باید باهات بیام.

كنم از هوای اون بالا خوشت بیاد پس...اینجوری كه فهمیدم، با ویكتوریا فورستر فكر نمی»ستاره او را خاطر جمع كرد: 

 «كنی.ازدواج نمی

 «نه،»تریستران سر تكان داد و گفت: 

 «؟دونستی كه حامله هستاون رو دیدم. می»

 «چی؟»تریستران شوكه شد و با تعجب گفت: 

 «شك دارم كه خودشم بدونه. یك، یا شاید دوماهشه.»

 «دونی؟خدایا. تو از كجا می»
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میدونی، خوشحال شدم كه فهمیدم با ویكتوریا فورستر ازدواج »اینبار نوبت ستاره بود كه شانه بالا بیاندازد. گفت: 

 «كنی.نمی

 «منم همینطور.»

باران شروع به باریدن كرد، اما برای پناه گرفتن حركتی نكردند. دست ستاره را در دستان خود فشرد. ستاره بار دیگر 

 «میدونی، یه ستاره و یه مرد فانی...»گفت: 

یجورایی دروغ بود.  -اینكه كی بودم و كی هستم–كردم در واقع نیمه فانی. هر چیزی كه در مورد خودم فكر می»

 .«الان چقدر احساس رهایی می كنم هیچ خبر نداری كه 

تریستران به ستاره نگاه كرد و سپس « خواستم بگم كه ما نمیتونیم بچه دار بشیم. همین.هر چی كه هستی. فقط می»

 لبخند زد و هیچ چیزی نگفت. دستانش را روی بازوهای او گرفت. جلویش ایستاد و نگاهش كرد.

 و به جلو خم شد.« مین.خواستم بدونی، همش هفقط می»ستاره گفت: 

كرد. قلب آنها برای اولین بار، زیر باران سرد بهاری یكدیگر را بوسیدند، گرچه هیچكدامشان توجهی به باران نمی

بوسید چشمانش كوبید انگار كه ظرفیت تحمل اینهمه خوشحالی را ندارد. همانطور كه ستاره را میاش میتریستران در سینه

تواند از او جدا توانست ببیند كه نمیا چشمان آبی آسمانی خود، به تریستران خیره شد، در چشمانش میرا باز كرد. او نیز ب

 باشد.

 

ای اكنون چیزی جز دود و بخار نبود. برای یك لحظه در هوا معلق بود و سپس وزش شدید باد و باران آنرا زنجیر نقره

 به هیچ تبدیل كرد.
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فرما. زمان من به ب»ند گربه بدن خود را كش و قوس داد و لبخند زد و گفت: زن با موهای مشكی و موجدار، همان

 «عنوان یك برده به پایان رسید. و من و تو كارمون با هم تمومه.

ونم این غرفه رو بگردونم. تولی من باید تنهایی چكار كنم؟ من پیرم. تنهایی نمی»پیرزن با بیچارگی به او نگاه كرد: 

 «خوای من رو اینجوری رها كنی.ی احمقی كه میندهتو یه شیطانی، یه ج

ای كه اسم مشكلاتت به من ربطی نداره. ولی من دیگه نباید من رو جنده برده یا هرچیز دیگه»برده سابقش گفت: 

هایی ها و وردهولد هستم، و طلسم، فرزند ارشد و تنها دختر پادشاه هشتاد و یكم استورم1من نیست صدا كنی . من لیدی اونا

كه من رو با هاشون اسیر كرده بودی الان تموم شدن و از بین رفتن. حالا، تو باید ازم عذرخواهی كنی و من رو با اسم درستم 

تموم زندگیم رو وقف دنبال كردن و نابود كردن هرچیزی كه برات مهمه و هرچیزی كه  -با كمال میل-صدا كنی، وگرنه

 «كنم.هستی می

 كردند و سپس، این پیرزن بود كه اولین نفر چشم برداشت.آنها به یكدیگر نگاه 

ای تلخ ر كلمه خاک ارهمثل این بود كه ه« پس من باید از شما عذرخواهی كنم كه جنده خطابتون كردم ، لیدی اونا.»

 كند.است كه از روی زبانش تف می

زیرا « رو بهم بدهكاری. ده تو مزد خدمتمكنم حالا كه كارم تموم شخوبه. و فكر می»لیدی اونا سر تكان داد و گفت: 

 كه این چیزها قانون دارد. هرچیزی قانونی دارد.

ای موقتیشان بیرون آیند هباران همچنان تند می بارید، سپس برای مدتی بند آمد و مردم را وسوسه كرد كه از پناهگاه

همه جور موجود و  جمعی دور آتش متشكل ازو سپس، بار دیگر برسرشان بارید. تریستران و ایوین خیس و خوشحال كنار 

 انسان دیگر نشسته بودند. 

                                                      
1Lady Una 
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توانست ی پشمالو كه در سفرش با او ملاقات كرده بود پرسید، و او را تا آنجایی كه میتریستران از همه درمورد كوتوله

را در بازارچه ندیده بود. تریستران اند، گرچه هیچ كس او تشریح كرد. چند نفری اذعان داشتند كه در گذشته او را ملاقات كرده

ی خود، موهای خیس ستاره را در برگرفت. متعجب بود كه چگونه خود را در حالی یافت كه با هر دو دستش، تقریبا با اراده

 دهد، و این را به او نیز گفت و دختر بهش گفت كه دیوانه شده و اواین همه گذشت تا متوجه شود چه اندازه به او اهمیت می

 گفت كه این بهترین چیزی بوده كه تابحال كسی به او گفته .  

 «خوب، بعد از اینكه بازارچه تموم شد كجا بریم؟»تریستران از ستاره پرسید: 

 «نمیدونم. ولی یه تعهد دیگه دارم كه باید انجامش بدم.»

 «تعهد؟»

یقشه برسونم. آخرین بار فرد لایقش پیدا آره. یاقوت زرد كه بهت نشون دادم. باید به دست كسی كه لا»ستاره گفت: 

 «خواد كه زودتر تموم بشه.دار گلوش رو برید، برا همین هنوز همرامه. ولی دلم میشد ولی زن مسافرخانه

 «تریستران تورن، اون شئی كه همراهش هست رو ازش درخواست كن.»هایش گفت: ای از بالای شانهصدای زنانه

 «ی داخل كاروان عجوزه هستی.تو همون پرنده»یره شد. به زن گفت: برگشت و به چشمان بنفش او خ

وقتی كه تو موش بودی، من هم پرنده بودم، پسرم. ولی من به شكل خودم برگشتم و دیگه برده نیستم. »زن گفت: 

 «از ایوین شئی كه همراهش هست رو در خواست كن. اون متعلق به تو هست.

 «ایوین؟»به سوی ستاره چرخید. 

 تر سر تكان داد و منتظر ماند.دخ

 «ایوین اون شئی كه همراهت هست رو به من میدی؟»
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دختر متفكرانه كمی نگاه كرد؛ دستش را به آستینش برد و محتاطانه كمی كلنجار رفت، و سنگ یاقوت زردی را كه به 

 ای متصل بود را بیرون آورد.ای پاره شدهزنجیر نقره

 «هولدی. اونو دور گردنت ببند.پدر بزرگت بود. تو آخرین مرد از خاندان استورماون مال »زن به تریستران گفت: 

تریستران این كار را كرد؛ به محض اینكه دو انتهای زنجیر را به یكدیگر چسباند، مرمت شدند و به یكدیگر متصل 

 «این خیلی زیباست.»گردیدند، انگار كه هرگز پاره نشده باشند . تریستران با شك گفت: 

تونه مخالفت كنه. تو از این نسل هستی و این نشان قدرت استورم هولد هست. هیچ كسی با اون نمی»مادرش گفت: 

 «هولد میشی.ی داییات مردن و از بین رفتن. تو حاكم خوبی برای استورمهمه

، البته شاید  بجز خوام كه حاكم جایی یا چیزی بشمولی من نمی»تریستران با حیرتی آشكار به او خیره شد و گفت: 

 ی خود چسباند و لبخند زد.و دست ستاره را در دستش گرفت و به سینه« قلب خانومم.

تقریبا هجده سال، تریستران تورن، حتی یه چیز هم ازت نخواستم، و حالا، »صبری تكان داد. هایش را با بیزن گوش

تو بهش جواب رد میدی. تریستران، یه  - ازت خواستمكوچكترین لطفی كه تاحالا -كنماولین درخواستی كوچكی كه ازت می

 «سوال ازت دارم، اینجوری با مادرت باید رفتار كنی؟

 «خیر، مادر.»تریستران گفت: 

ای برا خودتون داشته باشید و برا تو كه كنم برای شما جوونا خوبه كه خونهخوبه، و فكر می»اندكی نرم تر ادامه داد: 

گرم برات مناسب نبود، میتونی رهاش كنی، میدونی كه هیچ زنجیری نیست كه بتونه تو رو حاكم یه شغل داشته باشی. و ا

 «هولد نگه داره.استورم

دانست زنجیرهای و تریستران این را كاملا اطمینان بخش یافت. ایوین كمتر تحت تاثیر قرار گرفته بود، زیرا كه می

دانست كه عاقلانه نیست زندگیش را با تریستران، با بحث با اما او همچنین می توانند درآیند؛ای به همه شكل و ابعاد مینقره

 مادرش شروع كند.
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و پیش خود فكر كرد كه نكند زیاد از حد « كنن؟افتخار این رو دارم كه بدونم شما رو چی صدا می»ایوین پرسید: 

من لیدی اونا »فهمید كه زیاد از حد نبوده. گفت:  تعریف و تمجید كرده باشد. مادر تریستران با غرور سربلند كرد و ایوین

سپس دستش را به درون كیف كوچكی كه به یك سمت خود آویخته بود برد و گل رزی بلورین بیرون « هولد هستم.استورم

 ی من برایاین حق الزحمه»رسید. گفت: آورد، رنگ قرمزش آنقدر تیره بود كه در سوسوی نور آتش، به نظر سیاه رنگ می

داد جادوش بیش از شصت سال بردگیم هست.وقتی بهم دادش كلی آزرده خاطر شد، ولی قانون قانونه و اگه بدهیش رو نمی

هولد ببره، ام اینه كه این رو با یه تخت روان معامله كنم تا ما رو به استورمداد و حتی شاید بیشتر. حالا نقشهرو از دست می

هولد تنگ شده. ما باید چندتا حمال و پیشگام و شاید ونجا برسیم. اوه، خیلی دلم برای استورمچون كه ما باید با برازندگی به ا

 « نه.»تریستران گفت: « اونا خیلی باابهت هستن، هیچ چیز به ابهت  داشتن یه فیل پیشگام نیست. -هم یه فیل داشته باشیم

 «نه؟»

ی اینا برید، مادر. ولی ایوین و با حمال و فیل و شتر و همهتونید نه، شما اگه دوس دارید،می»تریستران تكرار كرد: 

 «ریم.من راه خودمون و با سرعت خودمون تا اونجا می

دهد جای دیگری بانو اونا نفس عمیقی كشید و ایوین با خود تصمیم گرفت كه این بحث بین آنهاست و ترجیح می

شود. تریستران گرددو اینكه به قدم زدن نیاز دارد و اینكه زیاد دور نمیباشد، بنابراین ایستاد و به آنها گفت كه به زودی برمی

شد، و بدون گرانه به چشمان او نگاه كرد، اما ایوین سر تكان داد: این جنگ خودش بود كه باید درش پیروز میبا نگاه التماس

 توانست پیروز شود.حضور ستاره بهتر می

آمد و نوری به رنگ شد و به كنار چادری كه صدای موسیقی و غریو از آن میی تاریك رد او لنگان از میان بازارچه

تابید، رفت. به آهنگ گوش داد و به افكار خود اندیشید. آن موقع بود كه پیرزنی خمیده، با عسل گرم و طلایی از آن می

ای بایستد و و از او خواست تا لحظهموهای سفید، كه یكی از چشمانش سبز تیره و نابینا بود، با لنگیدن به سوی ستاره رفت 

 صحبت كنند.

 «راجع به چی؟»ستاره پرسید: 
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ای به همراه داشت كه همقد خودش  پیرزن بخاطر پیری و زمان كمی از یك كودک ریز نقش بزرگتر بود ، چوبدستی

الم و آبی رنگ و چشم سفید و همانند خودش خمیده بود، و با دستان لرزان و پف كرده اش آن را نگه می داشتند . با چشم س

 «اومدم كه قلبت رو با خود ببرم.»شده اش به ستاره خیره شد و گفت: 

 «واقعا؟»ستاره پرسید: 

ای زد. و با یادآوری آن از ته گلویش قهقهه« آره. یه مدت پیش نزدیك بود بدستش بیارم، بالای اون راه كوهستانی.»

شت كه همانند كوهان به پشتش بسته بود. شاخ عاج مانند مارپیچی شكلی را از ی بزرگی به همراه دااو بقچه« یادت میاد؟»

 بقچه خارج كرد و ایوین متوجه شد كه پیش از این، كجا آن شاخ را دیده بود .

 «تویی؟ تو، همراه اون چاقوها؟»ستاره از پیرزن ریزنقش پرسید: 

م هدر دادم. هر جادویی كه كردم مقداری از جوون هام رو تو طول سفری جوون كنندههوم. من بودم. ولی من همه»

 «ای هستم.ی دیگههام مصرف شد و حالا پیرتر از هر موقعكننده

 «اگه بهم دست بزنی، و یا حتی انگشتت بهم بخوره، برا همیشه پشیمون میشی.»ستاره گفت: 

فهمی كه یكی بیشتر، اینجا و اونجا، ها میفهمی، و میاگه یه وقتی به سن من رسیدی، همه چیز رو راجع به پیشمونی»

 «كنه.زیاد تفاوتی ایجاد نمی

رسید كه در طی سالیان، كهنه و رنگ و رو رفته و افتاده نفس عمیقی كشید. لباسش زمانی قرمز بود، اما به نظر می

، را به نمایش شداش آویزان بود و زخمی چروكیده كه انگار مربوط به صدها سال پیش میشده است. لباس از یك شانه

تونم تشخیصت بدم. هنوز اونجایی، ولی، فقط مثل خوام بدونم. اینكه چرا دیگه تو ذهنم نمیفقط یه چیز رو می»گذاشته بود. 

ولی بعد از  -ایدرخشید، مثل یه آتیش نقرهقلبت می-درخشیدییه روح، یه نور امید واهی. خیلی وقت نیست كه تو ذهنم می

 «، كم نور و ضعیف شد و حالا اصلا اونجا نیستی.اون شب تو مسافرخونه

 «تونه به خاطر این باشه كه قلبی كه دنبالشی، دیگه مال خودم نباشه؟می»
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 پیرزن سرفه كرد كل بدنش لرزید و منقبض شد و از شدت آن عق زد.

 «قلبم رو به یكی دیگه دادم.»ستاره منتظر ماند تا تمام شود و سپس گفت: 

 «ه تو مسافرخونه بود؟ همون كه همراه تك شاخ بود؟اون پسره؟ اون ك»

 «آره،»

تونیم دوباره جوون بشیم برا یه قرن دیگه. اون پسره تو باید اجازه بدی اون رو پس بگیرم، برا خودم و خواهرم. می»

 «میشكنتش، یا هدرش میده، یا گمش میكنه، همشون اینجورین.

 «یدوارم وقتی بدون اون برمیگردی، خواهرات زیاد بهت سخت نگیرن.به هر حال قلب من مال اونه. ام»ستاره گفت: 

همه چیز حل شد. »آن موقع بود كه تریستران به كنار ایوین آمد و دستش را گرفت، و برای پیرزن سر تكان داد. گفت: 

 «دیگه جای نگرانی نیست.

 «و حمال ها؟»

تونیم هرچقدر كه هولد میریم، ولی ما میا زود به استورمكنه. من قول دادم كه دیر یها سفر میاوه، مادرم با حمال»

 «كنم كه باید دو تا اسب بخریم و مناظر رو تماشا كنیم.خواستیم طولش بدیم. فكر می

 «و مادرت موافقت كرد؟»

 «بلاخره آره. به هر حال، ببخشید كه وسط حرفاتون پریدم.»با شادمانی گفت: 

 و به سمت پیرزن چرخید.« مون.تقریبا تموم شده حرفا»ایوین گفت: 

كنن باهام. به هر حال، خواهرام حالشون گرفته میشه ولی احتمالا سخت برخورد می»ی جادوگر پیر گفت: ملكه

 «كنم. تو قلب خوبی داری، بچه. افسوس كه مال من نشد.احساساتت رو تحسین می
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 های نرمش حس كرد.بری را روی لبی پیرزن را بوسید و موهای زی چروكیدهستاره خم شد و سپس گونه

اون عجوزه كی بود؟ یكم آشنا به نظر »اش به سوی دیوار حركت كردند. تریستران پرسید: سپس ستاره و عشق واقعی

 «رسید. مشكلی پیش اومده بود؟می

 «شناختم.نه مشكلی نبود. فقط یه نفر بود كه قبلتر می»

ها، همانند خوابی بود كه های جادوگری و تلالوی پریها و نورو شمعها های بازارچه بود، فانوسسرشان چراغپشت

ی ی دیوار، كه حالا بدون نگهبان بود، دهكدهآسمان شب را به زمین آورده بود. روبرویشان، در آنسوی چمنزار، آنسوی دروازه

تابیدند . برای تریستران، ای دهكده میههای خانهها از پنجرههای گازی و نور شمعهای روغنی و چراغوال قرار داشت. چراغ

دانست )كه به تازگی سراغش های وال خیره شد، زیرا میهای سرزمین عربستان بودند. به چراغآنها به دوری و ناآشنایی شب

ت، ستاره ای به آنها نگاه كرد و چیزی نگفآمد و به اطمینان بدل شد( كه این آخرین بار است كه آن ها را می بیند . چند دقیقه

 در كنارش بود. و سپس روی برگرداندند و با یكدیگر به سوی شرق به راه افتادند.
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 خاتمه

دی اونا، كه مدت زیادی ناپدید رفت، روزی كه لیهولد به شمار میهاآن روز ، بزرگترین روز در تاریخ استورماز نظر خیلی

ه سرزمین كوهستانی كودكی توسط جادوگری دزدیده شده بود( ب شده بود و اعتقاد داشتند كه مرده است )در حالی كه در

سمی و غیر رسمی( ها)به صورت ربرگشته بود. پس از آنكه تخت روانش در صفوفی به همراه سه فیل پیشگام رسید، هفته

لیدی اونا اعلام یی رسید. همتای قلمروهای آن، به حد بیهولد و همهجشن و آتش بازی و سرور برپا بود. شادی مردم استورم

اج و تخت وارث بعدی ت اش،كرد، كه در زمان غیبتش پسری بدنیا آورده، كه در غیاب و مرگ احتمالی دو برادر باقی مانده

ست. او و عروس جدیدش هولد بر گردنش آویخته شده ااست. در واقع به آنها گفت كه در حال حاظر نیز نشان قدرت استورم

علوم شد كه این موضوع متوانست مطمئن باشد، و گرچه لیدی اونا در مورد زمان رسیدنشان نمی رسند،به زودی به آنجا می

هولد حكومت خواهد كرد. رمبر استو دهد. در این مدت و در زمان غیابشان، اعلام داشت كه به عنوان نایب السلطنهآزارش می

كوه هیواین و اطراف آن گسترش  های ارتفاعاتفرمان او، قلمرو كه این كار را انجام داد و به خوبی نیز آنرا انجام داد و تحت

 و رونق پیدا كرد.

هولد ی قلمروی استورمترین حیطه، در پایین1سه سال دیگر گذشت تا دو مسافر خسته و گلِ آلود به شهر كلودز رنج

چند روزی در مسافرخانه اقامت گزیدند و رسیدند، اتاقی در یك مسافرخانه گرفتند و به دنبال آب داغ و حمام فرستادند. آنها 

با دیگر مشتریان و مهمانان معاشرت كردند. در آخرین شب از اقامتشان، زن كه موهایش آنقدر بور بود كه سفید به نظر 

 «خوب؟»رفت، به مرد نگاه كرد و گفت: رسید و لنگان راه میمی

 «وب انجام داده.خوب به نظر میرسه كه مادر كارش رو به عنوان حاكم خیلی خ»

 «تونستی انجامش بدی.اگه تو بر تخت نشسته بودی به همین خوبی می»

                                                      
1Cloudsrange 
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رسه جای خوبیه كه بلاخره سفرمون رو به پایان برسونیم. ولی خیلی جاهای دیگه هست كه شاید، و مطمئنا بنظر می»

ی اشتباهاتی كه باید تصحیح كرد و ههنوز ندیدیم و خیلی مردم دیگه هستن كه هنوز ملاقات نكردیم. تازه صرف نظر از هم

 «ی اینها . میدونی كه.بدذاتایی كه مغلوب كرد و مناظری دید و همه

 «خوب، حداقلش اینه كه حوصلمون سر نمیره . ولی بهتره یه نامه برا مادرت بذاری.»لبخندی كنایه آمیز زد و گفت: 

برگ كاغذ را آورد . صفحه با موم مهر شده بود، لیدی اونا  و اینگونه بود كه پسر مسافر خانه دار ، برای لیدی اونا آن

قبل از بازكردن نامه و خواندنش، پرسید. آدرس او داده شده  -یك مرد به همراه همسرش–شتابان از پسر درمورد مسافران 

 بود و پس از درود اولیه خواند:

 

 ایم، به طور اجتناب ناپذیری اسیر جهان شده»

 «دار فرا رسد.مگر زمانی كه وقت دی

داد، سوسو كرد نور میتریستران امضایش  كرده بود و كنار امضایش یك اثر انگشت بود كه وقتی سایه آنرا لمس می

 های كوچك پوشیده شده باشد .شد، گویی كه با ستارهزد و نمایان میمی

 خود را قانع نگه دارد. توانست انجام دهد، لیدی اونا مجبور بودبا این كه كار دیگری در این مورد نمی

پنج سال دیگر نیز سپری شد تا اینكه دو مسافر بالاخره برای همیشه به استحكامات كوهستانی بازگشتند. آنها خسته 

هایشان كهنه و پاره شده بود. ابتدا و در كمال تاسف، تمام مردم سرزمین، با آنها همانند ولگرد و اوباش آلود بودند و لباسو گلِ

دند، اما چیزی نگذشت كه مرد یاقوت زردی كه به گردنش آویخته بود و او را به عنوان تنها فرزند لیدی اونا معرفی رفتار كر

 كرد، را نمایان كرد .می

ها برای تقریبا یك ماه هولد به حكومت واداشته شد، مراسم و واپسین جشنپس از آنكه پادشاه هشتاد و دوم استورم

ها نیز خردمندانه بودند، حتی اگر در آن زمان خردمندانه داد، اما همان حكمممكن بود، كمتر حكم می برگزار شد. تا آنجایی كه
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ها بسیار دلیر و باتدبیر كرد، اما در جنگشد . گرچه دست چپش آسیب دیده بود و از آن كم استفاده میبودنشان آشكار نمی

های شمالی، زمانی كه راه عبور مسافران را بسته بودند، رهبری نبود؛ او مردمش را در جنگ هایی كه به پیروزی بر گوبلی

 های ارتفاعات پرتگاه برقرار كرد و این صلح تا به امروز نیز برجای مانده است .كرد؛ او صلح را با عقاب

ایل دام سرزمین(. اوهای دور بود )گرچه هیچ كس كاملا مطمئن نبود كه كهمسرش، لیدیایوین، زنی زیبا از سرزمین

ه برگزید، تالارهایی كه هولد رسیدند، مجموعه تالارهایی را برای خودش در بالاترین مكان قلعكه او و شوهرش به استورم

ها فرو ریزش صخره ی كاخ رها شده بود؛ سقفش صدها سال پیش به دلیلهای بلا استفادهتوسط كاركنان به عنوان قسمت

ها و ماه در میان د و ستارهتالارها استفاده كند، زیرا كه سقفش به آسمان باز بو خواست كه از اینریخته بود. هیچ كس نمی

 ها را با یك دست گرفت .رسید میتوان به آسانی دست دراز كرد و آنهوای رقیق كوهستان، آنقدر درخشان بودند كه بنظر می

ان سرانجام همه چیز را به زیرا كه دزد زمتریستران و ایوین در كنار یكدیگر شادمان بودند. البته، نه برای همیشه . 

فتاده بود، خوشبخت بودند و گیرد، اما آنها برای مدت زمانی طولانی، و تا آن زمان كه این اتفاق نیانهادگاه خاكی خود می

افقت ی مواو به نشانه هولد زمزمه كرد وسپس، مرگ شبانگاه سر رسید و رازهایش را در گوش پادشاه هشتاد و دوم استورم

 نجا آرمیده است .سر تكان داد و چیز دیگری نگفت . مردمش جسدش را به تالار اجداد بردند و تا به كنون نیز در آ

پس از مرگ تریستران، كسانی بودند كه ادعا داشتند، او یكی از یاران قلعه بوده و باعث در هم شكستن قدرت دیوان 

 پرده شد و هرگز به اثبات نرسید.شده . اما حقیقت آن، با او به خاک س 1آنسیلای

ته باشد، بهتر بود . هولد شد و در جنگ و در صلح از هر كس دیگری كه جرأت تصور آن را داشی استورمایوین ملكه

هولد آزاد استورم همانطور كه شهروندان–او برخلاف شوهرش پیر نشد و چشمانش آبی و موهایش سفید و طلایی ماند، و 

 درخشید.ه درخشندگی آن روزی كه تریستران كنار بیشه ملاقاتش كرد، میب -دشدنگاهی متوجه می

                                                      
1Unseelie 
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هولد نه هرگز در این باره حرفی می زند و نه جرئت تا به امروز نیز پایش می لنگد ، هرچند هیچ كسی از ساكنان استورم

 آن را دارد كه درباره ی نحوه ی درخشیدنش در تاریكی سخنی بگوید . 

ی قلعه دهد، با پای لنگانش به بالاترین نقطهه هرشب، زمانی كه وظایف مملكت این اجازه را به او میگویند كآنها می

آید هیچ توجهی به بادهای سرد ارتفاعات ندارد. در این مدت ایستد و به نظر میدر آنجا می پشت ساعت رود و ساعتمی

 كند .ی ستارگانِ بیشمار را تماشا میص آهستهشود و رقگوید و تنها به تاریكی آسمان خیره میچیزی نمی

 

 

 

 .پایان                                                               
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 سایت رسمی دوران اژدها

http://Dragonage.ir 

 

 کانال تلگرام دوران اژدها

https://t.me/Dragon_Age 

 

 صفحه اینستاگرام دوران اژدها

https://www.instagram.com/dragonage.ir 
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